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سالروز شهادت صدبقة كبرى 
فاطمه زهرا(س) 

حضرت فاطمه زهرا(س) دختر گرامي يامبر اسلام 
حضرت محند(ص) و همسر على بن اييطالب(ع) بس از 
زندگی كوتاهى که بيش از هجده بهار نبود. بنابر روایتی 
در سوم جمادی‌النانی سال ۱۱ غجرى قعری به شهادت رسید. 

ينج سال از آغاز رسالت حضرت محند (ص) پیامپر 
برف اسلام گذشته بود که حضر ت خدیجه (س) 
دختری به دليا آورد و يبامبر اکرم(ص) نامش را فاطمه 
گناشت. این بانوی گرامی از آوان کودکی تحت راتمالیهای 
يدر ارجمندش با مغارف عالیه الهی آشنا شد. با حضور 
در خانه وحی يه والاترین كمال و معثويت دست پافت. 

حضرت زهرا(س) از جمله خاصان درگاه خداوند 
بود که از سرجشمه علوم الهی بهره فرارانی داشت أن 
حضرت بعد از ازدواج نيز در خانه پر مهر حضرت 
علی(ع) در كنار أيشان که مظهر عدالت و تقوى بود 
نقش ارزنده به عنوان یک همسر مادر و انسانی 
مسوول در قبال رویدادهای جامعه ایفا کر ده 

در فاصله ۷۵ روز ويا به روایتی ۹۵ روز که از 
رخلت پیاأمبراکرم(ص) نا شهادت حضرت زهرا(س) 
م گات حضرت فاطمه زهرا(س) مشقات و 
تاملایمات فرارانی را متحمل شد: باغ فدگ که ارثیه 
حضرت رسول بود به غارت رقتو از خدابی خبران پا 
تهاجم به خانه علی(ع) درب منزل رابه آتش کشیدند و 
باضرپ لگد, آن را به سینه حضرت ژهرا (س) کوییدند . 
و به این واسطه «محسن» شش ساهه آن حضرت سقط 
شد و پهلوی نازئین ایشان بين درب و منزل و دیوار 
جراحت شدید دید و باژویشان شكست, 

با عرض تسلبت به مناسبت سالروز شهادت بانوی 
گرامی اسلام خضرت فاطمه زهرا(س) سخنی گرانیها را 
از ایشان نقل می كنيم که می فرمایند: 

«کسی که ایمان په خدا و روز قيامت دارد. بايد سخن 
شایسته بر زیان راند يا سکوت و خاموشی اخنيار کند, زیرا 
خداوند انسانهای نیک و گار پردبار و پاکدامن را دوست دارد» 


شهادت حاج مهدی عراقی 
حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام در چهارم 
شهربورماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی توسط تروریستهای 
منحرف به شهادت رسيدلد. 
حاج مهدی عراقی از چهره‌های سرشناس انقلالب 
اسلامی بود که از سالها قبل از پیروزی انفلااپ. عليه رژیم 
شاه مپارزه می کرد و رابطه نزدیکی, پا حضرت امام (ره) 
داشت, ابن میلرز مومن و منعهد. سالهای متماتى در زندان 
رزیم شاه به سر برد و شکنجه‌های بسیاری را متخمل شد 
مهدی عراقی يس از پیروژی انقلاب اسلامیه 
هىچون گذشته فعال و پرنلاش در كنار رهبر فقید اتقلاب 
اسلامی قرار داشت به طوری که امام (ره) ایشان زا برآدر و 
فرزند خوب خود مى خواندند و يس از شهادت. وی نیز 
فرمودند. «شهادت ايشان برای من بسیار سنگین بود اما 
آنچه مطلب را آسان می گند آن ن است که در راه خدا بود 
شهادت أو بر همه عسلمين مبارک باشد. او می‌بایست 
شهید مى شبد. برای او مرگ در بستر حقير بود.۷ 


سالروز ارتحال آیت الله مرعشی نجقی 


«حضرت آیت... العظمى سید شهاپ الدین مرعشی 
نجفی» از مراجع بزرگ تقلید مسلمانان چهان در ٩۶‏ 
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سالگی به رحمث ايزدى پیوست و در کتابخانه عظیم 
خود در قم به خاک سبرذة شد. 

وى از نوجوانی به تحصیل علوم متداول در حوزه 
پرداخت. این عالم رباتی, قق اصرل فقه, حدث» تفسيو. 
کلام و مبآنى اخلاق را در حوزه‌های علمیه شهرهای 
كاظمين و تجف فرا كرفت و بس از كسب درجه 
اجتهاد په خواست «ایتا... حائری یزدی» در حوزه 
علمیه قم به تدریس و تحقیق مشغول شد. 

أيتا... مرعشی تجفى در قم نيز از مطالعه غافل نماد و 
دانش خود را در زمینه‌های عرفان, علوم عقلی, ریاضیات: 
هندسه شیمی و اذيبات و بویژه علم رجال وسعت بخشید. 

وى در مپارزات علما و روحائیان عليه رژیم شاه 
همواره يار وهحراه حضرت امام خمینی(ره). رهبر فقید 
انقلاب البلامی.بود. 


سالروز شهادت آیت الله خواتساری 

در روز هغتم شهربورماه سال ۱۳۳۱ هجری شمسی: 
«آیت الله العظمی سید محمد تقى خوانساری» از مراجع 
بزرگ تقلید وفات یافت: 

وى در سال ۱۲۶۷ فجرى شمسی در خوانسار متولد 
کد . أيت الله خرانساری تحصیل علوم دیتی را از حوزه 
غلميه محل تولذش آغاز كرد و سپس به شهر نجف 
رفت و در رشته‌های فقه. اصول فقه و فلسقه در محضر 
اساتید پرچسته به تحصیل پرداخت. وی در غراق در 
كنار مردم اين کشور. در جنگ با یروهای انگلیسی 
شرکت کرد اما به اسارت درآند و به سنگاپور تبعید شد, 

آیت‌الله خوانساری بس از چهاز سال اقامت كر 
تبعيد. به أيزان بازگشت و تدريس Gas‏ 
آغاز کره و چندی بعدابه مقام مرجعیت رسید. 

وى در ایران نیز از مبارزه عليه استعمار انگلیس دت 
نکشید و از مبارزات عردم ايران برای ملی شدن صنعت 
نفت و کوتاه کردن دست انگلستان از أن پشتیبانی کرد. 


سالروز د رگذشت مولوی 

در باجم جمامی‌الئانی سال ۶۷۲ هجری قمری: «مرلانا 
چلال‌الدین محمد بلخی» معروف يه مولوی یکی از 
برجسته‌ترین شاعران آیرآن‌زمین در «قونیه» در گذشت. 

مولوی أز بزرگترین وتواناترین شعرای قرن هفتم 
هجری قحری و از متفکران و عرفای برجسته جهان 
اسلام به شمار مىرود. 

او در سال ۶۰۴ فجرى قمری, در بلغ متولد شد. وی 
بس از مدتی به اتفاق پدر به قونیه رفت و در بی قوت 
ار براي ادامه تحصیل راهی حلب و دمشق شد. این 
شاعر نامدار يس از باز گشت په فونیه به ندرسی, وعظ 
و خطابه پرداخت. تا اینگه در سال ۶۴۲ هجری قحری با 
«شمس تیریزی» عارف مشهور أن عضر دیدار کرد این 
آشنایی و «بدار. انقلابی عظیم در روح مولاثا 
جلالالدين پدید آورد و ار یکباره مسند تدریس را رها 
کرد و از آن بس به تهذيب نفس پرداخت: وى آثار 
چاودانه خود زا در همین دوران خلق كرد. 


تسلیت به همکار 
و که ات آقای حصن 

































پحث كابينه در هفته گذشنه. مهم ترین بحث 
ا کشور بوده است هتگامیکه این یافاخت نرفحه 
یشوه (ظهر دوشنبه) در مجلس شُزرای اسلامی 
E‏ موی دار د ٠‏ در ميان وزرای 







۹ ی روی r RD‏ محترم هم تا لیر ر گناه 
"5 است. یعلی با وجوديكه همه عا شکایت ذاريم که جرا 
۴ پاید دايره انتخاب مدیران بالای كشور اهمه محدود 
و بسته باشل باز هم میژان اعتماد و جسارت ما برای 
١‏ اعتمادبه جهره های جدید بسیار کم است و شاید همین 
ترس و واهمه موچب این می‌شود که روسای جمهوز 
هم الرجيع بدهند از همین دايره بسته شناخنه كيده 
انتخاب صورت پدهند. 

1 5 وافعيّت این است که در حال حاضر کشور ما به 
شدت نیازمند چهره های تازه و جسور و مدیران 
پاجسارت و پرکار است. 

دیگر دوران سحافظه کاری و مماشات نیسته 
کور جارأق مشکلات غدیده ای است. چهار -الی 
که در پیش است بشت حساس است. فمة این سالها 

برای کشور سالهای حساس و پرمخاطره اي هستند. 
نقط ترجه به یک نکته کفایت می کند و أن اینکه در 
حال حاضر ما مهم ترین سالهای تمام دوران انقلاپ را 
پیش روق دازیم: تمام جمعیتی که درسالهای۶۰ تا ۶۴ 
متولد شدئد و بالاترین ترخ رشد جمعیت کشور هم 

مربوط يه همین دوره است حال يه سن اشتغال و 
آزدواج رسيده اند و به كار. مسكن و امکان ازدواج 
الياز دارند در جتين شرايطى هم مديريت جامعه و هم 
مدیران جامعه بايد پا درک شرايط بحران. کشور راپه 
١‏ نامان هناسبی پرسانند : تباید دوباره شاهد بیکار شدن 

عده دیگری از کارگران بخاطر تعطیلی کارخانجات 
باشيمء نيايد همچنان سیرمهاجرت از روستا به شهر 
ادامه داشته باشند. تباید عنجنان شاهد اقزایش جمعيث 
شهرهای بزرگ و پائین آمدن سطع درآمد روستائیان نسبت 

00٠‏ به شهرنشینان بأشيم. دیگر دو رآن کوتاه آمدن در برابر فاصله 

9 هلى طبقاتى نیست. دیگر نمی‌توان تیت به افزایش د رآمد 

عده ای قليل و فقر جمعیتی كثير یی تغاوت بود. 

مدیریّت پسرخاله ای به هيجوجه جرایگوی 
مشکلات جامعه نیست. تباید پحرانهای مصنوعی 

ایجاد کرد و يا بحرانهای بالقوه را در بستر بی كفايتى و 
سو-عدیریّت په بحرانهای بالفعل تبدیل کرد و گمان 
می‌کنم ابن درک مشترگ همگانی برأى همه کساتی 
که در جمهرری اسلامی عذيزيت می کئئد بايذ وجود 
داشته باشد که در حال حاضر دشمتان مشترک 
پسیاری وجود بارند که همه ها بايد در برابرشان 
وحدت نظر داشته باشیم و همه ما از هر حزب و 
دسته‌ای بايد دست به دست هم پدهیم و با فراموش 
كردن اخثلافات حزبی و جناحی به جنگ مشکلاث 
اصلی کشور برویم و پاور كتيم که یحثهای حزبی و 
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شماره ۳۰۷ 


جنگهای جناحی در وران بحران بقل معروف عوام 
به :اذه شاهی» هم نمی ارزد. 


باران: ببارث يا نبارد؟! 


بيش از دویست. نفر در چریان سیل اخیر استان | 


گلستان گشته شدند و چندین روستا هم از بین رفت و 
روستائیان بسیاری اواره شدندء وقوع. سيل در سالی 
که خشکسالی. جندین تالاب مهم و بين المللی ایران 
را خشکانده و خسارات فراوانی به احشام و مزارع 
وارد آورده نشانه نوعی سوه ٠‏ مدیریت است. نمی شود 
خشکسالی و سیل رابا هم جمع كرد و آنرا نشانه قهر 
طبیعت و يا خدای نکرده «قهرخدا» دانست. بقول 
ظریفی بهتر است مدیران محترم کشور تکلیف خدا را 
روشن کنند که پهر حال حضرتشان جه کنند؟ پاران 
پفرستند يا نه؟ باران بفرستند سيل می اید, نفرستند 
خشکسالی می‌شود! بهتر است آقایان په حضرت حق 
بفرمایند که با نوع عدیریتی که تارند حضرت 
بازیتعالی چه کند؟ آسمان و باران آسمائی که 
نمی تواند شیر داشته باشد و یا شیلنگ که به فر میزان 
که بخواهيم و به هر اندازه شیرش را پاز کنیم و هر 
وقت نخواهيم آنرا ببتديم و سرشیلنگ را هم برداريم 
و هرجایی که می‌خواهیم بکشیم! 
گذشته از مزاح و طنز بايد بكوئيم که هم 
خشکسالی «قهر» است و هم سیل اما در عصر 
امروز با مديريّت کارآمد. پرهردو می‌توان فائق آمد. 
سيل چیزی نیست جز جمع شدن و جاری شدن آب 
پاران. همین بازان است که از آسمان می آید و عون په 
درستی هدایت و یا جمع نمی‌شوه به سيّل تبدیل 
می گردد که ویرانگر است وكرنه يه خودی خود بارانی 
که از آسمانی می‌آید کشنده و ویرانگر يسبت در 
سالهای اخیر در متاطقی سيل هی ايد که قاعدتاً وقوع 
سيل در أن عجيب و کم سابقه است. در استانهای 
مازندران و گیلان سابقه سيل بسیاز کم است؛ 
چنگلهای شمال بهتربن مانغ برای سیلهای مخرب به 
حساب فى آمدند اما در دو دهد اغير کاری با جنگلهای 
شمال و این درختهای بی‌زبان کرده ایم که دل سنگ 
هم كباب می‌شود. درهر منطقه ای که پوشش گیاهی 
از بين می‌رود جدای اثرات ژیست محیطی که دارد 
یک مانع طبیعی و بسیار موثر برای مهار جریانهای 
سيل از بين می‌رود. وقتی مى شنويم که در بيست 
سال اخیر نزدیک به ل جنگلهای کشور از بين رفته‌اند 
بی‌اختیار دچار رحشت می شویم» . قطع بی رویه 
درختان وعدم کاشت درخت بجای آن به خودی خود 
یک خطر بالقوه استء وما با اين جنگلها چه کردهایم؟ 
با جنگلهایی که غوامل بسیار موثر تعدیل دما و حفظ 
محیط زیست کشور به حساب می آیند و تقش اساسی 
سيل ایفا می کنند» یا نمی شد و یا نعى شود پا سرمایه 
كفارى مناسب براق احداث سدهای خاکی با حجم 
ذخيره كم و به میزان كافى اين بارانهارا بجاى تبديل 
شدن يه سيل به ذخاير متاسب آب براى جبران کم 
آبی كشور بدل کرد؟ و آیا نمی شوه برای جلوگیری از 
وتو ینت جنگلها مجازاتها و جرایم 
نگینی درنظر كرفت كه کسی جرأت نکند خثى یک 
نهال را بکند جه برسد به قطع یک درخت؟! 
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مهای معلر از انواع مراد غنایی را مشاهده مىتمليم | 


]مریاجات. ماکارونی, رب گوجه خرما از جمله اقلامی است 














ایران کشوری است با اقتضاد تک محصولی ولی دارای 
امكانات بالقوه‌ای می‌باشد که با اندک توجه مسوولان 
مربوطه شکوفا می‌شود. 

اگر راقعیات را در نظر گرفته و په دنبال رویای صنعتی 
شدن نباشیم می تواتیم ذر آینده نزهیک کشورمان رایکی از 
تأمین کنندگان پازار مواد کشاورژی منطقه و جهان کنیم. 
ايران نارای ژمینهای بابر و لمیزی وسیع است که چندین 





رمات لي نتم هه هري 
كشورهاى ازوپایی و آمریکا برسیم. باتوجه به پیشرفث روز 
به روز تکنولرژی در جهان و پایه واساس محکم کشررهای 
صنعتی, که از ذهها سال پیش روی آن سرمایه‌گذاری 








ن تولید نموده و از هر احاظ قادر يه نفوة به بازار آنان 










ولی در زمینه کشاورزی که بازده أن حدافل زمان 
ممکن به دست می آيد قافزیم در این بازار عرض اندام موده 
و شاید رقیب سرسختی نيز برای آنان باشيم. كما اينكه 
مخصولات كشاوززى ایران به علت كيفيت طبیعی و 
عرغوبیت خاص, طالپ و مشترى فراوانی دارد. مشکل ما 







ما تم ىتواليم کلمپپرتر بسازیم و آن را در بازارهای 
يبنالمللى بفروشیم ولی می‌توائيم سیب و لیموی خود را پا 
سود پیشتر از كاميبوتر بفروشیم, ما در جهان واقعيتها 
زندگی می‌کنیم و ایده‌های رویانی بخش صنعت به جز 






























































5 خبری تدارم اما هراقدامی در جهت ایجاد 7 
اشتفال اقدام مفید و لازمی اسث که بايد مورد حمایت 
فرار گیرد. 


لاف سرفايه و وقت چیزی برايمان.به ارمقان 7[ 
نمی آورند. می‌توانیم پا سرعایه گذاری بر زمیئه‌های 
كشاورزى و استحصال اتواع محصولات آن و حمایت از 





























اسح با کي دب ۳ ۱ نامه شما را به بخش تراژو ارجاغ دادم تا عورد | آقای اسماعیل حسومی - گلپایگان ۱ 
|مدت: په آنچتان رشدی پرسیم. که باور کردن ن پرای | ١‏ آرسیدگی قرار گیرد "| از اظهار لطفی که نسبت به مجله ابراز نموده‌اید | 
|خردمان هم. مشکل باشد: این کار نیز به اا "| | مصطفی و معصومه سلطان آبادی . شهريل | أبسيار متشکرم.مطالب ارسالی شمادر جرف یک پاکت | 
" |سازمان‌دهی دارد. یک کشاورزی اینجا و یکی نجا از مطلب خوب ارسالی شما در آینده استفاده خواهد 4 9 بدستم رسید و قبل از هر چیز. هر یک را به قسمت‌های | 
















نم‌تواتند حاصل مطلوب بدهند ولی اگر مديرى با حمایت 
|مالی در یک منطقه اقدام به تشکیل شرکت مشارکتی 
"١‏ کشاررزی نمايد و باواقع پئی از کشاورزان حملیت کند و 

| محصولات را آماده عرضه به پازار جار و باز رگانان کند وبا 
توجه به اینکه حداکثر در کمتر از یک سال محضول به دست 
مى آيذ و برگشث سرمایه بسیاز کوت و پازده آن بسیار 
بالاست: أيا اگر ما دازای ضدها و هزاران واحد مشارکتی 


مربوط برای اقدام ازجاع کردم. دوست عزیز يارها بنده ۱ 
|در همین جا گفته‌ام که لطف كنيد مطالب هر قسمت را 
برای خود آن قسمت اررسال نعائید. هم زودتر جواب داد 
می‌شود و هم ايتكه از تراکم کار در یک قسمت 
جلرگیری خواهد شد. در ضمن جواپگوئی برای آن نامه | 
که در شماره ۳۰۰۴ جاب گردیده حالا دیگر خیلی دير 
شده است:؛ پاینده باشید, 

خانم باسمین (ف) - تیهران ۱ 

خواهر گرامی نامه ينع صفحه‌ای شما در تالید| 
گفته‌های خواهرتان خانم «بارآن» از شیراز بذستم رسید. 
سعی می شود با جرح و تعدیلی در نامه قسمتی از أن در 
نامه‌های بیراسطه جاب شود از أظهار لطف شما نسبت 
به مجله خودنان سپاسگزارم. 


اند 

















ملبحه بهنام اصل . تبر یز 

از اينكه مدت یکسال است که به جمع خوالندگان 
مجلّه بيو ستهايد خوشحالم. نامه شا رایه آقای 
مهدیزاده هم نشان داده أم, باور كنيد برای مجله ارسال 
نامه خصوصی مقدور نيست, جرا که تعداد نامه ها زياد 
هستند و ثمى توأليم برای هرکدام از خوانندگان 



















متش م“ يآ ایشکه استهداد خزیی 
نشان داد اید اما هنوز به مطالعه كتب شعر نياز داريد. 
برای قزيافت کارت غیزنگازی یک نمونه گزازش ويا 
خبر تهیه و ارسال كنيد تا مورد فضاوت قرا رگبرد. 





























































على 3 + گنید 
حضوری . گنه آقای کربم علیپور - ارومیه 

بای «یافت کارت جمد حدما بای کلدت قل ها .| اول ار جيذ لز ات و سمرت رار ۳۷/۳ 
ارسال کنید. 

بوسف سعیدی . همدان صفحه‌ای و ایپی: شما برای ریاست محترم زندانهای 

فطلب ارسائ شما دزيارء بیمارستان همدان در کل کشور که رونوشت آن را جهت اطلاع برای هشت 
ریت بوتت مسوول ديكز - از جمله بنده كه مسوول مجله هفتگی 

علیر ازشیدی - کلییر هستم - ارسال نموده‌اید. که بدستم رسيد و پس از 
۱ بوچ ار و جالمازتان نامه ای | |اطلاح از ماوقع پسیار متاسف و نازاحت شدم و سعی 
برای روابعد عموعی بنیاد جانبازان بفرستید می شود قسمت هالی از نامه در شماره‌های بعدى مجله 

محسن علیزاده. تهران 7 ۱ 


بررسی و اقدام لازم روى نامه شما گرفتاریها هر جه 
زوددر برطرف شود و بدانید برای ما خاهدان زنده اين 


نامه شما را مطالعه كردم. پرخی از انتفادات شما را 
می پذیرم و تلاش عى كنيم تا حل شود. موقق باشید 

































لاه شاهرخ افشاری . شوشتو انقلاپ مردمی هرگز از خاطر نرفته اند و پیوسته مدنظر 
ای مر زنل قبي وى | | از شماخواننده قديمى مجله بخاطر ابراز اطفتان تشک | |هستتد. مبلامتوامیبوار پاشید. 
ا مر ل شیر و مب امه سا زا به نویسیده مطلب نشان ددم با ی ۲ 
33۳ ۱ می کنمه نامه شمارا به تود ED‏ وكيد خانم عاطفه شيخ الاسلامى - تهران 
دامادى رئيس ؟ ا ی و زد ی خواهر عزیز امه محبت‌آمیز شما خطاب به 
محسن دوالفقارى × اء I‏ 5 اتنا 
عله أزشمايد ست ريد سیک زرا میقم عراز هرا 
ب ازسالی شما بتحر مطلوب استفاده شود حوب نجزیه و تحله يا د از 


لسيت به مجله دارید سعی می‌شود نامه شما در 
پاسخ گرئی يه نامه خانم باران در نامه‌های بی واسطه 
جاب شود. پایدار باشید. 

آقای على جواهرى فر = تیهران 

پرادر عزیز. از اينكه از اوان کودکی با مجله 
اطلاعات هنتگی دمساز بوده‌اید و از ۱۳۳۳ خرد راما 


لني 

انتقاد از بیکاری و حل مشكل کارگران جه مشکلی 
ایجاد مي کرد که شما از ذکر نام خوة خودداری کرده‌اید؟ 
باور كنيد من به هیجوجه از علت عدم ذکر نام شما 
تو جيه نشده آم. 


کامران فتحی . لوشان 

























ميليون پول برای آزادسازی گروگانها هست بزنند؟ 


: رقو ۹ لے ى جه : 11 ِ بنده نیز در گذشت آقلی حنیدنیار| که از ز حمتکشبان مجله نسیت به تهیه و نگهداری مجله اتدام کرده‌اید. پسیار 

تا 0 و كه هر ' 7 ۳ | . 92 ٠‏ 5 2 
a‏ ی 7 4ص بود تسليت م ىكويم و مشكل شما را نيزبا مديريّت توزیم | خوشحال شدم و سعی می‌شود از تجربيات شما 
۳ ل موسسه عر میان خواهم گناشت. مزقق بائید. خوانند كان قدیمی مججله که سالها با مطالب آن آشنانی 


داشته‌اید. استفاده شود از مطالپ ارسالی, «آیا میدانید!» 
استفاده خواهد شد. متنظر دیگر آثار شما هستیم, با مجله 
خودنان بیشتر همکاری نماتيد, سربلند و پایدار باشید. 

خانم مریم مقدمی - اهواز: 

خواهر گرامی امه محیت اعیز شمائسيت يه مجله خودتان 
به دستم رسید. تقاضای دریافت شماره ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰ مجاه را 
نمودهاید که سعی می‌شود شماره‌های مذکور را پرایتان ارسال 
نمائیم. لطفًاز فرستادن وجه تقدی خودداری فرمائید, 


شماره ۳۰۰۷ ۵ @ 


مرجان عصاریان . تربت حیدر یه 

عق با شناست:فازخ التحصیلی که لیسانس 
می گیرد و پس از سالها درس خراندن هيج محلی برای 
کار بيدا نمی کند سرخورده می‌شود, باور كنيد ما 
مطبر عانیها از بسن در ابن بار؛ صحیت کردیم خسته 
شده ایم 

احمدر ضابی ۔ مشكين شیهر 
از واگذاری زعین به فارغ التحصیلان بیکار 
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محمد سروس 


کایینه جدید؛ 
کمترین تعیبرات 

اقدام رئیس جمهور در تدوین و اعلام «آیین کار 
و میلاق مشترک اعضای دولت» و اخذ تعهد از 
رزیران پیشنهادی درعسل يه اين هيثاق را شاید 
بعتوان جالب‌ترین پخش از بجموعه تحولات دو هفته 
اخیر کشور درزمینه كابينه دوم اقای خاتمی دانست. 
اين اقدام که تاکنون در دولنهای پیشین سابقه نداشته. 
از سویی مشخس بودن سیر کلی حرکت دولت را در 
چهار سال آینده نشان می دهد و از سوی دیگر حکایت 
از عزم آقای خاتمۍ در عمل به تعهدات اعلام شده 
خود و برنامه‌ای دارد که بیشتر يه تایید قاطع ملت 
ايان زسیده انت« ميثاق عدکوز سه روز پس از 
اعلام فهرست وزیران پیشنهادی رئیس جمهور به 
مجلس و درجلس‌ای که پا حضور کابیثه > معرفی 
شده تشکیل گردید. مورد براقق قرار گرفت. دراین 
جلسه اقای خاتمی خطاب به همکاران خود در دولت 
جدید - این نکته را یادآور شد که: «همه ,بايد یا هم 
عهد كيم که برای تحفق خواستهاى عردم که مورد 
تغاهم و توافق فرار گرفته. بکوشیم.» زئیس جمهور 
ضمن تا کید بر اهت پاسخگربی به انکار عمومی 
تصريح کرده است؛ او ظبغه شرعی, قالونی و ملی خود 
می تانم که بے برتامءها ار ها و نظرخایی که واده 
شده و مورد رای و پذیزش ملت قرار گرفته پایبند 
پاشم و از دوستان قوقع دارم که وفادار به اين پرنامه‌ها 
و نظر ها پاشتد.» 

امضای ابین کار و میناق مشترک اعضای دولت 
توسط وزرای پیشنهادی را می‌تران اقدامی نمادین 
دانست كه آقاۍ خاتمی برای تجميغ اراده وزیران 
خوء درجهت پیشبرد برنامه‌های اصلاحی دولت په 
کار گرفته است؛ این عركت ا هرجند بی سابقه و با 
ارز ےت ها یلید فو فراییر تضتیت اعور اجرایی 
کشور موضوع یافتن سازوکار پیگیری اجرای 
تعهدات مرح و ضمی وزرا از سوی اقای رئيس 
جمهور و عردم فراموش شود و اين پرسش بى باس 
بماند. كه: چگرله و با كدام وسایل و روشها می توان 
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Toy شماره‎ 


| یزان التزام وزرا په اصولی از قبيل. پاییندی به 
اخلاق. پدیرش رای علت. تعهد به مطالبات . 
اصلاح طلبانه مردم. تقدم مناقع ملی بر متاقع گروهی | 
و فردی, رعایت حقوق اجتماعی و سیاسی و خدمتی 


۱ 





کک ف 


مردم. استقرار نهادهای مدنی و رعایت صداقت را 
سح و به اطلاع عردم رايت ه تقویت رسانه‌های 
سستقل و ارادبر كنار کسر نهادهای مدنى ناظر بر 
عملکرد حاکمان از روش‌های موثر و مناسبی است که 


حجم آندک تغییرات اعمال شده در ترکیپ کاپینه دوم 


۹ 0 












بت په اول در روزهای ہس از معرفی وزیران 
واکنشها و بازتابهای متعدد و متنوعی را در محافل 
سیاسی مطبوعاتن و يز ميان شخضیت‌های سیاسی 


کضور به دلبال داشت,اقراد مختلف از سویی و جناحها 


و احزاب سياسى از سوی دیگر كئاسب با نوع نكرشن 
و خاستگاه فکری و تعلق سباسی خود به اززیابی 
کابینه جدید پرداختند. در کتاز آن نمایندگان مجلس و 









می‌تواند التزام به عيقاق مشترک را فا حد زيادق 
حم نماید , 5 

فهرستی که اقای خاتمی به عنوان اعضای كابينه 
دوم به مجلس معرفی نمود. بتا به گفته رئيس جمهور 
از ميان ۵۰۰ - ۶۰۰ نفری که از طرف گروهها 
جناحها. شخصیت‌ها و مجامع علمی و دانشگاهی 
پرای تصدی مسوولیت وزارتخاله‌ها معرقى شده بودند. 
گزینش شدند. و يه اعتقاد آقای خانمی: خداکتر هماهدگی و 
همفکری بين أين گروه و برنامه‌های اصلاحی رئيس 
جمهوری وجود دارد, 

بررسى اجمالی فهر ست ارائه شل« نشان یں دهد 
که اكثر وزيران دولت اول خاتمى در مقام خود ایقا 
شده‌اند و تازه واردان يه كايينه. تنها ينج غر می يأشتد » 
مسعود بزشكيان. تهماسب مظاهرى. احمد خرم. على 
سوفی: و سبد‌صفدر حستینی أفرادى ختدکه په 
ترتیب براى تصداى وزارتخالمهاى بهداشت, اقتصاذو 
داراعى. راء و ترابری, تعلون وكار به باری طلبيدء 
شدداتد. در ابن ميان جرتضی حاجى نیز از وزارت 
تعارن به وزارت اموز و پرورش تقل عکان کرده 0 
جای حسین مظفر را بگپردء سایر اعضای گروه اقای 
خاتمی, همان همکاران دولت ارول ایشان می باشند. 


امضای میثاق مشترک اعضای دولت هرحند اقدامى نمادین است, اما از نگاه ملی ضروری 
است تا در فرایند تمشیت اموز اجرایی کشور؛ موضوع یافتن سازوکار پیگیری اجرای 
تعهدات صریح و ضمنی وزبران؛ از سوى رئيس جمهور و مردم فراموش نشود. 
00 


فراکسیون‌های چندگانه قوه مقننه نیز روزهاى بركار 
و برالتهابى را در بحت پیرامون برنامه‌ها و عملكرد 
قبلی وزبران یشنهادی سپری کردند. 

جتد روز بس از اعلام فهرست وزیران اینده 
درحالی که حجم بالایی از انتقادها نسیت به کمی 
حجم تغیبراث اعمال شده در کاپینه توسط لمایندگان 
مجلس ابراز می‌شد. تمایندگان جبهه دوم خرداد 
درجلس به علاقات رئيس جمهور رفتند تا از دلایل 
معرفی تر کیپ جدید کاپینه مطلع شوند. حاصل اين 
جلسه مشترک خانمی با مایندگان, فروکش كردن 
انتقادها و گسنرده شدن حجم رابزتىها میان 
فراکسیرنهای مجلس و وزیران پیشنهادی بود. 

اقای خاتنی در ملاقات با نمایندگان با اغلام 
اخترام یه رای و نظر نمانندگان مجلس تاكيد کرد 
بود از میاحت مت شده در مجلس «ناخرسند» 
نیست. روزناعه نوروز كه آرگان غیررسمی جبهه 
مسارکت قويترين و پرتعدادترین فراکپرن مجلس 
است, یک روز پس از معرقی كابيده در بادداشتی, پا 
نگافی که انصفانه» توصیف کرد. ضمن آنکه از 
حضور آفراد جدید در کابینه به عنوان عامل «نقویت» 
دولت نام برده به دفاع از حق قائونی مجلس در 
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ارزیابی وزیران پرداخته Fer‏ اوضع انتقادی 
مجلس در قیال اعضای کایینه میانی کامللاً عتلانی, 


رساله‌های مکتوب جناح راست می کوشند تا آن را به 
تقاپل مجلس با رئيس جمهور تفسیر کنند. اساسا نه 
سهم خواهائه و قدرت‌طلیانه است و نه از مرضع 
تقایل و ضعیف دولت» بلکه اگر موضعی انتقافی از 
سوی نمایندگان مجلس تسبت به رئیس جمهوری یا 
٠١‏ برخى تصمیمات دولت ٠.‏ اتخاذ می شود نابه اعتبار حقی است 
0 _ که مردم و قانون به آتهااعطا كرده است و همین دلبل 
تملیز و مرزیندی انتقاد مجلس از رئيس جمهور پا 
انتقاد يا دفاعی است که رسانه‌های مکترب با 
انگیزه‌های سیاسی و شید تفرقمافکنانه ټنبال فی کنند.» 
تسبت په رکیپ کابینه و احتمال رای اعتماد 
مجلس به وزيران پیشنها‌ی پازار تحلیل‌ها و 
ارزیابی‌ها بسیار گرم و پرالتهاپ بود. در کتار 
اظهاراتی که عمدتا از سری افراد و گروههای هرادار 
دولت ابراز می‌شود. ارکان جناح منتقد نيز عرصه 
بحث و جدل‌ها را خالی نگذاشتند و به طرح نظر‌های 
خود دراین زمینه پرداختند. نمایندگان فراکسیون 
اقلیت مجلس که با نام فراكسيون ائتلاف خط امام و 
رهبری. فعالیت دارد. ضمن انجام ملاقات با آقای 
خاتمی در موضوع كابيته اغلام کردند که به وزیران 
معرفی شده رای خواهند داد و حاضر به همکاری يا 
دولت ايئده مى باشند. در کنار اين مهندس محمدرضا 
باهثر از عثاصر کلیدی جناح منتقد در اظهارنظری 
ضريع. ضمن آشاره به این که در تعيين کاپینه «نوعی 
ابهام و پیچیدگی» دیده می شود و این «عدم شفافیت» 
با «شعار پاسخگویی همخوانی ندارد» عدغی شده 
است, «تغییرات كاييئه به سمت جتاحی شدن هر جه 
بیشتر بوده است؛ به طورى که جزب مشارکت و 
حزپ کارگزاران بیش از ۷۰ درصد کابینه را در اختیار 
گرفته‌اند.» حمیدرضا ترقی از اعضای اصلی جمعیت 
نظرى منفی ابراز داشته. معتقد ست در فهرست 
پیشنهادی رئيس جمهوز: «په کار أمدى. شایسته 
سالاری و توائمندی وزير در مقابله با چالشهای 
فراروى وزارتخانه‌اش کمترین توجهی شده‌است!۷ 
آنچه درنیان انبره أظهار نظرهابى که توسط إقراد 
و جناحها از طيفهاى مختلف سیاسی در موضوع کایینه 
دوم خاتمی دیده می‌شود این که هیچگونه شک و شبهه‌ ای 
نسبت به حق قانونی مجلس و نمایندگان مردم در 
تأیید با عدم ابید وزيران پیشنهادی رئيس جمهور 
مطرح تمی گردد و گریی فضای روابط قوه مقننه و 
مجریه صورتی منطقی و عقلانی یانته است. 


یکت چانش جد بد 
از رززی که اختلاف مجلس وقوه قضاییه بر سر 
معرفی و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به حدی 
رسید که بابد عجمع تشخیص مصلحت أن را حا 
فصل عى كرد اين ان زد كد اتر موضوعی 
یه مضي از تیان این دورکنن اصلی نظام پدید 
ید. فضای غیرهمدلانه‌ای که در عوضوء انتخاب 







اجتماعی و حقوقی ارد و يه رغم آنکه برخی ازا 


۱ حقرقدانان شورای نگهیان ميان مجلس و.رئیس قره 


قضائيه بوجود آمد, هرچند در نهایت با مصربه مجمع 
تشخيعى مصلحت نظام به تعيين دو نفر برای عضویت 
در شوراى نگهبان از ميان اقراد مورد نظر رئیس قوه 
قضابيه انجامید. اما رای سفيد ۱۶۲ نماننده مجلس 
حکایت از ناخرسندی آنان از اين وضع بود. آن 
روبداد كرجه .به یک بن‌بست سیاسی خاتمه داد اما 
زمینه‌ای شد تا مجلس در چارچوب امکانات قالونی 
به روابط خود باقره قضایبه صورت دیگری ببخشد, 
براین اساس روز ۲۳ مرداد مجلس شورای اسلامی 
درجلسه علنی شاهد قرائت گزارش کمیسیون اصل 
۰ ذرزمینه رسيدكى به شکایت واصله مربوط په 
طرز كار دستگاه قضایی درخصوص چند پرونده از 
جمله پرونده دستگیر شدگان معروف به ملى - مذعبی 
بود. "این گزارش که خطاب به ملت ایران و نمايندكان آنان 
در مجلس شورای اسلامی مشر شده بود شامل نقد 
عملکرد دستگاه قضایی برمراجهه با کمیسیون اصل 
۰ در پاره‌ای پرونده‌های قضایی می‌شد. گزارشن 
مدکور که سرانجام بس از روزها بیم و امید و تخیر و 
تغییر ارائه گردید. انبوه پرونده‌هایی را به ياد می آورد 
که دستگاه قضایی برمورد أن پاسخگویی مورد نظر 
را انجام نداده بود. کمیسیرن اصل ٩۰‏ مطابق قائون 
اساسی وظیفه رسیدگی يه شکایت مردم از طرز كار 
مجلس يا قوه مجریه با قره قضاییه را عهد:ذار است و 
براپن اساس: «مرظف است یه این شکایات رسید گی 

کند و پاسخ کافی دهد و درمواردی که شکایت به قو 
مجرية و یا قوه قضايبه مربوط است. رسید گی و ياس 
کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را 
اعلام نماید و درموردی که مربوط به عموم باشد: يه 
اطلاع عامه پرسائد. ۰ تصریح اصل ۰ قائون اساسی 
به گونه‌ای است که عيج شبهه را پرای لزوم پاسخگوتی 
دستگاههای مختلف مشمول این نظارت مجلس از 
جمله سه قوه اصلی کشور و اجزای انها بافی نمی گذارد, 

قانون عادی نيز به اين نکته اشاره صریح دارد و در 
قانون الحاقی یک تبصرء يه ماده واحده مصوپ ۶۴/۲/۱۰ 
آمده که: «مسوولان مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را 
حداكثر ظرف عدت يك ماه از تاريخ وصول کتیاً به 
کمیسیون اصل ٩۰‏ اعلام دارند.» به موجب اين قائون» 
«تخلف از اين ماده جرم محسرب و متخلف به مجازات 
حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی 
از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» 

در گزارش قرائت شده کمسیون اصل ٩۰‏ دز 
مجلس شورای اسلامی با استناد به 1 بن مراد قانونی 
مطرج شده که «مقامات محترم عالی, تضای 
پرونده‌های مورد مکاتبه كميسيرن تہ نها مهلت یک 
ماهه را زعایت تکرده‌اند. پلکه پاسخ کافی و ستند 
نیز بذادهاندو پرخلاف تض صریح قانون اساسی و 
ترانین مصوب مجلس مساله فا وقضاوت رااز 
شنول اصل ٩۰‏ فانون اناسی*متتلی دانسته و 


کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس با انتشار گزارشی بررسی‌های مود دزموزد برخی ۳ 
فضایی که قوه قضاییه و ريز مجموعه‌های أن را «غیرپاسخگو» در مقابل وظیفه قانونی 
من ري م ی کند. به فضای تعامل دو قوه صورت اژه‌ای خش 


کار قوه قضاییه درطول بيست سال گذشته تماما از 
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برخلاف. قالون از PINE.‏ خواسته‌اند از مکان | ۱ 






خودداری نایدا ارک کفیسیون اصل ۹ برای 
ترجیه درخواست توضیح ابن كميسيون از فتافات ٠‏ 
تضایی نسبت ډه برخی پرونده‌ها این گونه استدلال. 1 
آورده است كدر «شکایات وازده از | 














کیفیت صدور حکم و دادرسی و عدم انطباق آن با 
أيين دادرسى و قائون است و رويه كميسيون اصل 3 
رسیدگی په همین دغاوی پرده و همه پرونده‌های ۲ 
عنوجود نیز شاهد این مطلب | بست جيم که 
«معتای شکایت از طرز کار قرا یه صراحت مذاکرات 
مجلس خبرگان ینا شکابت از قضات و اعضای درلت و 
حتی رئيس جمهور در حوزه مسوولیت انان می‌پاشد. ‏ . 

گزارش كبيسيون اصل ٩۰‏ مجلس علاوه برطیح . 
استدلال‌های حقوقی در توجیه عملکرد و 
ابن کمیسیون به لحاظ محترایی به يزجن برونده‌ی مره 
مناقشه قضایی و وجوهى از اقداعاتی که دراین | 
پرونده‌ها توسط دستگاه. قضایی صورت. گرفته و 
براساس نظر کمیسیون اصل ٩۰‏ قابل خدشه قائونی ` 
است. اشاره دارد. در گزارش کمیسیون اصل ٩۰‏ 
مجلس اين نکته نيز ذكر شده که کمیسیون مذکور 
«ناگزیر گردید قضاتی را که به رغم تذکرات و مکابیات. 
کمیسیون از ارائه پاسخ يا پلسخ کافی و مستند خودداری . 
نموده‌اند. به دادسرای انتظامی قضات معرفی شايد.» ‏ 

گزارش كميسيون اصل 3٠‏ را با توجه به محنوا و 
مباخث مطرح شده در آن بايد یکی از مهمترین 
جلوه‌های تعامل جدی در رابطه قوه مقنته و قشاع 
دنست که دز یک مأل ا مجان عالقا چ 2 
گزارش هزچند دز فضای سیاسی کشبور تا خد زيادي 
تخت الشعاع موضوع معرفی کایینه دوم آقای خاتسی 
قرار گرفت. موجب نشد تا ریاست قوه قضاییه نسیت | 
به آن واکنش نشان ندهد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی 
دو رور پس از انتشار گزارش مدذکور. نسبت به آن 
واکنش نخان داد و آن‌را «خلاف»توصیف نمود! رئيس 
قوه قضابيه در اين زمينه گفته است. 

اجای تعجب است که کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس 
شورای اسلامی دز تریبون مقدس مجلس خلاف را 
ترویج می کند, ٠‏ آیت‌الله شاهرودی در پاسخ هدچنین ۰ 
يادآورى کرده که «من از دادگستری ابا کرد 
اعلام داشتند همه شکایت‌هایی که توسط کمبسیون 
فوق ارسال شده پاسخ. داده شده است و آن بخش که 
مربوط 2 بروند:های قضایی پر ده اسست: اعلام 
گردیده که یر از قاضی پرونده کسی خق دخالت دز 
پرونده را نداردو باید سير فضانی ان على شود 

اين بالخ رئیس قوه قضایبه يه احتمال زياد بن 
از فروخش كردن اخبار و مباحث مربوط به كابيثة 
جديد ععرضی برای احتجاح‌های تازه اهل نظر و 
حفوقدانان درخصوص دايره اختيارات ر تظارت و 
کمیسیرن اصل ٩۰‏ خواهد شد. 
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3 * خاتمی کابینه جديد خود را با ۵ جهره ل 
جدید ر چند جایجایی به مجلس معرقى كرد. 





دمشق ب یداد فى تواند مانع 
شکلگیری ت رای تركيه 















ك0 ۵۰ درصد مغلمان زیر خط فقر زد گل می كنند. 
# سازمان فضایی نبروهای مسلح اعلام کرد که پرونده 
قتل‌های ی زنجیره‌ای را هنور بریافت لکرده است. 





ْ * اختلاف در شورای شهر تهران بآلا گرفت و سوریه که"تلاش وسیعی را در آخرین سالهفی حیات | بعلی‌ها در سوریه ز عراق په اتحادو اتفاق آنهایتجامد. این 
| اصغرزاده بر استعفای شهردار تا کید کرد. حافظ اسد یرای خروج از انزوا و برقراری ارتباط سازندوبا | دو كشور در دو جبهه مقابل هم قرار گرفتند تا حدى كه 
* یروگاه بوشهّر تا پایان سال جارى راءاندازی می‌شود. کفورهای جهان از جمله همسایه‌ها آغاز کرده بود در | آنهاانهامانی را علیه هم مطرح کرفند. و نهايتاً نيز 
9 ماش با برخی از وزرای پیشنهادی مخالفت کرد. دورآن بشار امد گامهای اساسی در این راستا برداشنه و | روابطشان راقطع کردند. 


ترصدة احیای روابط با کشورها برامدة است. یکی از سائلی که بر روابط پغداد جمشق مايه 

بشار اسد که در بسیاری از زمینه‌هاهمال راهی راطی | انداخته بود.جنگ عراق پا ابران و پس از أن جنگ خلیج 
می‌کند که حاقظ آسد يموده بود در تلاش است با تحكيم | فارس بوده زبرا سوریه از ايران و كويت دز ابن دز چنگي 
روابط خود با کشورهای عنطته و جهان, سوریه را وارد | حمایت کرده و به انتفاد از سیاستهای عرای پرداخته بود. 
عضر چدیدی سازد که طی آن دزستن و هبستگی جای | سیاستی که سوریه در پیش گرفته بود به مذاق بغداد 
کدورت و دشمتی را بگیرد. جز همین زاستااست که دست | خوش تبامد. اکنون أن دوران سپری شده و این کشورها در 
درستی عراق را فشرده و با این کشور به تجدید رابطه | حال عاضر با خطر بزرگتری مواجه هنتند که اگر از 
اقدام کرده است. فرصت استفاده نکنند و بارفع کدورت‌ها په احیای روابط 

كام هاى اولیه تجدید رابطه با عراق که سالها دشمن | سازنده نپردازند. پا مشکلات بسپاری مواجه خواهند شد 
سرریه به شمار می‌رقت و در جتاح مخالف دمشق قرار . که تمامیت ارضی آنها را با خطر مراجه, سازه. امروزه 
داشت. در زمان حافظ اسد برداشته شد. ولی در مافهاى پخشی از سوریه در اشقال اسرائیل است و جو کشرر در 
گذشته اين تلاشهاشدت كرفت وواردمرعله جذیدی شد؛ | حالت نه جنگ نه صلح يه سر مي‌بردند, عراق نیز در 
به طوری که ذو کشور که از کشور های قدرتمند در چهان ‏ ععرض تهديدات تجزیه‌طلیانه تركيه در شمال اين کشرر 
عرب و منطقه می‌باشنه. درهددند موائع را از سر زاء | است. دراین ميان ایران هم په دليل سیاستی که در پیش 
بردارند و مجدیاً به دو کشور نوست و متحد تبیل شوند. گرفته. موره غضب آنکارا و تل آونو است, په طوری که 

سقو چندی پیش اامیرو» لخت وزير سوریه به همزا | ترکیه پایگاههابی را در مرزهای ابران در اختیار اسراثبل 
یک هيات پلندبایه سیاسی و اقتصادی به بقداد حرکتی ‏ قرار داد و یه بهائه‌های مختلف در امور داخلی اپران دخالت 
اصولی از سوى ابن کشور برای تحگیم روابط و رفع | هی کند.آبن مسائل و تحریکات می تواند زمینه از احیای 


کذورتها می‌باشد. روابط ميان سه کور گزده و به اتاد استراتژیک آنا 
سیاست دافع‌بینانه دمشق اگر با جسن‌نیت بفداد | متجر شود. 
مواجه شود می توالد زمینه ساز ورای سازنده برای دز آپران سوریه و غراق سه کشوری هستند که به دلایل 


کشور باشد. در أن صررت می توان امیدوار بود که محور | گوناگون نیاژمند اين گونه رابطه هستند واتحاد و هساهنگی 
تهران عبفداد جمشق فعال شده و اين محور به مانعی در | انهامی‌نواند مالع تحقق بسیازی از طرحها و برنامه‌هامی 


مقابل افزون طلبی‌های ترکیه و اسرائیل تبدیل كرند. شود که قادرند چفرافیای میاسی منطقه را تغيير دهند و 
عراق وسوریه دو کشوری تد که توسط احزاپ | دگرگون ساژند. 
بعث آذاره مي‌شوند. جالب توجه است که در هر ذو کشور یکی از واقعیات انکارناپذیر در باره رابطه سیاسی - 














E‏ گراضی داشته شد. 
آمیکای غا رتسگ کاسترو شدتد. 
# زوساى جمهوزی روسیه و ترکمنستان بر تشكيل 
نفستسرآن ۵ کشور ساحلی دریای خزر تاکید کردند. 
#حزب کموئیست چین یک نشزیه ذیگز این کشور را 
تعطیل کرد 

* آریل زنب مکی سبع ید 


ليز بعلی‌ها از طريق کووتاهاي نظا به قدرت رسیده و در | امنیتی و تظامی آسرائيل و ترکیه ابن است که این دو 
۰ سال گذشته با حفظ قدرت. توعیبلبات و آرآمتی را کشور برای مقابله با تحریکات ايران. سوریه و عراق دست 
برقراز گرد‌اند. به چنین اتحاد و هماهنگی زده و هر روزی كه می كذرد 

نگاهی به تازيخ تحولات در اين دو کشور نشان | رابطه خرد را توسعه می‌دهند. سفر شارون - نخست وزغ 
می‌دهد كه عراق و سوریه که بس از جنگ جهالی اول | اسرائبل < به تركيه در موقعیتی که تدامی کشورهای 
حیات سیاسی ود را آغاز کردند و به عنوان كشورهاق منطقه يه انتقاد از سیاستهای شارون برخاسته‌اند. نشان از 
مستقل به جامعه بین‌العلل پیوستد. قبل از روی‌کار آعذن | این واقعیت دارد که آتهاهسراه با آمریکا در تلاششند کالوتی 
بعئی‌ها با یک دوره کودتاهای بی در یی وناآرامی‌های | بای مقابله با ابران. سرریه و عراق تشکیل دهند که 
ياسى مزاجه بودند که برخی از آنها بسیار خونین بود | سیاستی ستفاوت با خوامته‌های آمریکا و اسرائیل دارند. 
ولى پا روی کار آمدن بعثىها اگر جه تتشهای سياسى | اتحاد و هعافنگی اسرائیل و ترکیه در حقيقت اقدامی به 
اتفاق اقتاد و يا مخالفان دست به تحرکانی زدهاند. ولی | عنزله مهار این ۳ کشور ودر مواقع ضروری ضريه زدن به 
ترانسته‌اند حکومت بغش فا را ساقط کرده و به دوران آنپا | آنهاست: زیرا ایران سوریه و عراق نشان داد‌اند که 
پایان یذهند- همین امر سيب گردیده توعی بات و آرامش نمی توانئد تحسیاا نت دیگران راییذبرتد و در.-جهت 
در ابین كو کشنور را شاهد باشيم. خوامتدهلی انپا حز کت کنند. 

پرخلاف آنچه تصور می‌شبد كه روى کار آمدن پاز گشت عراق یه جامعه بین‌المللی و تحكيم رابطه پا 






# ارتش جمهوریخواه اي لند پیشنهاه خلع سللاح خود را 
پس گرفت: 

۴ رئيس جمهور تانق اندولزی به دولت اين کشرر 
نسیت به نادیده گرفتن مردم‌سالاری هشدار داد. 

# باكر رابطه با اسرائیل را به نفع در کشور 


دانست. 





وريه و آيران در حقيقت سدی در برابر افزون‌طلیی‌های | تجدید نظر در پرخی برنامه‌ها و اقدامات است. 
آنکارا و انل آویو خواهد بود خصوصاً در شرايطى که با | عرلق نها کشوری النت که خلان مرگ تور مد ۱٩‏ 
روی کار آمدن آریل شارون در اسرائبل و متطقه آبستن | ریم ید ریدم 








حرادث جدید و نأگواری است و فشارها برای پذیرش 
دیدگاههای تل آویو شدت گرفته است: 

فعال شدن معور نمشق ‏ بغداد > تهران می تواند 
سس عقیم گذاردن اين نلاشها سدى یز در مقابل انکارا 
به وجود بیاورد. 
' آنکارا که از متحندان آمریگا و از اعضای فعال نانو 
می‌باشد. در دوران جنگ مرد و ابرقدرت همراه با اپران 
تقش حافظ منایع واشنگتن را در این منطقه ایفا می کرد. 
عضویت در پیسانهای نظامی از جمله سنتو که همچون 
کمربندی اطراف شوروی به وجود آمده برد حکایت از 
أهبيث:تركيه برای غرب بازد؛ ولى در اوضاع کنونی که 
ایران از گردونه مزبور خارج شده انکارا هبراء پا سرائیل 
نلاشن دیگری را آغاز کرده‌اند نا با احیلی مجور باکر - 
آنکارا تل آویو سدی در مقابل ایران سوريه و عراق به 
وجود پیأورلذ. 

سفر آخیر شارون به تركيه اگر چه فقط هت 
ساغت به طول انجامید و دیذارهای دقیق و 
سازمان يافنه سران نظامی دو کشور: نشان از این 
مساله دارد که آنکارا برای مقابله پا ایرآ سوریه 
و راق فعال شده و می‌خواهد همراه با اسرائیل 
قشار مضاعفی را به این کشورها وارد بیاورد. در 
این وضعیت این دو کشور پرای نقویت موضم 
خود از باکو نيز کمک گرفته و جمهوری 
أنزبايجان راهم به بازی فراخوانده‌اند. آانچه اين 
روزها در باكو زمزمه می‌شود. بی‌ارتباط با ۷ 
تلاش هاو برنامه‌های تر کیه و اسرائیل نیست 

البته تحریکات و اقدامات ابن دو کشور 
مساله جديدى نیست, پلکه از چند سال قبل این تلاشها 
اغاز شده و با لشک رکشی تركيه به مرزهای سوریه به 
بهاته حمایت دمشق از عپدالله اوج آلان رهبر کردهای 
مخالف ترکیه ۰ شدت كرفت همان زمان ارنش تركيه 
دست به تحر کانی در مرزهای شمال غريى اپران و شمال 
عراق زدو قعاليتهايش را تشديد کرد. 

با فعال شدن محور آنکارا « ثل آوبو نلاشی که 
صورت می كيرد تا باكر نیز با آنهاهمرا: شود و حتی زمزمه 
عضویت جمهوری آذربلیجان در انو به كرش می‌رسد: 
اوضاع بيش از بيش حساس می‌شود و ايران: سوریه و 
عراق بايد به حساسیت مساله پی برده در راه تحکیم 
پیوندها گامهای اساسی پردارند: 

سفر نخست وزير سوریه يه عراق همراه با یک هيات 
عاليرتيه سیاسی و اقتصادی که طی ۲۰ سال گذشته 
بى سابقه برد حرکتی در این راستا تلقی می شود. 

در ملافات نخست وزير سوریه با عله پاسین رمضان 
معاون نخست وزير رای بر رفغ موائع همکاری بين دو 
كشور تاكيد شده و طه ياسين رمضان اعلام كرد بايد 
كام هابى در جهت كنار گذاشتن موائعى که در راه عادى 
سازى روابط دو كشور خلل وارد م ىكنند. برداشته شود. 

سوريه رابطه باعراق را به سود دو کشور و جهان 
عرب می‌داند. باز کشت عراق يه جهان عرب وفعال شدن 
این كشور در منطقه بسيارى از توطله‌ها را عقيم خوافد 


گذاشت: ولى شرايط. اصلی احیای محور تهران مشق - 


بغداد و در حقیقت فعال شدن عراق در منطقه, ایجاد اراده 
سياسى در عراق برای پذیرش ابن اسر و نلا جهت 


پسنده نم ی کند » سوریه نيز بیش از چهار دهه است که در 
حالت نه جنگ هته صلح با اسرائیل به سر می برد و هنوز 
هم بخشی از قلمروش در اشغال اسرائيل است. اران تیر 


| در شمال عراق به وجود امده که به 





طی این سالها نشان داده كه حامی عردم عنطقه است. در 
عرض ت رکیه اهرمي است که هر گاه آمريكا واسرائيل ميل 
باشند. عليه اين سه کشور به کار گرفته می‌شود و اسرائبل 
هم نشان داده که عامل 
اصلی س در منطقه 
است. 

در چنین ارضاعي 
که مور آنکارا ۵ 
تلاويو با کمک با كو 
در حال فشار وارد آوردن 
به أبن سه کشور اتد 













بابد این کشورها با 
برداشتن موانع اساسى 
یر ات 
تزدیکی هر جه يبشتر 
تلاش کنند و در مورد 
مسائل متطقه فعالتر 
برخورد نمايلد. 

اگر جه عراق از 
وضع چندان مطلربی 
برای خروح از انزوا پرخوردار نیست. آما با کمک تهران و 
تمشق فی‌تواند مشیکلات: را پشت سر بگذاره و مجدداً 
چاپگاه واقعی خود را به دست بیاورد, اگر عراق تر اين 
سالها از فرصت‌های به دست امده نهایت استفاده رأ نکند و 
هدچنان با لجاجت و واكنشهاى غير منطقی به رئجش و 
آزار فسايكان ادامه دهد طرحها و نوطته‌های محور 
تل اويو < انكارا مبنی بر تجزیه شمال اين کشور جامه 
عمل خراهد بوشید و مشکلات بسیاری برای ايران 
وسوریه ایجاد خواهد شد؛ زیرا ایران و سوریه هم در تقاط 
مرزی مشترک با تركيه دارای مناطق کردتشین هستند که 
در ابن صورت تحریکات انکارا ابن عتاطق را با پحران 
مواجه خواهد ساخت. زمزمه‌های اين مساله را در زمان 
تخست وزيرى و رياست جمهورى توركرت اوزال به 
وضوح به كوش شنیدیم و بس از آن نیز سران ترکیه يه 
دفعات بر این موضوع تاکید کرده‌اند. امروزه نيز اوضاعی 
١‏ وجه مررد قبول 
بغداد نیست, ولى با استقبال تل اويو و انكارا مواجه شده 
أست؛ لذا هركونه بى تدیبری يغداد ممکن است توطله نها 
را در جداسازی شمال عراق و مشکل آفرینی در مرزهای 
ايران و سوریه محفق سازة و آنها را یک گام په سوی 
اجرای طرحهایشان نزدیکتر نماید, در جنين موقعيتى که 





| اين سه کشور از هر سو آماج حملات و نوطله‌ها قرار 


كرفتهاند. پهتر است در جهت رفع موانع گام پردارند و 
شکل گیری مخور تهران ‏ دمشق - پغداد را آغاز کنند تااز 
گزند حوادث ناگوار در امان بمانند, 

چ 


مهدی جعفری از: شیراز 


سیاست؛ عربستان در قبال افغانستان 
جگونه است؟ 


نكاهى به تاريخ افغانستان در سده اخیر أبن وافعيت 
را آشکار می سازد که این كشور عتّدتا بارای رابطه 
با فمسايكان خود بوده و در این میان يشتر متكى به 
ایران و شوروی بوده است. 
در زمان پادشاهی لنان الله خان, رابطه مطلویی يبن 
او و زضا شاه وجود تاشت و در دررآن ظاهرشاء 
آخرین بادگاه اقفاتستان نیز أبن رابعطه حفظ شده 
بود. 
شوروى هم با اهداف خاصى رابطه يا انقاشستان را 
ی می گرفت: کودثای داودخان عليه ظاهرشاه د 
استقرار جمهوری در این كشور. رابطه مسکو را با 
کابل گسترش داد: يه طورى كه شوروی نفو قابل 
نوجهی ذر ارتش افغانستان به دنست آوردو به همین 
دلیل زمانی که فاودخان. به خندیت با خزرب 
کم تست افغانستان پرخاست. پا كودتايى مواجه شد 
که به حكومتش خالمه داو 
روى کار أمدن کمونیست‌ها در افغاتستان اوضاع:را 
در منطقه تغییر داد: خصوصاًاز زمانی که ارش سرخ 
شوروی با دعوت بیرک كارهل رئيس جسهرر 
افقانستان اقدام په اشقال این کشور كردء در این 
هنكام بسیازی از کشوزها در مایت از گروههای 
جهادی اففانستان” برخاستند که از جمله می توان به 
غريستان اثباره کرد 
عربستان از طزيق پاکستان کمک هابى' در اختیار 
اين گروهها قرار میداد و پس از خروج آرتش سرخ 
و روى كار آمدن أبن كروهها: حمایت خود را متوجه 
كلبدين حکمتبار کرد. أبن حمايتها که همسو با 
دید گاههای واشنگتن و اسلام آباد بود سيب ادامه 
در گیریها بین گروههای آفقان بود. انچه بس از روی 
کار امدن این گروهها بر افقانستان روی داد مولود 
کشمکش ها و اختلاف سلیقه‌های تهران .اسلام اباد . 
ریاض و واشنگتن بود که تهايتا به استفرار طالمان در 
اقغانستان اتجامد , 
طالبان که کنترل پیش از ٩۰‏ درصد از خاک 
انفانستان را در ست دارد. فقط از سوي ۳ کشور 
عربستان, اعارات و پاکستان به رسميت شناخته شده 
است و از نظر عقیدنی نیز وابسته يه محافل وهابی 
عربستان و پاکستان است: 
اگر جه حمایت‌های عربستتان از طالبان به دلیل 
درستی طالبان پا اسلعه بن‌لادن تا حدودی 
تحت‌الشعاع قرار گرفنه, ولی به هیچ وجه قطع نشده 
است؛ زیرا طالبان یکی از پایکاههای اساسی ریاش 
در اففالستان است. 
اگر طالبان زفق وا حل مساله انامه ين ادن شود 
روابطش نه تنها با عریستان, پلکه با آمریکا نیز بهیزد 
یافته و تقوبت خراهد شد. 
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TY شماره‎ 












ار تویدی و نقش آن در زندگی انسان 


بخش دوم و پایانی 


گر ارت از سيده فرپیا زواره‌ای 


عنس از : عجيد شادمان‌نژاد 





















اشاره : 
هفته قبل. فسمت اول مصاخبه با دکتر 
محمد حسين خوشتوبسان, جراح و متخصص ار توپدی 
را عطالعه کردید که در آن دکنو شر مورد بمب 
دیسک کمر صحبت کرده بود.شر ابن شماره اداه 
صحبت‌های ابشان دو مورد ذیگر بیمار بهای 
شايع ار تویدی رآ.بى عى كبريم. 


0ز دیگر بیعاریهای استخوان. پوکی استخوان 
الست لطفاً کمی راحع به این بیماری توضیح بفرعانید. 

8 مسر لا مردها از سی‌سالکن از اسیداوریک رنج 
مىبرند و خالمها بعد از سن ياتسكى از پوکی استخوان, 
وقتی خانم ها به هر دليلى باشسه شولد یا بخمدانهای آنها را 
به علت عمل جراحی خارج کنند. دچار كميود هورمون 
استروژن شده و آین ففر هورمون باعث مى شود استخوآنهابه 
طرف يوكى برود. بعنی از تراكم بافت استخوان كم شود که 
در اصطلاح به أن پوکی استخوان می‌گویند. 

اين. بو کی انتخوان بب شکنندگی آنها عی‌شنرد. 
اینجاست که پزشک ارتوید بايد پا نظر متخصعس زنان, 
وربا بر و گونه بیماران هزرعون تجویز 

کند. خوشیختاله اخيراً پولک هاس که هورمون تولید 

ی گند به بأزاز آغده است» 

أبن پولک ها به نقطة پنهان بدن عنصل می‌شود و 
در طول ماه به بدن خانم يانسه هورهون می رساند و وضع 
از را یعی می‌کند. أين هورمرتها هيج عارضهای ندازند. 
آما پاید دانست پهترین روش درمان پرکی استخوان, علاوه 
بر دارو درمانی که الان در سلكت مايه طور کامل اچرا 
مى شود آن است که پزشک ابتدا تراکم استضوان را 
می سنجد و بعد که میزان بوكى استخوان را مشخص کرد 
معين مي‌کند که يسار به جه موادی احتياج دارد يعنى 
کدامیک از اکتررهای كلسيم فسفر. فلوراید و يا مواد 
دیگر كم است و برمپنای آنها دارو تجويز مي کند. 
درمیلکت مأ حمل کتنده های طبیعی ونی وجو دارد که 
اين مراد را از روده ها و سیستم گوارش جذپ و يه 
استخوانهامتتفل می‌کند. قبلا ها از داروهابی مئل 
اسپری‌های +کلسیتونین» و هورمونهابی مثل 
«استرادييول» افلورایده. «کلسیم» و هفسفرء برای 
دزمان بیماران استفاده م یکر ديم. أما اخی رما از «فوزلماه يا 
«انتى ذورانت سدیم» استفاده می کنیم. اين دارو قبلا فرق 
العاده كران برد ولی اخیرا هلال احمر آن را پا قیمت خوبی 
وارد کرده و حتى با دفترجه بيسه در اختیار بیماران قرار 
فى دهد درر؛ ذرمان اين ثارو که يه صورت قرص با کپسول 
است. به این روش است که ساعث ٩‏ صبح ناشتا این دارو 


© 


شمار اا 


عزیزاتی که سئوالاتی در زعينه فيز بوتراپی و نبز مشكلات 
کلبوی دارند. می‌توانند روزهلى پي‌شنبه از ساعت ٩‏ الى ۲۳ با 


شماره ۲۹۹۱۳۲۶۹ ساس برقرار کرده و سئهالات خد را عظرح 
کنند عصاحه تو هشته بعد بايا بک فز وراب است . 


رآ مصرف می كندد و نیم ساعت بعد هم غذا نمي خورلد و 
نمی‌خوابند. این دارو را پا اب خالمی, بدون آب مره 
درطول دور؛ درمان هم بايد مواد لازم مثل كلسيم فسفر و 
فلوراید را كه مورد نیاز استخوان است مصرف کنند دا آپن 
داروها بتوانند ابن مواد را به استخواتهایرند و پرکی را 
ترميم کنند آلیته در كدار ايتها بابد به ررزش هم پرداخت: 
چرا که نی‌حرکتی مساوى است پا أزتروز و پوکی به قول 
شباعر 
اعا زنده يه آتیم که آرام لگیریم 
مرجیم که آسودگی ما عدم ماست» 

یی حرکتی در هر موجودی پاعث مرگ وفنا و تأبودق 
أو مى شود در خانم ها با بآلا رفتن سن, استخوان ها رو په 
پوکی می زود و بعد آرتزوز هروز هن کند. جرد ناشی از آنها 
باعث بی‌حرکتی و بالطيغ شکستگی - که خیلی خطرناک 
أست می‌شود. 


پرخ د شکستگی‌ها مکل : شکستگی ناحیه لكن. كاء حتی 


بی حر کې هایی 
پرای أن عضو يه 
ورجود می ابد كه 
فراصلاح به آن 
«استئوپئور) بعد از 
كج می‌گویند و أبن 
بی‌حرکتی‌ها باعث 
پیز مشکلاتی 
برای يبمار می شود. 
اله اخيرأ پزشکان با 
استفاده از روشهای 
جدید و كج های خوپ و مقاوب یسار را از روز اول به 
تحرک وا می‌دارند. قبلا شکسته بندهای محلی مصیبت 
هايى برای مردم په وجود مى أوردند, اما خوشیختانه الان 
مردم هنگامی که دچار مشکل می شوند به ارتو نها مراجحه 
می كندد پزشکان هم يا اصول علمی کار كابلا آشنا هتد 

عضو ایب ديذه را به كونه ای بى سركت فی ګنند که 
فرد دجار پوکی و آرتروز نشود. اگر پاها أسيب ديده باشئد. 





به پار توصیه م ى كثدد باح رکت كنذ. چرا که وزن وفشار 
موجب سلامتی وحفظ است‌توانهامی شود واز پرکی آنها 


جلوگيري م یکند» 
پرای اندامهای فوقانی هم که وزن و قشازی روى آنها 


ع یا خی روف بو زوم 


لضت داب اك جرف یی 
باشند.جرا که پزشک می‌داند جككونه دتكتكى هارادرمان 


کند تا مشکلی پیش نیاید. تعریضی به موقع كج. نمرین 
کار کشیدن و فعالیت به موقم کمک می كلد تا مشکل 
خاصی برای بیمار بيش نيابت بعد از آن هم همكاران 
فبزبوتراپ پا روشهاى:درمائى خاص, از بروز توارض 
اغواستهائ که به علت شکستگی‌ها پیش می‌آید 
جل وكيرى می کتند. 


آگر دولت + ا ا بم ی ۳ 


پاعث مرگ بیمار می‌شود ما پاید سمی کنیم با درمان به 
مرقع. پرکی استخوان. جلوی اين عرارض و ضررهای 
اقتصادى و انسالی را بكيريم. اگر دزلت يتوالد مثل همان 
برنامه ضربتی و زبای مبارزه پا فلع اطفال, با پرکی 
استخوان هم میارزه کند. مسلماًاز ز مسکلات بسیاری کاسته 
می‌شود. همد پزشکان هم آماده هستند نا دولت رأ دراین 
زمینه پاری کنند, 

ل]يولك های هورمونی تا چه عدت بابد مورد استفاده 
قرار گمرند؟ 

8 بولكها و یا سکه‌های بلاستيكى. يرآى یک ماه یا 
بانزده روز گذاشته می‌شوند. پیمار بابد بدأند که برای مت 
سه تا چهار سال بايد از داروهای هورمونی :يولك * قرص 
- آمپول استفادن کند. بیبار بايد بدأئد که با دو يا سه ماه 
مصرف دارو. دردان نمی‌شود. البته استفاده از هرکدام از 
روشهای درمانی, بابد زيرنفم متخصص زان انجام 
شسود نا در صورت برزز مشکل: جلزی أن را بكيرد: 

محمو لبس از هر شکستگی, مشکلاتی برای افراد 
به وجود می‌آبد چگونه می‌توان از بروز این مشکلات 
جلو كيرى کرد؟ 

#ا پس از اینکه عضر شکستهای را كج می‌گيرند. 





تافیزیو تراپ ها چگونه در بمبود بیماریها و 
شکستگی ها به سار ان کیک مي کنند؟ 

8 ما جراحان دستهایی هم داریم. از جمله هسکاران 
آزمایشگافی: رادیولزژبست. پاتولرژیست: همکاران ما در 
داروخانه ها و همکاران قبزيوتراب ما که مثل بازرهای 
نوآناى ما هستند و مى نوانند در برگشت سلامت به ما و 
بیمار کمک کنند. حتی انها حرف اول را می‌زنند. با اینکه 
اثر درعاتی آنها آهسته است و بیدار كاه حتی فکر می‌کند 
كه فيزيوتراب کار زیادی برايش انجام نمی دهد. اما همین 
كه فیزیوتراپ اجازه لمی‌دهد. عضله های بیمار شل و 
کته شود ر حرکات متصلی پار محدود شود و یا 
بی‌حرکتی‌ها را از ميان ببرد از عوارض پسیاری خودداری 
ده است و کار ما پزشکان را کمتر و نیز مدت زمان بهبوه 
ماران رأ کوناه می کنند. 

لآسيبستم درعانی ما در ابزان, در ار تباط با مشعلات 
تویدی بجگونه است و آبا عملعرد مناسبی دارد؟ 

8 سپستم درماتی ما خیلی حوب پی‌ربزی شده است: 
ما بزشكان: اصطلاح خاصی داریم که می گربیم.اگر بیمار با 
پا نزد ما يبايد. خیلی فرق می کند دايا سر بیاید. وقتی ييار 
با پا می ايد ما زودلر هی توانيم به أو پرسیم. در مورد سیستم 


هنوز در سملکت ما پزشکان بزرگواری وجود 


دارند که وجدان کاری‌شان را به پول 
نفروخته‌اند و می توانند به ييماران خدمت کنند 





درمانی هم بابد پگویم ما خوشبختانه در حال حاضر وقتی 
نوزای متولد می‌شود. همکاران ما درهمان زمان توزاد را 
كاملا معایته می‌کنند نا اگر نوزادى دچار کجی پا در 
رفتگی مفاصل, ناراحتی سنون مهره و با هر بیمار مادرزادی 
فيكر بود برای درمان أن والدین را راهنمایی کنند. در 
پروندء تمام توزادانی که در پیمارستانها متولد می‌شوند. 
خلاعسه ای از وضعیت استخوانى نوزاد به چشم مى خورة: 

افرادی هم که پعدها به هر دلیلی به پزشک ارتوید 
مراجعه می کنند, نه تنها از احیه اسیب دیده و دردناک 
مورد معایئهٍ ترار می گپرند. پلکه تمامی مفاصل و 
استخوانهای الها مورد بررسی قرار می كيرد تا اگر ناحية 
3 هم در معرض خطر قرار دارد مورد معالجه قرار 

٠. 

تابیماریدای مائرزادى استخوانی تا چه حد قابل 
شرمان هستتد ؟ 

8 بجه ها است‌خوانهایشان خیلی ترم و قاپل انعطاف 
است. استكوان بجه ها مثل شاخه هی ترد درخنان ترم 
هستند و درصورت وجود مشکل. پزشک با کسی 
دستکاری, مئل ورزش دادن كع گرفتن بلیس‌ها ويا کفش 
های طبی, می‌تواند آنها را اصلاح کند. و از بر کترین 
اعمال چراحی در آننده که جلاوه برصرف وقت و هزینه. 
درصد پهبرد كامل بسیار کم است. جلو گیری مى شود. 

پرای مثال اگر نورّادى دچار کجی مادرزادی باشد. 
يرشك به مادر او می آموزد که چگرنه وزاذرا ورزش دهد 
تا کجی پرطرف شود بعد از مدتی اگربهیود حاصل نشد با 
كج پا بلیس پا کفش‌های مخصوص نوع دیگری از درمان را 
آغاز می‌کند. درصورتی که درمان همین مشگل: اگر 
دریک يا دو سالگی اقدام شود عمل چراحی است, آنهم با 
این نتيجه که شاید کجی اصلاح شود اما پای بجه كوتاه 
مي‌شود. چرا که در حين جراحی, به چوائه های رشد يا 
صدمه می‌رسد. و پا در مورد دررفتگی لگن و پا كجى 
ستون مهره هم يابه کار گیری توصيه ارتوپدها می‌توان از 
عمل چراحی جلرگیری کرد. په طول کلی تمامی 
باراحتی‌های مادرزادی در روزهای اول تولد به طور کامل 
قابل درهان است و درست مثل فلح اطفال که پا یک قطره 
قابل پیشگیری است.اما وقتی بجه ای دجار أين يسارى شد. 
يمار فالبى يك ارنوپد می‌شود. تازه باز هم بهبود بيدا 
نمی کند. در صورتی که يا یک واكسن به موقع می شوداز 
معلولیت یک انسان جل وگیری كرد. 

لايكى از يبعاريهانى كه راحع به آن از ما سوال شده 
أبن بیماری توشبيح بفرعابيد. 

8 يساران عبثلا يه اين مرض. دارای استخوائهايى 
شکنند, هستند استخوانهایی كه په كوجكترين ضريداى 
می‌شکنند. علت أبن بیساری, اختلال در سيستم ژنتیک این 
بیساران است متاسفاله به لحاظ ارتویدی درمان قطعى و 
کامل و صدترصدی براي اين بیماران وجود ندارد فقط 
عمكاران ارتویذ ما می‌توانند استخوانهای ابن بیماران رأ 
فیکس کرت و به حرکت بیندازند تأشکنند گی يبشتر نشود, 
فیزیوترآپها هم می‌توانند با دادن ورزش های مختلف په آنها 
کمک کنند. خانراده نيز بابد مراقب باشند تا ضربه های 
ناگهانی به استخوان بندى اين بجه ها وارد نشود. 

چنس استخوان اين بیماران شکننده و سيستم تشکیل 


دهنده استخوان آنها بسیار شکننده است, آنا با این حال 
يحرك طيعي را نیاید از آنها گرفت, چرا که هر چه تخرى 
کم باشد. شکنندگي آنها یشتر مي‌شود. 

ل نغدبه جه نقشی در سلامت استخو انهادار د" 

8 یکی از فاكتورهاى بسیار مهم درسلاعتی انسان 
غموماً و سلامتى استخوانها خصوضاً مساءله نغذیه است. 
دراینجا بايد هم په کیفیت و هم به كميت غلا توجه کرد. 
توصيه من و نمام پزشکان به عردم أن است که سعی کنند. 
میزان دريافت اترژی انها بیش از مصرفشان نباشد نا جاق 
نشوند و وزن آنها متناسب بماند, برای اینکه جاق نشويم. 
بابد روش زندگی و برنامه غذابى ما بربدای اضرل و 
رۈن صحيح پنا شود: اصزلا ردم ها نمی دانتد چگرنه 
رژیم بگيرند, مناسفانه أقرادى هم که اقدام به رعایت رژیم 
عذابی می کنند. اغلب روشهای غلطی را ائتخاب می کنند 
و باعث مي شوند, توت عضلا تشان از ميان پرود و ابن برای 
سلامت آنها نفید نیست. توصیه من به آدمهای چاق أبن 
است. که تا آنجا که می‌توانند از مواد قندى. مشل شکر, هربا 
نوشابه هابی که قند و مواد رنگی دارئد. استفاده نکنند و به 
جای ان از مراد نشاستهای ببشتر استفاده کنند , من قندها را 
به کاغد و مراد نشاسته ای رابه کنده درخت تشبیه می کنم. 
در سرمای سخت زمستان,اگر کسی بخواهد خود را با كاغذ 
گرم کند. حنى اگر یک انار کاغذ را هم به أنشن بکشند. 
کاغذها فرزی شعله می کشد و گرمای تندی هم از آن 
حاصل می‌شود. اما همین گرما به سرت سرد می ترد 

قند هم دربدن همین گرنه عمل می‌کند. قند باعث 
می‌شود که انسولین ما ناگهان بالا برود و فعالیت بدن زياد 
شود با بالا رقت انسولین فندخون اقت کرده و بدن بوباره 
فند طلب می کند و ما مجبوريم درباره مراد فندی پخوریم. 
درحالی که مواد نشاسته ای که متاسفانه اغلب پیساران پا 
آن مخالفند مثل برنج: ماکارونی, نان و سیب زميني ثل 
کنده درخت عمل م ی کنند. یک کنده در خت که په ارامی 
می‌سوزد از شب تایح گرمای مطبوج و آزام و ملایم به 
انسان می‌دهد و فرد می‌تواند په آرامی زندگی کند. 

قنذها اگر نسوزند به صورت جربى ذخیره شده و وزن 
بدن رابالا می‌برند. موچب چافی می‌شوند. اما هواد نشاسته 
ای ذخیره نشده و به صورت لدزیجی می‌سرزند. 

علاوه پر قندها, از چریی‌عا هم بايد اجتاب کرد. 
خصوصاً کره و زوغنهای جامد و به جاى آنها از روغنهای 
گیاهی بع استفاده شود. ذيكر اینکه مردم از مصرف مک 
و مواد زنگی هم کمتر استفاده کنند و جه جای أن از ميزه ها 
و سیزیجات که مواة طبیعی هدد استفاده کنند. 
حتی‌المقدور غذاهای سرخ کردنی کمتر بخورند. از مایعات 
زياد استفاده کنند در کار ان از ورزش و تمرین در زمین 
صاف با كنار دريا كوتافى نکنند. نا جایی که می‌توانند از 
راه رفتن سربالابى و سرپایینی کمتر دوری کنند. خصوصا 
کسانی که به اصول کوهنوردی اشنایی ندارند. مز 
کوهنوردی سنگین برهيز کنند. تاجابى که می توائتد از يله 
بالا تروئد. و از سور اسقاده کنند. از هراد غنای 
سلگین و پرچربی مثل کله و پاجه ر جگر کمتر استفاده 
کنند, خصوصاسعی كنتد اصلاً كله و باچه مصرف نکنند. 
سیگار نکشند. از الكل استفاده نکنند» از مواد مدر دوری 

لابا تشکر از ابنكه وقتتان را در اختمار ما قرار داديف 
به عنوان آخرین مطلب بفرمایید جه توصیا خاصی به 
مردم دارین؟ 

8 مردم بدانند که على رغم تمام مشکلات و 
گرالی‌هایی که وجود دارد باز هم پهترین راه درمان ومقابله 
با هر بیماری؛ مراجعه يه پزشک است. درمطب پزشکان يه 





رو شمه * ختی آنهیی که بى بقاعت فستد. باز است. 
هترز در مملکت ما پزشکان بزرگواری وجود دارند که 
وجدان کاری‌شان را به بول نفروخته اند اگر کسی دچار 
مشکلی شد. تھا نماد و از پزشک کوری نکند. بیماران به 
کرمانگاهها مراجعه کنند. تا از يروز مشکللات اساسی دیگر 
جل وكيرى شود. 

لباز هم يه خاطر اينکه ما را در ية این مضاحبة 
پاری کر دید از شعا متشكرهم 

+H 


كفت و كو با بک بیمار 

در انامه باخانمی که جهت مداوای آرتروز زائوی خود 
در مطب حضور دارد. گنتگوی کوتافی الجام دادیم که در 
زبر می‌خوانید. 

لاشها ضمن معرقى خودتان بفرعایید چند سال 
دارید و خرابه دکتر عراجعه کر ده اید؟ 

#امن خانم نب اهل اصفهان هستم و ۶٩‏ سال نارم, از 
حدود دوازده سال قبل په ارلروز زانو ميتلا شدم. البته 
ناراحتی کمر هم دارم ولى زانوانم به شدث وجار ارتروز 
شده و درد شدیدی باشتم. در اصفهان به پزشکان زیادی 
مراجعه کردم و ه ركدام چیزی گفنند. عده ای گنتند که بايد 
زائوهابم را عمل کنم. عده ای هم می گفتند, آرتزوز درمان 
ندارد. تا اينکه ابن اواخر چان دچار مشک شدم که دیگر 
تمي‌توالستم راه بروم و در هال و حياط روی یک طرف 
بدن راه فى رفتم با ايئكه پسرم که به علت تصادف ار هم 
مه وت دید برد ره دک متا مج گر 
بعد هم من آز اصفهان آمدم, 

نلعراحل درمان شما چگونه ود؟ ‏ . 

هجله اول دکتر مرا برای عکن و آزمایشی و 


۷۰,۱ فرستاد. و بعد سه هفته بشت سرهم به تزریق 


همراه فیزیوتراپی داشتم, آمروز هم که هفته پنجم است برای 
فیزیوترایی آهده اب و گویا ده جلسه فيزيوترا پی دارم که 
کل دور؛ درمالم شش هفته می‌شود: 

لاموقع تزریق احساس درد داشتید؟ 

#دکتر با مهارت و تلاش زیاد. سعی داشت که من 
احساس درد کمتری فاشته پاشم. 

لاخر حال حاضر چه وضعیتی دار پد؟ 

#الان نسبت به قبل فرق العاده فرق كرددام. قبلا حتی 


نمی تواتسنم به تنهایی سوار ماشین شوم اما حال به راحتى 
مى توائم البته کمی درد دارم اما دکترگفته كه نیچ کامل 
درمان سه نا چهارماه بعد مشخص می‌شود. پا این حال من 
راضى هتم جراكه از أن درد وحشتاک نجات پیدا کردم 
وازاین بابت از دكتر واقعا متشكرم. 3 

القالبته ما هم أهبد واريم كه دانش پزشکی به أ يجا برسد 
كه ديكر فيج بیداری غیرقابل علاجى وجوه نداشته باشد. 
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کیان فولادی 


افغانها به زد زسن می رو ند 


ابران در سال درهزار نيز با ياه دادن به دووئیم میلیون 
بناه‌جوی خارجی. مقام نخست را در ميان جهاليان کر بناه 
دادن يه أواركان خارجی به جنگ آورد رنبه‌ای که در 
سالهای ٩۱۹۹و‏ ۱۹۹۸ نيز تکرار شده بود و البته كسب 
ابن مقام در سال ۲۰۰۰ بر شرابطی رخ داد که بزرکترین 
در گیریهای مسلحانه در جهان با فاصله هزازان کیلومتر 
دررتر از مرزهای ما أتفاق افتاذ و تنها همسایگی با 
اقغانستان سبب شد تا دو میلیون پناه‌جو به مرزهای ایران 
سرازیر شوند. بناه‌جویاتی که سرپناه خويش رابا تکیه بر 
کار كر مسناغلی خاضص به دست اورده‌اند و سالهاست 





مس د افغان ۷ ععتای کار گر 
الا می دش ر این سر نو شت 
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بسیاری از پناه‌جویان دز 
کشررهای بیگانه است که در 
سخت‌ترین مشاغل به كمترين 
دستمزد رضایت دهند. فرجند 
همین کمترین دستمزد بر کشرز میداء می‌تواند روزهای 
خوشی را به ایشان هدبه کند. 

به هر ترئیب دو میلیون آواره افقائى در ابران هزاران 
شغلل را اشغال كرددائد و بها اند کی که برای کار سختی 
که انجام می‌دفند دریافت هی کنند باعث شدة تا 
کارفرمای ایراتی. همین كار كران قانع را به غموطنان خود 
رجیم دهد و تا جای سکن در استفاده از تیروی کار افغان 
أصرار ورزد چرا که ه تنها هر روز به هنگام غروب با 
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کمترین دستمزد آنها را به خاله‌هایشان می فرستد پلکه در | متعددی 
اغاز هیچ روزی نیز کار گر اففان از حق بیمه و مرخصی و ۳ کف داده‌اند, در یی کسب روزی به کار گاههام 
اعتصاب با وی نخواهد گفت. ابن قناعت و رضايت | 


کارگر اقغان آندک اند ک سبب شبد تا طی چند سال بازار 


کاری تثبیت شده درايرآن برایشان فراهم شود. ایرالی که 


در بهترین ارزیابیها از ميان هر ۱۰۰ نفر جوينده کار در آن, 
۴ نفر هم‌چنان جوینده می‌مانند و بی‌تردید ډو میلیون 
آواره افغان در خلق اين تعداد بيكار ايراني تفش قابل 
توجهى داشته‌اند. مطابق معمول بس از گذشت سالها از 
أبن مشکل, مسوولان امر در نهادهای دولتی در بى رقع 
أن پرامدند و براساس دستور وزارت کار مقرر گردیده 
است. يس از اتعام مهلت تعيين شده از سوی ايشان. 
کارفرمایاتی که از نیروی کار غیرمجاز خارجی استفاده 
کنند مطابق قانونی که سالها در سکوت مانده بودنه تنها 
به پرداخت جرايم سنگین مالی محکوم مي‌شوند که بايد 
نا شش ماه نيز پشت ديوار زئدان در انتظار آزادی 


با اجرای صحیح اين قائون می‌توان اميدوار بود 


دولت دستور منع كار کارگران افغان را صادر کرده 

بدون آنکه هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن ايشان به 

افغانستان داشته باشد: اين وضعيت نتیجه‌ ای نخو اهد 
داشت جز بزهكار كردن مهاجران افغان 


پناه‌جویان افغان مشاغل غود را به نيروى کار ابرالى 
تحوبل دهند و چند درصدی از میزان بيكارى در كشور 
کاسته شود. اما تاخیر, تا هساهنگی متصديان ساماندهی 
امر «کار و اتباع بيكانه» در دولت باعث گردیده است 
حتی با اجرای منظم اين قانون نیز معضل کار اتباع پیگانه 
ر آفزودن بر رقم بیکاری در کشور برطرف نشده و تنها 


از هم‌اکنون می توان روژهایی را پیش بینی کرد که 


صد‌ها هزار بنادجوى افغان درحالی که شفل 





خویش رااز 


رجوع کنند و صاحبان کارگاه نيز از پذیرفتن ايشان | 


خودداری کنند. 

در این شرانط ساد‌اندیشی است که انتظار داشته 
باشیم پنا‌جوی افغان که برای فرار از فقر و محرومیت 
کشور خویش, هزاران کیلومتر راہ را تا ایران طی کرده 
است, در شرایط جدید راه اففانستان را در پیش كيرد ويه 
خاک براز خاکنتری که از آن گريخته بود باا گرنده 
_ کارگران افغان که تا پیش از ابن سختی و قشار کار از 
انان مهاجران بی‌آزاری ساخته بود که کمتر مشکلی 
دراجتماعی که به ان ملحق شده بودند. ایجاد می کردند. 
حال به مهاجرانی بي‌کار تبدیل می‌شرند که 
دسترسی‌شان به متابع درامد نيز از يبن رفته است ويه 
ابن ترتيب از ميان دوراهی که در موقعيت کنونی 
فرارویشان قرار گرفته یکی را برخواهند گزید. 

نخست اينكه کارفرمابانی را بيابند که به دور از 
چشم قانون و برای كسب سود بيشتر در زیرزمینها و 
کار گاههای مخفی. کار گران افغان را برای مشاغلى 
سخت به کار خواهند كرفت و پدیده‌ای وظهور به نام 
فاجاق کار را دامن خواهند زد ويادر اخرين راه بافی‌مانده 
گذارند و از فرط فقر و احتیام برای به چنگ آوردن 
چندسکه بيشتر به جرم و بزه روی آورند. پدیده‌ای که در 
بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر تکرار مى شود و ظاهرا 
این‌بار وبت ایرانست که پاسخ میهمان‌نوازی خويش را 
اين گونه دریافت کند. 

تصمیم. مسوولان دولتی بر بیکار كردن. ثیروی کار 
افغان در ايران با هدف ترمیم پازار کار داخل, به سود 
شهروندان ایرانی هرچند اقدامی پسندیده است.اما اگر در 
همین یک گام متوقف گردذ معضلات اجتماعی را در 
آینده‌ای نزدیک ایجاد خراهد كرد که در قیلس با معضل 
بیکاری چه‌بسا سخت‌تر و آزاردهنده‌ترند. 

گام بعدی که ذر خصوص مهاجران افغان بابد برداشته 
شود باز گرداندن هرجه سریعتر ایشان به کشوري است 
که فرار مردمانش تنها عرصه را برای جولان دامن 
سوناستفاده گران خالی خواهد گذارد» که اگر این گام دوم 
برداشته شود. جامعه شهری ایران بابد متنظر ناامتى و 
ناپبنامائیهایی پنشیند كه کوته نگری تصمیم گیرند گانش 


أن را به ارمغان اورده است. 


اليك میدان شهر. ساعات پررفت و آمد روز و صدها 
نفر كه درحال نظاره كردن اتفافی هستند که از دور يبدا 
نیست»! اين منظره‌ای است که براساس اعلام قوه 
قضابيه و نیروی اتظامی بابد از اول شهرپور سال جاری 
منتظر دیدن أن در شهرهای کشور باشیم. منظرة اجرای 
مجازات (خدود) در انظار عمرمى, که قوه تضاییه تضعيم 
به اجرای نظم و برنامه‌ریزی شده آن طی روزهای آینده 
دارد. در اینکه از لحاظ مقررات قائونی مرجع 
تصمیم گبری درباره چگونگی أجرأى حکم قوه قضايبه و 
په‌طور مشخص دادگاهها هستند تردیدی نيست و به این 
ترتیپ به عملکرد ابندو مرجع هیچ ايراد و شبهه فانونی 






۱ 
1 
۱ 















د ااه 






۱ "گر فنه‌اند. لكتدارست قابل تامل: أنكونه كه از میان 
مدالعان فره قضابیه نسيت به اجرای این شبوه پیداست: 
گسترش مظافر فساد. ایشان را در اندیشد استفاده از اين 
ابزار انداخته است. ابزاری که در بدو تاسیس مجازاتهای 
اسلامی در جامع؛ تخستين مسلمانان به اجرا گذارده 
می‌شد و پس از آن نیز تا صدها سال شیره معمول برای 
مچازات, همان بود كه أمروز تصميم به تکرار أن گرفنه 
شده أصست. 

از روز اغلام نظر قوه قضابيه مبنی بر اجرای اين 
روش. مخالفتها و موافقنهاى گوناگونی از هرسو نسبت به 
آن ابراز شد که هریک از زاويهاى اين پدیده را مورد 
نکوهش با تقدیر فرار داد. از جمله اينكه اجرای حدود در 
ملأ عام در نگاه بیگانگان که روشهای دیگری را برای 


مجازات مجرمان دربيش گرفنه‌اند. أمرى عجيب و 


١ 


٠‏ حكم به تغيبر ساختار فضانى كشور داد و امروز 
ویرانه‌ای را برای وارثان برجاى گذارده ایا رباست 
محترم نوه فضاییه تجربة وی را در عرصه‌ای دیگر 


وارد یست اما اينكه جرا در موقعيت زمانی كتونى این شد نیز وزن جندائى نخواهد یافت. اما نمام اشكال در 


مراجع تضمیم به استفادة از اختیار قالوئی خويش ۶ 


3۳ سایق قوه قضایه بدون اعتنا به نظر کار شناسان 





باسخ يه همین نکنه نهفته است که أيا ننيجداى که از 


بوذ که مضراتی را که بی‌تردید به همراه خواهد داشت: 
بی‌اثر کند؟ 


هنگامی که به دليل خصوصیت جرایم مستوجب تر 
چشم دیگران انجام مى كيرة 
ولا در نگاه نخست : زشتی عمل ارتکایی مجرم برای آنها 
که از دور نظاره گرند فويدا يست نیست اما ضرپات شلافی که 
در برابر دید گان تماشاگران فرود مې آید کاملا علموس و 
مجسوس ات والمی‌تزان اتتظار داشت که «ز:بینندگان 
تنبه و تقییح مجرم نداعی گرده چرا که اثر مستقیم و 
عادی چنین وضعيتى احساس همدردی و دلسوزی با 
مجزمی است که به سزای عمل خود در بزابر دید گان آنها تغدیر 
می‌شود. هر جند عده‌ای یز از دیدن اين صحنه متبه شوند. 

در اين ميان رئيس محثرم قوه فضاییه از استقبال 
رح ح خبر داده است که 
گر حجم كستردة اعتراضات منعکس دز 
مطبرعات را نیز برخاسته از رای و نظر 
همان مردم بدانیم أنكاه ذر صحت اين 
اظهارنظر می توان تردید کرد علاوه پر این 
به فرض وجود حمایتهای عده‌ای. ایا بابد نظر 


اب ن خرایم در خفا و به دور از 


مردم نسبت به أبن 


تکرار خواهد کرد؟ اغلب کارشناسان حقوقی را که نسبت به تباث 
وی مه سسا متفى این شيو هشدارمی‌دهند ناديده گرفت؟ 


غیرفابل يذيرش خواهه نمود و ابن سيب واكنشهابى 
نسيت به حکومت ایران خواهد شد كه جندان مطايق پا 
كشور نخواهد بود, اما أكر مجريان این طرح 

قیقتا قصد اجرای احکام اسلام و رفع فساد از جامعه را 

داشته باشند. آنگاه اغتراض و انتقاه جند خارجی در آزای 
رفع فساد از جامعه ارزش جندانى نخراهد داشت. که با 


ابن هدف اعتراضات دیگری که در براپر این روش ابراز 






ریاست محترء قره قضاريه در عملکرد ډو سال گذشته 
خويش پایبندی خويش را سیت به نظرات کارشناسان 
نقهی و حقوقی, به اثبات رسانیده است و تنها در اين 
نمونة أخير برخلاف سے سابق هم جنان بر اجرای 
مجازات در ملا عام تا کید می کند. ابشان بی‌تردید 
تجریه تلخ رئيس سابق قره قضانیه را در تغيبر ساختار 
دادرسی در ایران از پاد نبرده است که پس از چند سال 
۲ بدنة دادگستری کشور از أن به 
ستوه امد و ناجار به نقض شد. و 
۱ أن تغيير یز حاصل تصمیمی برد 
که پدون مشورت با کارشناسان 
و حقوقدانان کشور انجام گرفت 
| ونتيجه آن شد که همگان نظاره 
| کردنده 





باستو اء 


سيدمحمد خاتمی در ابن 
هفته با رای نمایندگان مردم 
همكاران خود را شناخت و پار 
دیگر نام دولت پاسخگو را برای 
این جح همکاران بر گزید. 
هرچند زيبابى این وازه انجنان 
هست که مورد پسند همگان قرار 
كيرد اما نکته اینجاست. که ابن 
پاسخگویی در قاموس دولت به 


جه معنی است؟ شخص 











بذاك 


رئيس جمهور در لخستين زوزهابی که جهار مسال پیش به 
كرسى رانا تكيه زد وعبه اد که گے را به 
غنوان اولين غدیه از سوى دولت به مردم هدیه خواشد 
کرد هدیه‌ای كه هيج هزينه مالی برای درلت نخواهد 
داشت و در پدترین شرابط عالی نيز به بهترین وجه فابل 
تهیه است, 


پاسخگونی شتقیم و بی واسطه به مرم 
۱ ابتکاری بود که سیدمحمد خاتمی به 
ارمغان تپ .سل ۱ نه اَن 





وی خودرا اولین کسی ذانست که در این مسير گام 
خواهد گذاره و روزهای پابانی قر ماه رآ وعده‌گاه خود پا 
مردم قرار داد نا در اننهای هر ماه از موفقيتها پگوید و اگر 
شکستی هم هست از علل و موائع بگوید: تا مرذم اگر به 
مطالبات خويش نمی رسند دست کم علل آبن تاکامی را 
از زيان معتمد خویش که بر کرسی ریاست جمهور 
نشسته است پشناسند تا خواسته و غملکرد خویش را بر 
أن اساس پنیان نهند. 

اين انفاق اما ينها در همان ماه نخست افناد و دیگر 
تکرار نشد و دیگر اعضاى کابینه نيز پا أقتدا به رئيس 
كابينه هيج گاه در مقام كفتكوى بی‌پرده با مردم برنيامدند 
راینک در آغازین روزهاى دور/ دوم همچنان بيست و 
چند میلیون رای دهنده به سیدمحمد خاتمی مشتاقاله 
منتظر شنیدن علل اکامیها از زبان او مانده‌اند: 
اکامیهایی که یار می توانست به شیرین کامی 
بن کوچک ترین معنای دولت 


پاسخگو: تست( 
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خلاصه أئجه گذشت: 
عرکر تحقیقات هواستن گروهی رابرای کشف و 
استخراج نوع کمبانی از العای به داخل جنگلهای 
تاریک و مخوف کنگو فرستاد. ابن گروه توسط 
برای آنکه از دلبل نابودی گروه خود آگاه شود گروهی 
دیگر رابه سوی قلب آفر یقا فرستاد ابن گروه پس از 
در گیری های متعدد با عوامل متخاصم سرانحام خود 
رابه شيهر باستائی ژئبچ که از دل خاک برون آمده بود 
و مر کز تجسع العاس کاب بود رساند سپس 
درمحلی که گروه قیلی عستتر شده بود ار نوی خود را 
بويا کرد اما این گروء هم در حعلات ستعدد و مموالی 
موود هجوم ععان حبوالات که به گور بل بى شباعت 
نبودند غوار كرافت و سر انجام تواست باإرقباط برقرار 
كردن با آنا به صلح و أزافش برسد و سپس در 
حالیکه. آماده ينان دادن به علفوريت بوت مورد هجوم 
قومى آدمخوار قرار كرفت ضمئ آنکه آنشقشان 
موكنكو تبؤ به حالت انقجار رسيد و مواد هذاب به 
ظرف آتها سر از بر شد تا اننكه... 













ق او ! 


از داخل فرایبا همه افراد با زحشت متنظره نبرد 
#مزلرو» و نقرآت کم او با تعداد بسیاری از گیگانی‌ها را 
متاهده می‌کردند و هیچ کمکی از دست آنها 
يرتمى آمد, امولرو» در حالی که تخت مشغول 
تيرالدازى بود به خلبان هراپیسا علامت داد که آهسته به 
حرکت فر آید و ورود خود را باز بگذارد. «اليوت» و 
ډو تفر دیگر به سرعت يه طرف ورووى هوابيما شتافنند 
و بر طرفين أن مرضع گرفتند تا آگر لازم شد يه 
#اسرترو و تفرات أو کمک کننه تا باخل عراييما شوند, 
فراییسا با غرش رعدربا مولو رهای خودراووشن كردو 
يه امن به حرکت درامدء #اكارن را س! در جالى 
كه نفس خودرا در سینه حيس کرده ہرد از داخل كابين 
خلیان متغول ساثای خحند وسیعی که در پرابر 
جشمان أو قرار داشت. شد. ار مشاهده درد که «موئرو» 
و نفرات ار در حالی که گام به گام به طرف عقب 
حرکت فى کردند. در همان حال مشقول تیراندازی 


© ۱۴ شماره ۳۰۰۷ 





١‏ زع رالود و نيزههاى خود را به طرف أنها برتاب م ىكردتد: يه 


همین دليل حرکت الها به طرف هواييمايه کندی انحام 


می غد جرا که آنهادر جال سینه‌خیز لیرآندآزی میک رفند و اگر 
ع ی ما ی بسوى غراییما 
حرکت كنند, بور ۶ نطع مورد اصايت تيرفا ويا 
تيزذهاى کیگانی‌ها ا می گرفنند. 

«مرتروه از همان حالت درازکشی لکاهی 
سریع به خلبان الداخت و «کارن‌راس» را نیز 
درکثار ار دید و با غلامث دست که قبلا در فاخل 
ارغو از آنها استفاده می کردند يه لاکارن راس 
نهماند كه وفتی هراپیما به نزدیکی آنها رسید از 
طریق ورودی آن به سوی کیگانی‌ها تیراندازی 
شوه تا پوششی برای مونرو و تفرات او ایجاد شود 
وآنها بتوآندد با استفاده از اين حائل که هاا 
قدرت آنش از باخل هواییما برد, به داخل هوانیما 
وارد شوئد. «کارن۷ خرد را فورا به «البرت» که 
در كنار ورودی فواپیسا موضع گرفته پود رساند و 
دسئورات موترو را برآى ار تكرار کرد اليوؤت هم 
بدون درنگ به نغراتى که در غراپیما قرار داشتند 
دستور داد که یک مسلسل سكين را که در تاخل 
هواپیما قبلاً قراز داده شده پود و آماده تیراندازی بود به 
نزدیک ورودی فواپیما آورند و خوه برای تیراندازی 
پشت أن قرار گرفت. درحالی که پکی از نقرات نیز توار 
TG‏ رات جااتیراندازی 
بسرعت و قدرث انجام كيرد فواپیا به همان آهستگی 
که حرکت می کرد به خود چرخشی داد و با ابن چ خش 
ورودی را در برابر «مونروه و نفرات ار قرار داد. 


«مولرو» 3 سريع به ورردی هوايسا انداخت و 
اليوت رادید که در به پشث مسالل سنکین بوطع گرفته 


بود و آماده تیراندازی شده پود.. «موتروا؛ بار دیگر 1 
علامت يه «الیر ت» فهماند که به عحض آلکه آنها به 
سوی وزودی به حرکت. درآمدند. «الیرنت# با اسلحه 
سنگین خود به سوی کیگالی‌فا أنتى بکشاید. پس از 
چند ثالیه سنگین #«مرنرو» ناگهان از جای پرخاست و 
فریاد زد «حالا 0 دو ثفر همراه (اموترو ١‏ با سرعت يه طرف 
ورودی عوايما به حرکت در امدند و پلافاصله در پشت 
آنها «مزتروه نیز خود په طرف ورودی به حالت دو په 
خرکت در امد. 
از طرف دیگر «البرت» تیز آتش منگین خود را به 
سوى جمع کیگانی‌ها گشودو یک لحظه پرواز تبر‌های 
زه رآ گین و نیزه‌ها از طرف کیگانی‌ها آغاز شد که برخی 
از آنها به بدثة هواپیما اصابت می کرد و بعضی دیگر در 
كنار «مونرو» و همراهانش که په حالت بو به طرف 
غوابيما در حركت بودند. فرودمی امد. ضمن آنکه انش 
سنگین مساسلل «البرت» اجاژه نمی‌داد تا کیگانی‌ها به 
سنوی آنها یورش بزند چرا که هر کیگانی که چنین قصد 
می كرك هوزد اصابت گلرله‌های اسلحه منگین و 
آتشین فرار می‌گرفت و به خاک و خون فی‌غلتیه. 
دراین حال هر دو همراء «سرنرو» خود را په ورودی 
| هرايما درحال حرکت رسانده و به کمک اراد درون 
فراپیما به داخل کشیده شدند. اما #موئرو» هنوژ چند 
گام فاصله دأشت. 
در این حالت هواپیسا سرغت بیشتری به خود كرفت 
و همین امر سبب شد نا در رسیدن امولرو» په طرفت 
ورودى هواييما قدری تاخیر ايجاد شوه با اين حال 


پودند. کیگالی‌ها به جهت تلفات زیادی که ناده ودند: ۱ 
جراات نزدیک عدن به ر آنها را تداتتن, اما در‌های ۱ ذست‌هایی که از داخل هوابينا دراز شده بود داد و در 






دراز می کرد تا او را يه داخل بکشند, ناگهان تپری 
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آمنونروه سرانجام اخلن و يزان : إدسث خودرا به یکی از 


حالى که دست ديكر خو دارا به طرف اغراد داخل هرابيما 
صقر کشان سر رسيب و بر بشت خانة جب أو نشست و 
حون از همان نقطه به ببررن فوران زد. ((مولرو» از حال 
زفت واگر دت او بر دست یکی از افراد داخل فواپیما 
برد باون تردید فمانجا به زمین مې غلنید و برای قطعه 
تعلیه شدن به قبت کیگالی فا می‌افتاد: اما سیاهپوستی 
که دست موترو را در دحتت داشت با ثيروى خارق‌العاده 
او را په سوى خود کشاند و در حالی که هواييما سرعتی 
بيشتر به خود گرفته بود مولرو از هوش رفته و خونین به 
پسته شد و در همان حال صدای اصابت تبرعا و نيزدها پر 
بدنه هواپیما افزايش یافت. افراد از پنجره‌های هراپیما 
مشاهده کردند که کیگانی‌ها که دیگر يه انها تیراندازی 
نمی شد په سرعت به طرف هواييسا می دويدند و حتى 
جند تن از آلها خود را به بالهای هواييما رسانده بودند و 
قصد أويزان شدن ازآن را داختد. اماسرعت فرأییما هر 
لحظه پیشتر می شد و سرانجام چرخهای خودرا از زمين 
جدا کرد و دراین حال جند گیگانی که از نقاط مختلف 
هواپیما اویزان بودند يه خاطر جریان شدید هوا و سرعت 
هوایمالز آن سقوط گردند ويه كام مرگ شتانتد. هواپیما در 
حالی که اوج می كرت چرخی په دوز محوطهاى که تا 
ند ی پر کا تيز جرد رد و ارا ككل أن از 
يكشت بنجره‌ها جساعت عظیم کیگانی‌ها را دیدند كه با 
دست و نیزه‌های خود حرکات . تهدیدآمیزی انجام 
می‌دادند. اما آفرآدداخل هواپیما می‌دانستند كه دیگر 


کیگانی‌ها به آنها دسترسی تخواهند داشت. سرانجام 

كارن راس نفس راحتی کی و سبس پا «البوت» و 

كنك خلیان با عجله ب بر پالین امزلروه ختافت» 
نیرزهودا كين: 


«کارن زاس» که از پزشکی اطلاعات:کافی دات 
به معابتة زخم در نقطه‌ای که ليزه به بدن اهورترو فرو 
رفته بود پرداخت. یکی از سیافپرستان که «عوترو» را 
مدت مديدى می نناخت و احترام فراوالى برای او قائل 
بوذ با له غلیظ خوداما به زبان ابكليسى بة #کارن 
راس» كفت «خائم آن تر زهرآلرد ایت و قبل از آنکه 
زهر تدام يدن #مونرو» را فرا كيرد بهتر الت تیر را از 
يدن أو خارج كند» ااموئرو» در اين لحظه چشمان خرد 
را کشره و پا ضدایی که شع فراوائى در أن بود وبة 
نجوا بیشتر شبیه بود. كفت «نیر را خارخ کتید» و دوباره 
چشمان خود را بست, «کارن راس» از ارالیوت» کمک 
خواست, آنها جعبة پررگ و مجهز کمکهای اولیه را که 
همراه داشتند گشودند و وسایل لازم را برای خارج 
کردن أن تير از بدن «موترو» از ان بيرزن اوردند و 
آنگاه «کارن راس» مشغول شدء پس از ضدعفوتی 
كردن اطرات محل قرو رفتن ثير از البوت خواست تا در 
حالی که او اطراف زخم را با باند و گاز پوشانده, و نگه 
باخته بود يبر را از پدن موترو بیرون پکشد و فقط در 
آخرین لحظه يهاليوث كفت عرافلب باش .تير دریدن او 
نشکند :۸ البوت عرق پیشانی خود را پاک کردو در کنار 
#عزتروو جای خرد را محکم كرد و آنگاه با ډو دست تير 
را كنيد و با صدایی بان که از گلری خود خارج ساخت 
تا تيروى خود را درچندان کند شروع په يعون آرردن 


















تير کرد تير ژهرآلود با قدرت مقاومت کرد و آنگاه در 
خاليكه خرن از کناره‌های أن قواره می‌زد از بدن 
«غوترو» خارج شد نوک ان در حدوه هشت ساننیمتر در 











خاموش بماند سرانجام وقتى تير از بدن او خارج شد 
"نعره‌ای از شدت درد کشید و دوباره از هوش رفت 
«کازن راس» به‌سرعت دست به کار شد وبه «اليوت» 
كفت» راخدا كند سم به قلب او نرسيده باشد6. 









لأبوذى زنیچ 

در حالی كه «کاران راس» مشغول مداوای 
وموترر» بود صدای کمک غلیان برخاست که قریا 
زدلادكتر «اليوت» شما بايد اين را تماشا کنید» دکتر 
الیرت به سرعت خود را به كابين خليان رسانید و از 
بنجره بزرگی که دربرابر أن فرار داشت. نمای جنگل 
کنگو و كوه آتشفشان موکنکو را توائست بییند. اما منظرهای 
که در برابر او قرار داشت. ذل او را به درد آورد. 

مراد مذاب و آتشین از دهان مرکنگو سرازیر پود و 
مانند آژدهایی بی‌جان که انش از خود ساطع می کند 
مى غريد و می غلتید. «البرت» با چشمان خود دید که 
مواد مذاب اپتدا داخل شهر پاستانی زنيج شد و به 
سرعت تمامى زوایای أنرا در برگرفت و آنگاه 
«الیرت» با وحشت شاهد منظره‌ای دیگر بوذ. أو در 
کی ری امد عم وفيت عجار و 
زنيج از برابر مواد مذاب می گربختند. اما نمی دانستند 
که به كجا پروند: و بی‌هدف به ابن طرف و ان طرف 
حرکت می کردند و سرانجام گروه گروه طعمه مواد 
مذاب انشین شدند تا اينکه همگی زیر خروازها مراد 
هناب مدفون شدند. «البوت» مترجه شد که «أمی» هم 
همراه أو درحال تماشای منظره است و متوجه شد که 
اشک از چشمان او سرازیر شده است, «الیرت» یز خود 
پشدت غمگین بود و درحالی که به علامت تاسف سر 
تکان میداد بسری كارن راس که آخرین پاند پیجی های 
زخم ااموئرو)؛ را انجام می داد. رفت و گفت: ازمتاسفاله 
تنها تمدن پیشرفته گوریل‌ها در جهان در برابر چشمان 
من تابود شد» و آنگاه ماوقع را برای «کارن راس» که 
او هم بسیار ناراحت شده بود شر داد, #موترر4 که 
چند دتیقه قبل به هوش آمده بود و فقط چشمان خود را 
بسته نگاهداشته بود.با صدای نحيف گفت: 

#جای شکرش باقی است که ما از این مهلکه جان 
سالم بدر پردیم» همگی از اینگه اموئرو» توألسته برد 
سم را دقع کند خوشحال به نظر می‌رسیدند. و سپس 
همه اقراد بر خاليكه از خستگی مفرط رمق در بدن 
نداشتند هر کدام گرشه‌ای خلوت از مایا را تخاب 
راه ويه ځوایی عميق فرو رقتند .در حالی که هراپیمای 
حامل آنها غرشكنان از آخرين مرزهای جنگل‌های 
عظیم و مخوف کنگو می گذشت و آنها را به سوی 
تمدن باز می گرداند. 


گزارش «راس» و «الیوت؛ 
چند روز بعد در مركز تحقیقات هوستن «آرتورتراویس» 
و چند تن از محققان و دانشمندان در سالن کلفرانس و 
برگرد یز بزرگی نکسته بودند با آنکه قبلا اترا ویس ا 
با #الیوت» و «کارن راس» مفصلاً صحیت کرده 
بود و په چزییات ماجرا بى برده بوذ اما برای اينکه همه 


بدن «مونرو» فرو رفته بود و به همین دلیل بیرون اوردن ٠‏ 
آن کاری دشوار بود. «مونرو» که سعی کرده يود . 
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مراتب را به شکل رسمى انجام دهد از آنها خواسته بوذ 
تا طى جله‌ای رسمی, گزازش مفصلی از عملیات 
زنيج را در اختيار دانشمندان و محفتان م رکز تحقیقات 
قرار دهند تا هركس بتوأند تلوری و نظریات خود را 
شخخا ذربارة آنجه در کنگر طى ماه اخیر گذشته برد 
داشته و نتیجه گیری نماید. «کارن راس و «الیوت» 
تواعا زارد جلسه شدند و در صندلی مخصرض خود 
نشستند و آنگاه كارن راس که عملیات زیرنظر از انجام 
گرفثه بود گزارشی دقيق و توام با جزيبات را پرای 
حاضران خواند که خود نزدیک په یک ساغت به لول 
انجامید و آنگاه از دكتر«اليزت». خواست تا تحلیل 
شخصی خود را نسبت به آئچه انفاق افتاده بود ارائه 
یهد , 

نظر یات «الیرت» به خنران محققی که شخها یا 
همه چیز در كنكلو در تعاس بود و تجربیانی که ببست 
آورده بود برای حاضران اهمیت فرآزانی ,داشت و آنها 
همکی سرا پا كوش شده بودند. «الیرت» جنين آغاز 
کرد «آنچه که اهداف مهم این گروه را در سقر په کنگر 
تشکیل می‌داد با هر زحمتى ,بود انجام شد. مقدار زیادی 
الماس از نوع کمیاب به دست آمد که احتمالاً بخارج 
هر دو سفر را نا چند پرابر پوشش دهد و تجربیات 
گرانبهای دیگری كسب شد نا از این بس در مورد سایر 
سفرهای تحقیقاتی به نقاط دور افتاده جهان بهترین 
تدار کات و پیش گیری ها انجام شود. بس از نظر هر کز 
تخقیقاتی فومتن این سفز بازده كاملل موفقی داشت ت اما 
نظر شخصی من چیز دیگری است من با كمال تاسف 
شاهد از ميان رفئن گونه‌ای پیشرفته از حیوائات شم 
که برای هزاران سال در أن منطقه می‌زیستند. آما ما از 
آن بي‌اطلاع بردیم. هزاران سال پیش در شهر زنيج که 
پایه‌های اولیه تمدن انسانی در أن ریخته شده بود بشر 
به گونه‌ای از عيوان برخورد که بسيار با هوش و 
تدرتمند بود و در هميان خود ملسله مراتبی داشت: 
بزرگ ترین آنها برای بشر بقدری باهوش و قدرتمتد بره 
که حتی شروغ به پرستش آنها کرد و برای آنها معابد 
مختلف ساخت. و آنگاه به گرنه‌ای کرجکتر كسك کرد 
تا از آن معابد محافظت کنند و نگذارند دست دقن 
هرگز به آنها برسد. براثر بلایای طبیعی و انفجار 
آنشفشان موکنکو ناگهان مردم زنيج و معابدی که 


ا 1 ساخته ندب زر خاک رتد تنهاتى جد از مره 
م 3 زنده مانده بودند که آنها نبز از شدت وحشت 
| إراترك كرده بودتنو فقط در اين ميان چند صد كوريل 2 ۳ ۳ 2 
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كه از نوع محافظان مغابذ بردند توانسته پودند خود رأ از ]| 
انفجار آتشفشان نجات داده و درميان کناره‌های شهر 
زنيج به اد و ولد مشغرل شود 

اين گونه به جهت دوری از گرنه‌های دیگر فرگز 
تداخل نژادی بيدا نکردو فقط خصیصه محانظ بودن أن 
و ساير عرامل فرهنگی واقتصادی که اين خصيصه را 
حفظ می کرة در آن باقى ماند. پس از هزاران سال 
شرایط طبیعی دوياره بقايلى شهرزنیج را از زیر خاک 
یرون اورد و متعاقب آن نرعی الماس که هزاران سال 
عدفون بود نیز در أن ممنطقه به دست آننده ١‏ 

بيدا شدن اين نوع الماس در حفيقت بلایی بودکه 
سر كوريلهاى محافظ فرود آمده بود. جرا كه جند سفر 
به ظاهر تحقیقانی اما در اصل جهت الدوختن تروت په 
أن نقطه انجام شد و گرریل‌های محانظ يه شکل 
غریزی وظیفه خرد دیدند که مهاجمان را رانده و شهر 
خود را از غزیه‌ها حفظ کنند و بدین ترئیب برد که أن 
حملات به آفراد گروه اول و سپس به اردوی ماضورت 
كرفت و زمانی که ما توانستیم از زبان پیش فنه خر د آنها 
استفاده کرده و يبام صلخ و درستی را به آتها برسائيم 
انها دمت از نبرد کشیدند و جان مارا در عالق که 
مى توانستند.. نگرفتند. اما زهی انوس که باز قم 
مزکتکوی سونوشت سا و مايخ :در سالی كه بئتر 
در شرف بزرگترین کشف قرن اخپر خود از نقظه نظر 
زیست شناسی بود دست ابه کار شد و تمدن گوریلهای 
کنگو را از ميان پرداشت اما من هیچگاه اين تجربه خود 
را فراموش نخواهم کرد و پا تسام قرا خواهم کوشید تا 
دانش خودرا په دیگزان انتقال دهم سختان «الێوت» به 
قدرى مولر بود که در بايان حاضران برای او دست 
زدند. 






۲ 





۳ 





زنيج 

اليرت هر حالی که در آزمانشگاه خود نشسته بوه و ۳ 
مشغول انجام کار بود از چند قدمی خود و از ميان 
قفسها صدایی ناآشنا شنید. او كه می‌دانست صدا از 
کجا برخاسته است به طرف قفس رفت و ذریرابر یکی 
از آنها رقف کرد. گوریل کوچک و ماده‌ای که زیباتر " 
از دیگران بود در آن قفس بود «الیرت» در حالیکه دست 
او را در دست گرفته بردو نوازش می کرد. گفت ”اسم تو 
را زنيج گذاشته‌ام چوا که تو ننها بازمانده أن عنطقه 
هستی, آما يادوت باشد هيج کس از وجود تو اطلاع ندارو 
من با مکافانهای يسيار ترا پنهان کرده و يه اینجا 
اورده‌ام.پا کمک توو «آمی» من زبان شما را پاد خراهم 
گرفت والگاه به اتفاق یکدیگر دنيا را شوکه خواهیم 
کرد. فقط قدری صبر داشته باش و به من اغتماد کن 
كوريل مذکور نگاهی عافلانه به «آلبوت» انداخت و او 
هم با دست خرد فانند کسی که کار دیگری را تانید گند 
چند بار روی دست الیوت» زد و آنگاه در خاک 
«الیزت» از برابر او دور عی شد در گوشه‌ای شت وید 
فکر فرو رفت, تفکر أو همانی بوذ که تمامی بشریت 
درباره أن به توعى از خود. وقتی که تنها می شود سئوال 
می کند و ابن سئوال تاریخی از این قراز بود 

«بعد چه سی‌ شود ۰0۲ 
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تمی‌دانم که شما به قسمت و تقدير چقدر اعتقاد 
دارید. منظورم اصلاً پخث ‏ «اجیر و اختیار: ثیست. 
گاید واقعاحق با کسانی باشد که می گویند «خداوند 
به انسان عقل هاده و این مخلوق است که می‌نواند 
مر تو کیت خود زا التي کر 

شاید هم حق پا کسانی باشد که می گویند. 
«سرنوشت انسان از روز ازل توسط پروردگار بر 
پیشانی اش نوشته شبده است و مخلوق هرجه كند, 
تقدیرش همان است كه بايد باشد!» 

آری, شأيد حق با دسته اول یا دسته دوم. و یا هر 
ډو آنها باشد, اما من تردید ندارم که اگر هر کدام از 
بيروان عقايد «جبر و اختيار». سرنوشتی را که برای 
من رقم خورد تجربه می گردند: أن وقت مانند من 
فریاد می كشيدند كه [چه مختار باشیم و جه مجپور. 
بر زندگی لحظاتی بیش می‌آند که انسان بازيجه 
تقدیر می‌شود] زندگینامه مین سراسر تقدیر است 

لآ 


0 
اولین مرتبه‌ای که «رامش» را دیدم. در 
اتوبوسهای مسیر ااونک - صادقیه» بود. جیزی حدود 
هفده سال قبل. در آن ایام اتوبوسها هنوز «جداسازی» 
نشده بود واتغاقايكى از مشكلات همان «قاطى بوذن 
مردان و زئان» باعث آشنایی من و رامش شد! 

بگذارید صادقانه بگویم که اول بار.. مسجور 
زیپایی رامش شدم. چشم‌هایی که در شپ عسلی 
بود: زیر تور افتاپ سبز مى شد و در سایه آبی؛ و من 
در نگاه اول اسیر همان اچشم‌ها» شدم! 1 

اما وقتى دو. سه دقیقه‌ای از به حرکت درآهدن 
اتوبوس گذشت و رفتاز و مثائت او را یدم. علاقهام 
توام شد با نوعی حس احترام. احترام به دختری که 
یت را سس مي ۳5 : و این گونه شد که از خود 
شرم کردم که به جنين دختری, حتی نگاه کنم. 

او روی یک صندلی, كنار مردی دیگر نشسته 
بود و من بالای سرشان, مردک! که از آن زالرهای 
روزگار بود. طوری رفتار می کرد که «دختر چشم 
عسل ی مجبور شد یکی, دو مر تبه خود را كنار بکشد. 
و مرتبه آخر, درحالی که دختر جوان کم مانده پود از 
صندلی اتربوس پایین بیفند. مجبور شد با صدایی 
ارام “از روی شرم به أن «زالو» بگوید: 

- أقادرست بنشینیدا 


و 
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ااصرد کب زالو» اماء اگرچه لحظه‌ای خودراجمع و 


خدا گراه است له به خاطر «أو» + که 


متوجه نشود اما با خشم كنتم 
اهای گفتاز... اگر دست و پات‌رو 


مردک مانند تسام «ایتگونه زالرها۸ 
ا چلان دست و يايش را گم کرد و طوری 
ترسید که در اولين ایستگاه فوززی از اتربرس پیاده 
شد. اين بار اما درحالی که چند لاشخرر دیگر که 
همجنس أن زالو بودند. وقتی دیدند من كنار «دختر 
اسلو عسلی ا تمی ینم سحی کردید ااجانشیین)) 
واقعي أو شوند. ولى من غيرمستقيم همه رايس زدم 
و صندلی خالی کتار «ازة را واگذار کردم به پبرزن 
خمیده قامتی که وسط اتوبوس آیستاده بود, يبرزن 
وقتی نشست از هن تشكر کرد و بعد يا خوش زبائی 
با «او 4 مشغول صحبت شد. هن نمی‌فهمیدم او چه 
می كويد. ولی دختر چشم عسلی مدام سرخ می شد و 
می ختديد! تا اینکه سرانجام پیرزن» در آخر ایستگاه 
كه همه داشتند پیاده می شدتذ. در حضور اآو! رو پھ 
من کرد و با همان شیرین زبانی‌اش گقت: 

> مادر, شما دوتا جقدر به همديكر میاین] 

عم من و شم «آو» هر دو هم خجالت کشیدیم و هم 
به صراحت لهچه پیرزن خندیدیم, و سپس او. پس از 
خداحافظی با پیرژن. رو به من کرد و با لطف كلامش 

-از لطف شما سپاسگزارما 

«دختر چشم عسلی» این را كفت و رفت وختماً 
نداتست که پا همین کلامش ۰ پش از تاگیر ان 
جشمها و أن متالتش جه آتشی را در قلب من 
شعله‌رر ساخته است! 
۲ من تا آن زوز معنی عشق رانمی‌دانستم. با آنکه 
أن روزها » حدود هفده سال قبل “جوانى بيست ساله 
بودم. سا جنان درس و دانشگاه مشفولم کرده بود که 
نمی‌دانستم عشق و ازدواج چیست؟ با اين حال از 
لحظهاى که از اتوبوس ببرون افدم تا فردا ظهر » 
راس همان ساعتی که روز قبل سوار اتوبوس شده 
پودم < کارم ففط دعا كردن بود که او را ببینم که 
كوبى پروردگار که از همه پهتر از راز دل مخلوقاتش 
آگله است. انگار از عشق پاک من آگاه شد که 
دعاهايم را مستجاب کرد و...او آمذ! 

ار مثل دبروز, در همان ایستگاه سوار اتوبوس شد 
و این بار. من نشسته و او ایستاده پود. اما به مخض 
اینکه از صندلی بر خاستم تا جایم را به أو بذهم, همین 
كه نگاهش به من افتاد جتان تبسم «فرشته گوله‌ای» 
جهرداش را ير کرد که احساس كردم همان لحظه 
زندگیم ورق خورده است! 

ان روز و فردا و تا هشت روز بعد, کار من فقط 


هميشه از چنپن زالوهایی بيزارم ] مجپور ‏ 


جور كرد اما تمام «باشرف بودنش» فقط | 
يكى. دو دقيقه بردو دوبارء مهار ديت و | 
بايش: را فراموش كردا اين بار من [که (۱ 


۱ روى هوس خواهان او تشيدهام.اين بود كه 


ایستادن در اتوبرس و نگاه كردن به او پود تاجایی که 


او هر وقت سر بلند می کرد مرا خیره خودش 


| هىديد! 
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سرانجام در ] 






روز نهم: وقتی از اتوبوس پیاده شد: درحالی که از 


ترس و خجالت دهانم خشک شده بود. کنارش قدم 
ژدم و به جای هر صحبتی گفتم: 

- من مىخرام با شما در مورد ازئواج صحیت 
کم 

أو درحالی که يبدا بود تجربه همکلام شدن يا 
پسری را ندارد. درحالی که صورتش خيس عرق 
شده بود. كفت 

شمااگر واقعاً جنین سم دارین: می ترنین 
رسما: همراه با خانواده‌نون يباين به خواستگاری] 

من که این را از خدا می‌خزاشتم. با لکتت ريال 


- همین تسميم رو هم دارم... اما... اما من فکر 
می كنم این خق قانونی و غرقی من باشه که قبل از 
خواستگاری رسمی, لاافل یک يا ذو جلسه با شا 
حرف بزنم تا همدیگررو بهتر بشناسیما 

او درحالی که تبسمی نمکین پر لب داشت. گفت: 

> اليته که این حق قانونی شماننت... ولی 
متاسفانه تمام پسرانی که می‌خواهند دختری‌رو 
فریب بدهند, عميشه ایتدا همین حرف رو می‌زنندا 
پس بهتره قبل از اپنکه منو بشناسین, این‌رو پدانید 
كه من از أن قبیل دخترها نیستم! 

پرای یک لحظه احساس کردم او می‌خراهد 
تحقیرم کند, این بود که به شوخی "اما با لحنی جدی 
- گفتم. 

“ پلهنه حق با شماست.. اما متاسقاله اکثر 
دخترانی هم که:شما ميكين :از آون دست نیستید... 
هیشه در اولین جلسه همین حرفی‌رو می‌زنند که 
ھا کف 

ناگهان صورت او. که بعدها نهمیدم نامش 
رامش است و ۱۸مال بارد.از فرظ غضب كيود شد 
و من که فهمیدم حرف بدى زده‌ام. خراستم منظورم 
را تصحیح كنم که نأگهان درست بشت سر ما + که 
داشتيم از عرض خیابان می گذشتيم > تصادف 
برصدابى بين دو ماشین رخ داد و من نیز ناخوداً كاه 
سر برگرداندم تا یبیتم جه اتفاقی افتادة که در همین 
لحظه یک کامیرن بوق‌زئان به طرفمان آمد و من 
عقب رفشم و رامش جلو رفت و... درست از لحظه‌ای 
كه من أن حرف را زم ,تا لحظه‌ای که او آن‌سوی 
خيابان رفت. نايد بنج ثانيه هم نگذشت! اما هرچه 
ع ا او FEE‏ خيابان. بآلا 
و پایین را كشتم. اما الكار أب شده و به زمين قرو 
رفته بود. یکساعتی كشثم و دست آخر تصمیم گرقتم 
فرها او را در همان اتوبوس ببینم: اما تمي دانم که چرا 
آن شب تا صيع دلشوره داشتم| 

فردا. همان ساغت و همان جایی که هر روز 
«رامش» سوار هئ شد. ایستادم و سواز اتوبرس ندم 
اما ار تيافد. فردا هم نيامد ده بس قرقاء.. ده روز 
بعد ... و من چهار ماه و نیم تمام, هر روز. چهار - بنج 










۱ ليا 0 
ح e‏ اس ma‏ 


ور اج یر سزار اتوبوس شدم. اما او را هرگز 5 
یدیدم! شاید اگر او علنا به من نه گفته بود راحت ۳ 
| می توآنستم فراموشش کنم.اما از آنجایی که احساس 
|می كردم با حرفی احمقائه او را از خودم گریزاندهام 
زق داشتم او مخصوصا دیگر در آن مسیر سوار 
می‌شود ] و از همین پابت بود که دلم شکست و 
یادش تا هميشه در دلم سبز ما 
i‏ 
سا 

شاید مسخرهام کنید. شايد دیوانه‌ام فرض كنيد: 
شاید هرا یک جران «عاشق پیشه» تصور نمایید! 
نمی دانم. شاید هر سه اینها باشم: اما من, هفده سال 
تمام. جشسم پی آن «چشم‌های عسلی؛ بود. شاید 

هر روز سوار ان اتوبوس نمی‌شدم [که لااقل 
هفته‌ای دو روز این کار را می كردم ]أما در همه اين 
هنده سال. ه‌تنها در کوجه و خیابان و كوه و دشت 
چشمم دنبال «رامش» بود. بلکه چنان اسیر عشق او 
شده بودم که ه ركز نتوانستم به خود بقبولانم که دختر 
دیگری جای رامش را در قلبم بگیرد؛ أزى. من دیوانه 
پودم اما...! 
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حالا دیگر مردى ۳۸ ساله بردم و تُروتصد. 
صاحپ یک شر کت خصوصی تجاری بودم, خاته 
داشتم و چند ماشین و مقداز زیادی پرل. حالا 
دیگر يدر و مادرم هر روز با من دعوا داشتند 
که: «دیگه داری پیر میشی و کسی بهت زن 
نمیده»! حالا دیگر خودم نیز دلم به حال تتهابی 
خودم می‌سرخت و.... اما با همه اينها. هر كار 
می كردم نمی‌توانستم أن «چشم‌های عسلی» را 
فرامرش کنم! 

ان روز طبق معمول ساعت 4 صیح به شرکت 
رسیدم. پرسنل شر کت - که حدود ۲۵ تفر بودند * 
مشغول انجام کارهای روزانه‌شان بودند وبا ورود من 
از جاپرخاسته و سلام کردند و پاسخ گرفتند و پا خنده 


ت خی 






”اون «یزیدی» که .دوست تداريد سر به تئش 
بأشه. پیداش شد 

دالاو دونه بو دام لخر عدي 
وارد اتاقم شدم. منشی ام آمد و پرنامه كاز آن روز را 
ياذاور شد: در را س کارهای ان زوف قرار بود یک 
تاییست کامپیوتر زن استخدام كنيم و دريى آگهی 
روزنامه. قرار يود امروز داوطلبان بيابند تا با انها 
مصاخبه کنیم. قرار بود اپتدا معاوتم با أن خاتمها 
صحبت كند و از بين غمه آنها. سه ثفر را بررگزیند و 
سيس. من از ميان أن سه نفر یکنفر را انتخاب كنم, 

خوالى ظهر بود و معاون شركت با بیش از تيمى 
از ۳۰ دختر و زنى که أمده بودند مصاحبه کرده بود. 
برای خواندن نماز از اتاق بیرون آمدم تا وضو بگیرم 
که ناگهان نگاهم به گوشه سالن افتاد و... حالم 
طوری بد شد که نزدیک بود زمين پیفتم؛ او پود. 
خودش بود. بقین داشتم ان زن ۲۶۰۳۵ سالهاى که 
جشم‌های عسلی داشت و در رفتارش متائت بيدا پوف 
خود او بود! با این حال يس از خواندن نماز, منشی را 









۱ جهره‌ام تا هفده سبال قبل خیلی فرق کرده بود؛ أن 
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ا سح یج تس 


pr‏ 1 د لسوت كر 
اتاق معاون نرفته‌اند برايم بیاورد. سومین با خهار مین ۱ دنت به دشت هم داد تا او مرا نشتامند وازاين بابت 











مود در Be PE‏ بج 


فرم را که دیدم, قلبم درجا ایستاد؛ خودش بوده رامش« " خیالم راغت شد. 3 


۵ ساله. دیپلمه و... جشمانم درید تا به قسمت 
وضعیت تاهل | تجرد رسید و به محض آنکه خواندم؛ 
[مجرد و مادر یک قرزند] جتان هیجان‌زده شدم که 
ناخواسته اشک در چشمائم جمم شدا 

















اين بود که اگز او مرا بشناننند: 
دوباره مانند هفده سال قبل از 

دستم بگریزد! چند دقیقه‌ای فكر کردم 
تا را‌حلی را پافتم: خودم را در آنینه نگاه کردم 


روزها جزان بودم و حالا ريش و سبیل داشتم, أن ايام 
شادابتر بودم و خالا دلمرده شده بودم! و از شمه مهمتر 
موهای شقیقه‌ام که سفید شده بؤد نشان از تغيير 
جهرهام می‌داد؛ با اين حال نگران بودم که رامش به 
محض دیدئم مرا بشناسد. اين بود که یک عیتک 
انتابی زدم و سپس از عنشی خواستم که خانم 
اراعش ...ارا به اتاق عن هدایت کند, 

داخل که شد و رؤى ضندلی نشست. همان دختر 
۸ ساله هفده سال قبل را دیدم. جشمانش هنوز 
عسلی بود و زیر آفتاب سبز و در سايه آبی به چشم 
می‌آمد. نوز در نگاهش متانت و در رفتارش 
شخصیت و اصالت به چشم می‌خورد. وقتی حرف 
می زد انسان از لحن صدایش اوج آرامش و اسایش 
را احساس می کرد! و از همه مهمتر؛ هنوز چشمانش 
بود كه مثل همان ايام وقتى نگاهش می کردم, چیزی 
در دلم به آشوپ كشيده می شد! 

برای چند لحظه دست و بايم را گم کردم. درست 
مثل یک نوجوان چهارده پانزده ساله كه حرف زدن 
را فراموش می کندا 

بيشترين نكرآئى آم ابن بود که مرا يشتاسد. آما نه 
ظاهرا خیلی تغيير كرده بودم؛ ريش و سبیل و 
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۱۳ 
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قرم استخدام او را گرفتم و نگاهی انداختم و بعد . 
نقشدام را آعاز کردم و گفتم. 
- تحصيلات شما مناسیه... سابقه کار هم که 
ذارين... سن و سالتان هم برای عا مناسب أست... 
حقوق در خواستی تون هم كه منصفانه است9:.۰ ۱ 
شما همه شرایظ استخدام‌رو دارین (لحظه‌ای 
چشماتش از شنادی برق زد که من اذام دادم:]اسا 
شما ققط به يك دليل نمی‌نونین اینجا استخدام پشین! 
رامش جا خورد ر چشماتش به غم نشست و 





جرا؟ 

مستفيم توی چشماتش خيره شدم و گفتم: 

- به ابن دلیل که شما هفده سال قبل, فقط به 
خاطر یک شرخی کلامی, ذل یک جوون‌رو 
شکستین و او را وسط خیابون »در هيدان ونگ 
> رها کردید و كريختيد و يراق هميشه فرار 
کردین و با اين کارتان باعث شدید که اون 
جوون. تا امروز دنیال گمشنده‌اش بگرده و تی 
زندگی و أسايش رو به خودش حرام کنه! 

رامش لحظه‌ای به فكر قرو رفت. اتكار 
داشت پایگانی مغزش را ورق می‌زد. و بعد: 
یکسرنبه يوست صورتش, به خون نشست و 
پیز 8 كفتن. (:. به تتدى از جا برخاست و 

فتن کرد که به سرغت گفتم 

3 امن .په خاطر خدا یکد فیقه حرفم‌رو كوش كن... 

و او که يبدا يوداز «در كنار من بودن» یزار است, 
بی‌انکه بنشیند: همانطور ایستاد و گفقت: 

> حرفتون رو بزنین که کار دارم 

و بعد من برايش گفتم. گفتم که آن روز 
ابلهانه ترين حرف هقد عمرم را در قالب شوخی ابه از 
بیان کردم» گفتم که قصدم أن بود همان لحظه برایش 
توضیح بدهم که شوخی کرده‌ام و برايش از 
هی ۳ گفتم. از اینکه جند عاد متوالى شر 
روز سوار أن اتوبوس شدم و هرگ او زا ند یلم » 
برایش گفتم که در همه اين سالها جشمم دلبال اويوقة' 
و دلم چنان اسیرش بود که هیچ كس را به عنوان 
محبوب بعدی تبدیرقت و... 
حرفهايم که تمام شد. جتمان رامش را بارانی 







دیدم. تا أن روز ندیده بودم که وقتی اجشم‌های 
عسلی» گریان می‌شود جگزنه می‌شودا اما آن روز 


ديدم و آگرچه زیبایی چشمانش دوچندان شده بود. اما 
آنجنان دلسوز اشک می ريخت که از خدا خواستم که 

هركز أو را گریان اما و بد رامش از خودش گفت: 
“بی معرقت تو می دونى اون روز با اون > به قول. 
خودت - شوخی ات جه بلابى سر هن ارردی؟ تو که 
نمی‌دوتی. ولی من على همان چند روز چنان به تو 
عاوت و دلبستگی يبدا کرده بودم که در تصوراتم, پا 
عروسى پا تو. خودم را خوشیخت‌ترین زن عالم 
می‌دیدم! اما روزی که اون حرف‌رو زدی, جتان 
بقيه در صفحه ۴۷ 
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هن 
و یر 


نوشنه : شارون لیائو 
ترجعه : عیترا على شهبازى 





در لابى هتلی راقع در جين مر کزی نشسته پودم. 
ظاهراً هیچ تفاوتی با بقبه افراد آنجا نداشتم. اما زباتم مرا 
از دیگران متمایز می كرد. برای مسوول فتل کلمانی زا 
به ژیان جینی ردیف كردم و گفشم لایتجا كلاس ورزش 
دار ید »۷ 

هنلدار نگاهی به من اتداخت و دوبار پلک زد, 
سپس پشت بيشخوان وفت واتويى را په من داد. نگاهی 
متعجب به او انداختم و در اعمأق مغزم به دنبال کلماتی 
فى گشتم تاجمله صحیحی را به زبان أورم و حرفم را به 
ار بفهمانم. 

كرست همان زمان ندرم سلاله سلانه به سمت سا 
آمد. او درحالی که ابروانش را درهم كشيده بود کلماتی 
را په چیتی بر ژبان آورد و منظور مرا به مرد فهماند 

بادخترم می‌خواهد بداند ورزشگاه هنل کجاست؟ ۷ 
سپس به ممت من برگشت و په آرامی اشتپاه نلقظی ام 
را شرح داد 

پا شرمندگی از مرد هنلدار که خیره به فين و پدرم 
نكاه می کرد و مى خنديد. عذرخواهی کردم. پیش از ابن 
هم پارها چنین اتفافاتی برایمان رخ داده يود. با اين حال 
ابن بار ورق بر گشته بود. براي أولين بار فهمیدم, والدینم 
طی دهه شابی که در آمریکا زندگی کر ده‌اند حه 
احساسی داشته‌اند: 


ده K‏ شاي 

وقتى جوانتر پردم, سعی می کردم والديتم را تصور 
کنم که در چین و تایوان زندگی می کنند, اما فقط انها را 
در عکسهای سياه و سفید دوران کودکی‌شان دیده بودم, 
عکس فابى که گذشت رمان غبار زرد رنگی را روي 
آنها برجای گذاشته بود. 

داستانهای زفان بچگی والذینم به هیچ‌یک از 
خاطر+هایی که دا ان رمان شنیده و شداخته بودم شیاهت 
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من 
خوشبختى 
اعميث نمی دادم 
و فقط دلم 

مي خو است مانند 
بجدهاى امریکایی باشم 


بداخت. هر گر نمی توا نستم مادرم را پا أن جهره ارام و 
لفط .دست و پا شکسته انگلیستی در یگ دانشگاه 
تابواتی مجسم كنم که در رشته اقتصاد بین‌الملل درس 
می خواند . 

رقتی تصور هی کردم پدرم که جهره‌ای بسیار جدی 
دارد. بر کرجه‌های دفکده دثبال مرغها می‌دویده و 
عاقبت در رشته مهندسی آلکترونیک درس خرانده 
ختددام می گرفت, اینها همه خاطراتی بود که ذغن مرا 
معط ف خودعى كرد. 

پدرم به سال ۱۹۴۳۹ : در ۱۴ سالگی بس از پیروزی 
و در جنگ داخلی, روانه تایران شد. پدر او براى 

نش شکست خوزده ناسپرنالست‌ها موجتكيد. پدرمادرم 
ر بزرگا) کاییتان ثیروی دريايى ناسیرنالیست‌ها بود 
که يء تاپوان پناهنده می‌شود, مادرم در تایران متولد شده 
و همائجا زشد هی کند و همواره :در امید. باز گشت 
خانراده‌اش يه ج ن به سر هی بردم أست: بخصوص زمانی 
جد لاسي اكيس كديا ونفیتی را انیا کزد. 

اما هرگز این آرزوی مادر تحقق ئيافت. وقتى 
زالدينم سن و سبال کمی داشتند. یه آمریکاً می‌زوند تا در 
رضعیت پهتری زندگی کنند. آنها په مدت ۵۰ سال قدم 
به خاک جین نگذاشتند, 

تأ اينكه دوسنانشان برنامه سفر يه جين را هطرح 
می کنند. آنها از من هم خواستند که در اين تور که فصد 
بازدید از شش شهر جين رأ داشت همراهی‌شان کنم: 

ذلابل زیادی برای ترفن داشتم. به‌تازگیهاز کالع 
فارع التحصیل مى شدم و بى قرار بردم هرچه ژودتر خودم 
را برای آغاز کار جدیدم به واشنکتن برسانم, وقتی ماذر 
از جزئیات سفر برايم تعریف كره و دانستم برنامه‌هایشان 
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را از روئى يك سریال تلويزيوتى طراحی کرده‌اند. 
چندان خرشم نیام اما با چاپلوسی بيش مادرم از این 
او با اختیاق می كفت ۱ 

لاقرار ابیت شه در طول سفر كلاه صورتی يا ای 
روشن به سر بگذارند تا هی کس گم نشود. أيده خويى 
ابت تو این طور فکر نمی کنی؟۷ 

پاسخ جادم, «اردبله خیلی جالب است فامان.» 
خر شحال بو دم 3 أو از | 
كل و خنده لس‌خر هرا بييند. 

نز فختم با خود کللجار می‌رفتم و نمی‌باتتم 
می‌توائم بیش از سی ساعت را در هوایسا در کار يدر و 
مادرم زندالی باشم يا نه! آنها گاهی رفتارهای عجیبی 
داشتند و درمیان جسم مسئلی را راجع به وض مزاجی 
قاپل تحمل نبود 


- 9" >!* يه "FR‏ 
ن سوی تلفن نمى توالد قيافة 


من می برسيدئد كه اصاز برايم 


آغاز سفر به چين 

یک فهرست بلندبالا از تمامی معدورات براى 
نر فتتم در س کر ده ببردم, اما یکت جیری در #روام که 
نمی توانم آن را شرح پدهم. مرا به رفتن ترغيب سی کر د. 

وتتی هرايما در خانگهای, ارلین متصد سفرمان 
فرود اعد. تماصى ان دلایلی كه بات امدن صن شا ند يأ 
دیدن حالت جهره والدينم جامه حقیقت پوشیدند. 

مادرم درحالی که برق شادی در چشمانش می‌درخشید. 
خی های دامتش را در مشتهای 1 شد هاش می فشرد و 
دزياره دستها را پازمی کرد. ۱ 

از دیدن جشمان صبوزر پدرم که احساس در انها 
موج می زد هیجان‌زده و ١‏ كودع 7 
يستهايش را بالا اوردو تقطه‌ای را در ان دورها نشان 
ياد. سا نستهای يمر شد 9 از گنفت زمانش را دو 
دستانم حلقه كرد و كفت 
باری که اینجضا بودم. يبر و فادر م از شتال 
په جتوب آمده پوډند تا از کمونیرم قزار کنند آن وقتها 
شهرها بسباران می شد و عردم زیادی از گزستنگی جان 
گفت «تو دختر خوشبخت منی شارون.! 

این حبله ر ۱ بار ها از دهان يدر نذه پر 2 . در رمان 
کودکی هر گاه + از ور شعیتم می تالیده 4 بکایت سی کردې 
عکس العمل پدرم پسیار جدی برد و هميشه می گفت 

«خیلی از مردم به خرشیختی تو بستند.» اعا من 
شيج وقت به ابن خوشیختی ام اهمیت نمی دادم , زنط 
دوست داشتم یل دیگر بجه‌های امريكابى باشم 

والدیتم هييشه قضد داشتند از من یک دختر نموله 


کار را وقتی شش ساله 


ناخ را 


جینی * آمریکابی بسازند و این 
بوذم, آغاز کردند, 

آنها هر شنبه مرا به زور از پای کارتون و برنامه‌های 
تلویزیون بلند می کردند و با خود به کلیسا می بردند. 
مجبور پودم القدر در جايم وول بزئم تا پالاخره معلم 
القبای چینی را در 

فقط بر حسب وظیفه سعی مې کردم ابو پو مو فوس 
را که حررف الفبای گفتاری بود ياد پگپرم, غمائطور که 
معلم را لگا می کردم در سرم چیزهای دیگری 
می گذشت قکر می كردم جه نقاشی‌هایی. که مى توآن با 
اين گچھا روى ذبوار و درختها كشيد! 

رفتی ۹ ماله شدم. خیلی جدى به والدینم اعلاء 
کردم که دیگر يه درس جينى تخواهم رفت و بعد فریاد 


من بل بل ء 





زدم, این کار نفرت آور است. هیچ کدام از دوستانم 
مجبور نيستدد به در مذرسه پروند, چرا من يايد اين کار 
را یکتم 

مادرم با خونسردی گفت» 

برای اینکه تو بک دختر جینی هستی. 

در پاسخش داد زدم. لاسن نمی خواهم چیلی. پاشم: 
ابن عادلاته لیست. هن فقط هی خراشم معمولی باشم. 
چرا نو و يدر نمی خواهید مثل والدین دیگر رفتار كنيد؟ 
ای كاش من فرزند یک خانواده دیگر يودم.» 

متتظر شدم با مادرم فرياه بزند, اما او در عوض با 
چشمانی خسته به من خیره شد. درحالی که رويش رااز 
من برصی گرداند, كفت 

۷ گر نمی خواهی دپگر مجبور نیستی بروی»!! 

هتوز وقتى رفتار أن روزم رأ په ياد هئ أورم. 
شرهندء می‌شوم, مايلم يككويم كه از آن به بعد چگونه 
فکر هی گردم: ۰ 1 

«سر والدینتان فرياد نزنید, ژبرا انها فرق دارند. انها 
يدن و مادر هستتد: به. حرفهایشان, گوش بدهید. 
بخصرص وقتی چیئی به شما درس می‌دهند» چون شما 
شمایید. اما من ققط با احساس تحامی فرهنگ والدینم 
را یه طور کاسل كنار گذاشتم. 

من در اوایل دهه ۱۹۸۰ در یکی از شه‌های آمریکا 
که در آن زمان به انداژه فعلی بزرگ و شلوغ لبود ډه 
دنیا آمدم: در حسایگی .ما خانواده میلر زندگی 
می کردند که به ازوج سیاه»: شهرت داشتد. و به 
خانواده ها نيز لقب «خانواده اسیایی خوب» داد پودند. 
در مدرسه ایندایی, من یکی از ډو آسیابی بردم. 

در ببشتر موارد با عمبازيهايم تناسب داشتم, فوستانم 
و من جین‌های بيه به هم 
هی بوشيديم و كفش و کیقمان 
هم شبيه بود. اما ممیشہ نكاتى 
وجزد داشت که به من گوشزه 
ھی کرد با انها فرق دارم. غدای 
متغلوتى که برای ناهار می‌خوردم و 
حتى آیینه اتاقم هم عکس العمل 
مرا برمی‌انگیخت كه واقعا 
متعلق به کجا هستم؟ 

به ياد مى أورم, در مدرسه ابتدایی وفتى تست 
استاندارد شده حوش را دادیم, برای اولین بار با ابن سؤال 
مواجه شدم. ذر قسست بالای ورفه نوشته. شده بود 
چلوی پاسخ صحیح علامت بگذارید. پرسش درباره نژاد 
برد و چهار گزینه #سفید. سياه سرخبوست آمریکایی و 
دیگر» در پاسخ قرار فائنت: 

به ورقه دوستم سارا نگاهی انداختم. أو جلوی گزینه 
سفید را علامت زده بود. 

کمی درپاره انتخابم فر كردم. می دانستم که سیاه یا 
جر خیوست آمریکایی يتم هرگز خودم را «ادیگر» 
نمی‌پنداشتم. مگر من و سارا شبیه نبودیم؟ بنابزاین 
جلوی گزینه سفید را پر کردم: 

بس از پایان تست معلم شروع به تصحیح اوراق کردء پس 
از تصحیح ورفه‌ام كفت؛ «شارون تو نزادت را سفیذ 
انتخاب کرده‌ای يايد جلوی دایره بیگر رأ علامت می‌زهی.» 

كرما گونه‌هايم را سوزاند, گفتم: #فهمیدم» جطور 
ھی توالستم فرامرش کنم. با آنکه والدیتم سالها بود که 
در آمریکا به‌سر هئ بردند. اما باز در خانه به روش 
چینی‌ها زندگی فی کردند. آنهاباخم به زیان چیتی حرف 


می 
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عىزدتد و حتى روزنامه تابوانی م ىخواندئد. غداهای 
جينى همواره اصلی ترين غدایمان بود. برای صبحلته 
برنج آبدار, گوشت و سبزیجات خردشده می خورديم يا 
تخم مرغ و سس سويا را چایگزین ان می کردیم: 

برای شام. هميشه برنج شفيدم را با سس قرمز رنگی 
فى کردم و پااین کار به والدینم می‌فهماندم که خانواده 
سارا برای شام همیرگر می‌خورند. هميشه په روابط 
دوستتم با والدینشان غیطه می‌خوردم. دزستم هیچ وقت 
مجپور نپودند با سوالهای بیجای والدینشان دستپاجه بشوند. 
آنها در فر مورد از بچه‌هایشان نمی پرسیدند؛ «این حرفی 


سرانجام توانستم تصوير کاملی از يدر و مادرم در ذهنم مجسم 


كنم و بى ببرم که واقعاً خوشبخت هستم؛ به شما هم توصیه 
هيجوقت سر والدینتان فرياد تزنید 





كه زد یعنی چه؟ يا قيست این جنس خوب است؟» 
والدین دوستانم په راحتی با یکدیگر و پامعلم گفتگو 
می کردند. آنها مفهوم علاقاتهای دوستانة فرزندانشان را 
مي‌فهمیدند. هىچنین بزرگ كردن بجه‌ها را پا وجرد 
گستردگی موادمخدر, الكل و فساة اخلاقی کاملاً درک 
کرده بودنده آنها با بچه‌فایشان هشه درباره اين مسائل 
كفتكو می کردند. اما مادر و يدر من تنها درباره نمره‌های 
من و شغل و درامدشان حرف من زدند. ۰ 
انگلیسی حرف زدن هادرم مانند چینی حرف زدن 
من است؛ ازام و با وقفه و من من کنان» رفتی یک نفر به 
سرعث انگلیسی حرف می‌زند. چشتان مادرم در اثر 
گیجی كشادمى شود. همیشه متنظر تکار مى حرفتان 
را نگرفتم» هادر هستم ز به محطی دیدن چهره او می داته 


كه دوباره وقت شرم دادن تھا برای عادرم - 


فرار سیده است. 

يك ماه قبل از اینکه ررائه سفر به جين شويم به 
مادر برای بر گزداندن کالایی کمک كردم. کارمند 
تحویل كالا با ہی ادیی. بی خر صلکی خونش را در برابر 
حرف زدن دست و پا شکسته مادرم نشان داد و در عوض 


شروع به صحیت با من کرد. أن روز مادرم از من به 
خاطر كسكم 'تشكر کرد أو شاله‌ام را تكان داد و كفت, 
#سن دختر آمریکایی خوبى فارم.» 

جواب دادم «جیز مهمی نبود ماعان.) 

در فرودگاه پیش از اینکه به سمت جين پرواز کنیم. 
دوستان والدینم دور من جمم شدند. در ان غيان مردی 
گفت» «والدینتان بسیار به شما افتخار می کنند و همیشه 
درباره شما خرف می زنند .»6 

کلماتش مرا تعجب‌زده کرد. احساس کردم خیلی 
په‌ تدرت پا والدیئم حرف می زتم. أيأ راقعاً آنها می دائند 
من کی هستم؟ و درباره سؤآلى که هميشه در هغزم می‌دوید به 
سراغم اعد و وجدانم را به بازی گرفت, هیچ وقت سعی 
نکرده بودم به انها به قدری نزديك بشوم که در کشان کتم؟! 


5 ۰ ۵ 5 ۷ ها 
جقدر حوسيحت هستم! 
تور شامل يك گردش ۱۷ روزه برد ما دریاچه‌های 
زیبابی را که با گلهای نیلوفر آبى پزشیده شده بود. 
دیدیم. عکس های زیادی از کوههای برافراشته پر فراز 
رودخانه زرد گرفتيم و معابد سنگی که پله‌های زیادی 
داشتند توجه مرا جلب کرده بودند, خوشه‌های برئج در 
زیر آفنانب چون زمرد می ذرخشيدند: وه.. فی عقر از 
پک کارخانه ابریشم‌بافی هم پازدید کردیم, 
اها بهترین قسمت سفر برای فن ټگاه كردن به 
حركات والدینم بود. آنها بااخساس شادی و آرامش 
خاصی روی خاک وطنشان كام برمی‌داشتند که پرایم 
بااشنا مى نمود, اغلب اوقات را ميان ترده هس‌طنانشان 
می گذراندند و این درست برعکس زمانی بود که در 
آمریکا بوديم و مدام خود را از اجتماع دور می کردند, در 
صدایشان. قدرت و اعتماه خاضی يه 
گوش می‌رسید. مأدرم جسملات لیدر 
تور را با صدایی عحکم ترجمه می گرد 
و با صدابى زمزمه گونه داستانهای 
تاریخی را که در کتابهای مدرسه 
خوائده بود برای دیگران شرح می‌داد. 
اغلب زمالها در تور احساس 
می کردم نگا: اسعنی حرفتان را 
نگرفتم» عادر حالا در چشمان من تقشی 
بسته است! هنگام صرف غذاء زالدینم با صبوری تمامی 
پرسشهایم را درباره چیزهایی که دید بودم. جوااب می‌دادند. 
وقتی پیشخدهت ظرف سوب رزوی مهيز قرار داد. 
مادر و پدرم از واکتش عن زیر لب خندیدند. واقعاً برايم 
عجيب بود. گزیی نکه‌ای از یک لاک پشت میان آپ 
گوشت زرد شتا می كرد وقتی غنا رأ از جلوی چشمم كار زد 
و حالت انزجار روی صورتم نشست:عردی با تعبعب كفت 
((عخیب است. از را نگاه کن جنین غدای خربی را 
پس ھی زندء .۸ 
تجارب من در سفر به چین؛ تکه‌های پازلی را که 
همواره در ذهن داشتم, كنار هم چید و أن را ل كرد: 
برای اولین بار والدیتم را با تمامی ذرات وجودشان ديدم. 
من انها را در فرهنگ خودشان, نه فرهنگ خودم 
شداختم, در الجا تازه دانستم که مسائلی که تاکنون 
پاعث ناراحشی يا دلخوری من می‌شده در چین پسیار 
طبیعی است. فهمیدم: چرا پدر و مادرم أبن گونه حرف 
می‌زنند و رفتار می کنند و باور کردم چرا پدر هميشه به 
من می كويد که دختر بسیار خوشبختی هستم. 
بقیه در صفحه ۴۸ 
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در سال ۱۱۷۲ هجری قمزی کرمان به تصرف 
كريتخان زند درآمد و کزیسخان حکومت آنجا را يه 
٠‏ یکی از سرداران خود به نام «خدامرادخان زند» سبرد و 
الو چهار سال تمام يدون کوچکترین حادله‌ای به 
حکومت پرداخت. تا اینکه مزدى به نام ا(تقی» که از 
رفتار حاکم : نسیت به خود آزرده شده بود. بر او شوریده 
وپیں از قتل او حکومت کرمان مان را په دست گرفت» 
انقی» که مردی زغال فروش و از اهالی «اثران 
کوهپایه» یکی از روسناهای كرمان بود. همیشه 
کالای خود را از فاصله ۷۲ کیلومتری به 
شهر گرمان اورده و در آنجا 
مى فر وخت. این مرد که در ضمن 
٠‏ تبرانداز ماهری یز بود. یک بار 
در راء کرمان قرچی شکار کرد 
5 و به اميد آنکه پا هدیه آن په 
٠‏ حاكم. به اتعام خوبى خواهد 
رسيد, به هحض رسيدن يه 
سا خر ٠‏ شکار جود را به نزد 
5 حاکم پرده وا آن, را ١‏ تقديم 
ST‏ أو داذه شود 
وقتى تقی می‌خواست ساختمان 
- حکومتی را ترک کند. تگهبانان 
به گمان اينکه او په بول خوبی 
رسيدء است, از او تقاضای انعام 
پدهد. ناچار تفتگش را كرو گذاشت و بس از 
فروختن زغالهای خود توانست تفنگشن را از کرو يرون 
میلورد, تقی» وقنى بادلی پر از ظلمى که نسبت په أو 
شده بود يه «فران» پار گشت. آأنجه را که اتفاق افتاد: 
بود برای دوستان خود تعريف كرد. دوستان او که از این 
حادله. بشبدت خشمگین شده بودند. تضمیم به انتقام 
گرفتد و چندی بعد «تقی» با سیصد تفنگدار دارنی يه 
طرف کرمان حركث کرد و در حمله‌ای شبانه, کرمان به 
تصرف #تقی 4 در احده و حاکم به قتل رسید. 
يه محض اینکه خبر پیروزی «اتقی» به دران و 
روستاهای آطرافش رسيد, نزدیک به هزار نفر به کرمان 
آنندند قافر خدمت اتقی | به همال و عقامی پرسند, 
ياغى پیروز خیلی آسان توانست حوالى کرمان را 
نیز يه تصرف خود تراورده و شروع يه جمع اوری 
مالیات کند. برای بازيسى گرفتن شهری که به اين 
آسانی از دست زفته بود کرینغان. «مکمد اميدغان 
گروسی» و «امیرگونه‌خان افشار» را رواته کرمان 
ساخت. اما در راه «اعي ركونهخان» شهرهای بابک و 
رفسنجان را که جر سر راه قرار داشتند غازت: کرد و 
محمدامین‌خان انچنان ار را مورد سرزنش قرار داد که 
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او با سپافی که دراختیارش بود به شیراز بازگشت. 
«امیر گونه خان» در شیراز گرفتار غضب کریمخان شده و 
از کار برکنار شد. اما بعد به خاطر میانجیگری 
((صادق خان» بخشوده شد. 


«محمدامین خان» با اينکه با ازگشت «امیرگونه | 

خان» تضعيف شده بود. به‌تلهایی با مپاهی که برايش . ۱ 

هانده بود.به کرمان رفت و شهر راپه محاصره در آورد و 
| ی از خن روز محاصره شهر به کسک گرمانیها به 
تصرف قزای کریمخان ترآشد. 


«تقی» هم که حالا خود را تقی څان» می نامید. به 
دران فرار کرد. «محمدامين خان» که قصدش فقط 
تنخير نهر نبود و فی خزاست پاغنی زا لیز دستگیر کند. 


به تعقیب أو پرداخت. 


«تقی خان» هم که با نپروی مختصر خود قادر به 
برخورد پا دشمن نبو جریان را طوری ترتیپ داد تا 
جنگ به شب بيفنذ و بتواند در ناریکن شب با دشمن 
روبرو شود 
هنكام شب «نقی‌خان» حیله جنگی يسياز خوبی 
يه کار برد: مشعل‌هایی په شاخ گوسفندمیش‌هایی 
که تهیه کرده بود. بست و همچنین 
مشعل‌هایی روى شاخه‌های درختها 
و در پالای تبههاي سرراه 
کار گذاشت و همین که 
محمد امین خان» , مسر رسید: 
ااتقی» با پنجاه سوار و خدود 
۰ پیاده: فیش‌ها را "با 
شعل‌های روشن يه راء 
انداخت و با تیراندازی و 
عیاهو. میش‌ها را که به 
وحشت افتاده بودند. بيشتر 
تحریک کرده و درحالت 
درهم و برهمی به طرف دشمن 
رائد» 
ترس. سياه «محمدامین خان» 
را فراگرفت و سپاهیان با این گمان 
که مقولها آمده‌اند. از نزدیکترین راهی 
که می‌شناختند. راهی شیراز شدند. به این 
ترتیب انقی خأن» توانست مجدداً به کرمان باز گشته و 
پس از غارت شهر, دوياره بر مسند حکومت تکیه زئد. 
دو بار دیگر هم از طرف كريمخان: سباهی برای 
تسخير شهر و دستگیری «تقی خان» اعزأم شد. اما هر بار 
ثيروى اعزامی بى آنکه کاری از پیش پرده باشد: مجبور 
به بازگشت شد. «نقی‌خان, بافقی» نیز که به تقاضای 
خود يه نام کریمخان برای سرکویی «تقى درائى» روانه 
کرعان شد. در اولین برخورد شكست خورده و به یزد گریخت: 
بس از «تقی‌خان پافقی»: «علی‌خان شاون» 
مامور کرمان شدء اعلی خان» با اينكه ترائست شهر را 
چهارماه در محاصره خرد داشته باشد. متاسفاله هدرف 
گلوله‌ای که از برجی به طرفش پرناب شد. قرار گرفته 
و کشته شد. سپاه او نیز نأكزير از باز گشت يه شیراز شد. 
بالاخره «نظر‌علی‌خان» برادر شیځ علی‌خان زند 
توانست هاموريت خود را به تمر برساند. نظرعلی خان 
توائست با کمک مردم که از ظلم و زور گویی تی خان 
به تنگ آمده بودند, شهر کرمان را متصرف شود. 
«نقی خان» دستگیر شده و به خامت کریمخان 


آورده شد.مردی که توانسته بود سه سال تمام حکزمت 






شهر کرمان را حفظ کند. از طرف کریمخان په مرگ 
محکرم شد و مامورآن اعدام, طنایی به كردن او بسنه و 
"از دو طرف طناب آنقدر کشیدند تا محكوم از پای | 
درأمد. ١‏ 








عدالت ناصرالدین شاهى! 


دکتر «اهيزيش »4 سقیر کشور پروس آلمان در آیران. 
داستاتهایی از عدالت ناصرالدین شاه! نوشته است. از 
Re‏ 

در ایران مرسوم است که به عنوان مجازات. كوش 
گنامکاران را ببرند و میر غضب‌های حکام. در اين کار 
آتقدر مهارت دارئد که با یک حرکت چاقو و یا کارد. 
گوش محکوم بیچاره را می‌برند و کف دستش 
می گذارند. اين مجازات تقریباً هر روژه در شهرهای 
بزرگ ایران انجام می‌شود و كوش اشخاص را در مقابل 
گناهها و خطاهای ناچیز میبرند. 

دوازده سال قبل. پکی از سفارتخائه‌های خارجی 
مقيم تهران, یکی از کارمندان اروپایی خود را برای 
انجام ماموریت فوری و مهمی از تهران روائه کرمانشاه 
کرد. ابن کارمند سفارت. تمام راء را پا اسب جابارى على 
می كرد به أبن صورت به هر چاپارخانه‌ای که می رسيد. 
اسب خود را رها می کرد و پس از استراحت كوتاهى. 
يك اسب تازه نفس می گرفت و په سفر خود ادامه 
می‌داد. در همه چاپارخانه‌ها با او هسکاری می کردند و 
فوراً اسب تازه نفسی دراختبارش می گذاشتند, ولی در 
يكن از چاپارخانه‌هامتصدی آنجا از دادن اسب 
خودداری کرد و كفت اسبهاى او خسته هستند, کارمند 
اروپایی سفارت, اول سعی كرد با حرف متصدی 
چاپارخاله را حاضر به دادن اسب کند و چون موفق نشد 
تهدید کرد که اگر اسب را ندهد كرش او را خواهد برید. 
ولى اين تهديد هم مؤثر واقع نشد و أن مرد اروپایی: 
ناگهان جافوى خود را از جیب درآوزد و با یک دست 
قور كوش متصدی چاپارخانه را گرفت و با دست 
دیگرش جاقو را به كوش او کوبید و آن زا پرید: درست 
مثل میرغضب زیردست و عاهری که كوش مخکزمی را 
می برد! مرد ارو پایی به زور اسب را كرفت و سار شد و 
به دتبال هاءموريت خود رفت. متصدی چاپارخانه که 
كوش خود را از دست داده برد به تهران آفدز یکره 
نزد شاه رفت و عریضه‌ای نوشت و از آن کارمند 
اروپایی سفارت شکایت کرد. 

شاه دسخور داد تا مره ازوپایی را احضار کنند و از او 
علت این کار را جویا شوند. مره گستتاخ اروپانی جراپ 
ماد که فابعزریت مهن فاشقه و از متصی چابارخانه 
اسب خواسته که به او نداده و اگر اين کار رآ نمی کرد 
موفق به گرفتن اسپ نمی‌شد. ‏ _ 

عجیپ است که شاه حق را په آن مره اروپایی دادر 
متصدی بدبخت چاپارخانه را مورد پازخواست قرار داد 
که چرااسپ را به کارمند سفارت نداده است و به عشران 
مجازات دستور داد تا كوش دیگر او را نيز ببرند. 

آن مردیبچاره كوش دیگر خرد را هم از دسث داد و 
بعد از اين مجازات سفارتخانه عزبور تنها ميلغئ يه 
عنوان حق تاوان به متصدی جاپار خائه پرداخت» 
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سقوط رئيس جمهوز: 

یکی از مشهورترين افراد قرن بیستم که از دهه 
۰ نام خود را بر سر بانها انداخت ریجارد تیکسون 
بود. ریجارد یکسون در خانواده‌ای ثروتمند متولد 


شده بود. وی از جوانی داعیه سیاسی شدن داشت و 
از همان ابتدا بازیهای سیاسی و كام زدن در حاشيه 
حقیفت و واقعيت را قرأ گرفت در سال ۱۹۵۲ زمانی 
كه یک رترال ارتش به نام ظ 
دوايت أيزنهاور بس از ۲۰ سال 
به سلطة دمكراتها در کاخ سفید 
خانمه داد وبه رياست جمهورى 
أمريكا انتغاب شد و معاونت او 
را یک نماینده جوان كنكره به 
نام ريجارد نيكسون به عهده 
كرفت. نيكسون رغبت عجیبی 
برای اشنهار و محبوبیت داشت و 
در میانه دهه پنجاه یکی از 
اعضای پرکار هیاتی يود که 
جهت شناسایی افرادی که 
فعالیتهای پنهان ضد آمریکایی 
داشتند شناخته می‌شد؛ اما در حقيقت وظیفه اين گروه 
زيشه كردن کموئیژم در أغريكا بود و بيشترين توجه 
خود را نيز معطوف به هتر وأدبيات كرده پود وهدف 
این كروه آن بود كه نویسندگان و یا هثرندانی را كه 
مشكوك به فعالیتهای سوسیالیستی پودند, شناسایی 
نماید و انها را از جامعه طرد کند. فعالیتهای اين گروه 
با آنقاد. بسیاری از جهانیان مواجه شد اما منتاتور 
جک مک کارتی که رهبر ابن گروه بود و اعضای 
پرتحرک أن همچون نیکسون كوش شنوایی نداشتند 
و در مدت كوتاهى برخی از بزر گنرین استعدادهای 
چهان ادب و هنر به بهاله‌های واهی از ادامه کار عنم 
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"١‏ ا کارشناسان امور سیاسی نیکسون را تمام شده و 


لازي عن ار تاا یاه نقتي فى گر اما 


جنگ ویتنام و آشنایی او در پهن سیاست میب كيل ۳ ١‏ وسارق حرفداى و أجيرشده توسط حزب جمهوری‌خواه در 
که ناگهان نيكسرن توانست خود را په عنوان ۳ 


کسی که توان پایان دادن به جنگ ويتنام رأ دارد در 
اذهان جای دهد. 

در يناه چئین عوضعی او دوباره به قلب سیاست 
باز گشست و از بلبشوی جنگ ویتنام نهایت استفاده را 
برد و در انتخابات سال ۱۹۶۸ رقيب خود از جرب 
دعمکرات زا شكست داد و سرانجام پس از ۲۰ سبال 
فعالیت در غرصه ياست په مقامی كه می خراست 
دست يات و به ریاست جمهرری پذیرفته شد. 


دوران رئيس جمهوری: 

نیکسون ا دؤره رياست جمهورى خود نه 
تنها به جنگ ویتنام پایان نداد. بلکه با در گیری و 
دخالت آمریکائیان په شکل بی‌سابقه‌ای نفرات و 
تجهیزات به ویتنام فرستاد اما گوتی اين در گیری خر 
روز افزایش می‌یافت شکستهای أمربكا نيز بیشتر و 
بیشر شد تا اینکه از سال ۱۹۶۹ اعتراضهای اجتماعی 
و سیاسی به شکل علنی درآمد. در دانشگاههای 
بزرگ اين اعتراضها به خدی 
شد که ارتش ثيز وارد عمل شد 
3 سرانجام طى یک صری 
تظاهرات عظیم در دانشگاه كدت 
سه دانشجو کشته و جندین 
دانشجوی دیگر مجروح شدند و 
اين بایان ماه عسل اهریعا در 
ويتنام بود. از ان یه بعد 
تظاهرات شکل دیگری يه خود 
كرفت و خشونت اشکاز همه جا 
دیده می‌شد. لبه تيز انتفاد بیش 
از همه مترجه لیکسون بود. 
ثارضایتی از رئيس جسهور به 
لا بالا كرفت كه كاستيهاي هس . رواتى او 
شروع به أشكار شدن نمود. متعاقب أن نیکسون 
اعتمادبه‌نفس خود را از دست داد و در حالی که جنگ 
ویتنام على رغم قولهایی که در ائتخابات داده بود به 
ارخ رسیذه بود, یک پار دیگر مان برگژازی 
انتخاپات ریاست جمهوری قرار رسید, تیکسرن كه 
برای درمین دور ریاست جمهوری خود از جانب 
حزب جمهوریخواه شرکت می‌کرد: به علث 
مشکلات روحی خود و عدم اعتماد په نفس که 
شدیداً دجازش شدء بود. تصور می کرد در انتخاپات پا 
شکست سختی مواجه خواهد شد و این تصور برای او 


شدند. در آين ميان يايد از جارلی جابلين نام برد که بسيار ناخوشایند بود از این رو بر آن شد که چاره‌ای 


پرای شانزده سال به اروپا تبعید شد. 

نیکسون با غضویت در اين گروه شهرت سیاسی 
نفرت‌پاری برای خود ایجاد کرده بود به گونه‌ای که 
سالها كوشيد تا این نام رااز خود بزداید. نیکسون يصن 
از پایان دوران ریاست جمهوری ایزهاور خود په 
عنوان نامزد حزپ جمهوری‌خواه در انتخابات سال 
۶۰ شرکت کرد و مبارزه‌ای بسیار نزدیک را به 
كن اكتذى باخت: يس از شكست از ند 


بسد بشسد ٠.‏ 


وات ركيت ' 

رقيب نيكسون در انتخابات سال ۱۹۷۲ از جانپ 
حزب دمکرات جرج مک كاورن بود و اگر جه 
کارشناسان اموز سیاسی اتتخابات, بختی برای او 
قائل نبودئد. انا یکسون با توجه به مشکلاتی كه 
داشت. از آو بشدت زاهمه داشت و این وافنه سیب 






|' دستگاههای | سراق سمع را كي گذاشتند واتدامی | 


شد تا یکی از مشهورترين عملیات استراق سمع يه 
شکل غيرقانوتى در تاريخ به انجام برسد. چند هزة 


| ساختمانی كه مركز فعالیتهای. انتخاياتى حزب 
دمکر ات برد و «واتر گیت)) نام داشت. يبجبد«دترين 


جلسات و رفت و آمدها به مكانهاى عساس را کنترل | 


کرده به ستاد انتخاباتی جمهورخواهان. به ویژه ا 


نیکسون گزارش دادند. اين عملیات تضادفاً توسط 
یکی در رهگذر معمولی کشف شد و در ایتدا گزارش 
أن توسط زوزنامه واشنگتن پست به ضوزت 
خلاسه درج شد. 

أنكاه دو تن از خبرنگاران حرفهاى در بخش 
سیاسی این روزنامه با نامهای ابرنستین» و اوود 
وارد» با شم ذاتی غود مترجه شدند که این واقعداى 
پیش پا افتاده نیست و په دنبال کشف حفایق رفتند هر 
جه انهاجاوتر می‌رفنند. رشته عملیات را وسيع تر و 
فاسد ثر می پافنند تا اينكه متوجه شدند سرنخ اصلی 
همانا پرزیدنت نیکسون می‌باشد! یکسون در اپتدا 
همه چیز را تكذيب کرد و وقتی اوضاع بيجيدةتر شد 
و مدارک بیشتری در مورد عملیات واتركيت انتشار 
یاقتہ وی فقط ادعا می کرد که از اين عملیات اطلاع 
نداشته است و در آخر که مدارک و شواهد غیرقایل 
اتكار. برملا شد. آنگاه نیکسون أعتراف کرد که فر 
باره همه چیز بروغ گفته أسث. عردم آمریکا بسیار 
خشمگین بودند و سرانجام برای نخستین بار در 
تاريخ مجلس أمريكا تصمیم كرفت تا مقدمات 
مربوط به غزل رئيس جمهور را بررسى كند دراينجا 
نيكسون كه كاملا در هم شكسته بود. بنا به نصيحت 
چند تن از مشاوران خود تصميم كرفت قبل از مراسم 
عزل. از رباست جمهوری استعفا دهد و سکان کشور 
را بدست معاون خود ((جرالد قورة» بسیارد. 

نیکسون طی عراسمى از کاخ سفید خداحافظی 
کرد و به زندگی خصوصی خود بازگشت. با آنکه 
اکثر مردم بر اين اعنقاد بودند که خیانت نیکسرن 
مستوجب محاکمه و مجازات می‌باشد. ابا جرالد 
فورد على رغم اعتقاه راسخ مردم. از اختیارات 
مخصوص رپاست جمهرری استفاده کرد و جریان 
بخشش نیکسون را اعمال کرد. واترگیث یکی از 
حوادتی بود که اشتهار منفی را كه چیزی جز بدنامی 
نیست, پرای لیکسون به ارمغان اوردو :۲ سال طول 
کشید تا سراتجلم از توانست خودرا از سایه وات رگیت 
خارج سازد و بعنوان یک کارشناس امور سیاسی و 
بين المللی در دانشگاهها و مراکز تخصعی و سیاسی 
در برابر دستمزدهای هنگفت به سخنرانی بپردازد. 
نيكسون و واتركيت چشم بسيارى از مردم افريكارا 
به روى بسيارى از مسائل پیرامون انتخابات و اصولا 
کاخ سفيد و سوماستفاده از قدرت در اين مکان باز 
کرد. و اصولا تكرش عردم نسبت به سیاست و 
سردمداران آن يسن از حادنه وان رگیت کاملا متحول شد. 
یکسون یکی از غشهورترین روسای جنهور 
أمريكا بود که اشتهارش را بابد مديون استراق سمع 
و خیائت و دروغگویی دانست. 

1" 
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شماره 1 لازا 





































ش ع بو يبيام ۱ 
أ تاهب ازسناعت .اناه | 
زهرا طرفيان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعى (كارشناس روان شتاسى ) 
۱ امشارر خانوادگی و باسخ بءاثامةها 
پا همکاری دکتر بهمن بهروزی فرزانه صداقت 
۱ "مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
3 تلقن تماس ۲۲۲۶۲۵۰۰ 















ا( خسنة خستدام 
| ي. يدخترى ۱۵ ساله هستتم و اکنون احساس خستگی و 
خواب آلودگی می كتم. تا پرای درس خواندن كتاب باز 
می كتم. هلوز شروخ نکرده احساس خستگی می‌کنم, در 
مورد کارهای خانه نیز همین وضع حکمقرماست و وقتی 
ارد آشپزخانه می‌شوم تا نظافت بکنم, خسته و بشیمان 
سی شوم و همین اسر ميان من و عادرم اختلاف ایجاد کرده 
است. روزها نیز احساس خستگی و کسالت می کتم و از 
حضور ميهمان در خانه نیز عصبانی و ناراحت می‌شوم. 
فقط دوست دارم بخوایم IPE AS‏ 
مشکلی در برابرم به وجود نیاید. لطفاً بگویید جكار کنم, 
مهناز م از اصفهان 


پاسخ 

بسیار کار خوبی کردید که مشکل خود را با غا 
: رمان گذاشنيد. این احساس خسنگی و 
از چند عامل پاشد 





















خانمي از شهرستان که نمی خواسته نام و 
شي ذکر شود و من پرخلاف روش مرسوم که 
به چتین نامههابى پاسخ داده نمی‌شود. يه غلت. فراگپر 
بودن مشکل لازم ديدم كه پاسخش را درج كتم *. از 
نوعى احساس حفارت در خود یاد کرده‌اند که به‌جهت 
بزرگی یکی از اجزای صورت به یشان دست داده است. 
اایشان گفته‌اند که حتى بیم دازند در بحلها اظهار نظر کند. 
چرا که ار اد حاضر به تاجار به اسان نگاه خواهند گرد و 
نق انکان را عزخواهند یافت. و... خلاضه" نتیجه 
گرفتذاند که در این دنیا اقیچ کل ایشان را به خاطر این 
عبن وزیا در لكو وان خسف دارو 3 































باسح 

این ذهنيتى غبرقابل قبول است و تنيجه گیری از 
اينكه شكل ظاهرى انسان زميته علاقه به آدمی ع 
می‌کند, نیز كاملا ادرست است: به‌ویژه آکلون که 
راههای پسیار ماده و عملی برای .رفع چنین مسائلی 
وجود دارد اما اگر ذهنیت انسان برهيتاى قوذ متي 
دیگران از خويش باشد. حتی عمل جراحی پلاستیک نیز 
نمی تواند کارساز باشد. شما به دلایلی از خردتان 
ناراضی هستید,و به‌جای انکه در ذهن و وجدان خود 
جستجو کنید و یایید كم جه جیزهایی شما را ازار 
می‌دهد. به نزدیکترین و آسانترین بستشکی را که 
دراختیار دارید, پرداخته‌آید ویک عضو صررت خود را 
فر ابن مورد فقصر قلمداد کرده‌اید. 

















ايتحكة با 
ترجه يه 
عیسسور از 
تع ر کات 
شور موی 
باعث شده 














تا مضرفب 
آعن مراد 
معدنی و 
کلسیم و ویتامین‌ها در شما افزايش اه 
منطبق با ابن افزایش نياز: مصرف خود را افزایشی 
نداد‌اید و به همین خاطر احساس خستگی می‌کنید, 
بویژه آهن از مواد بسیار لازم برای دختری به سن 
شماست: ؛ چرا که با شروع پیامدهای زنانه, مقدار از دست 
دادن آهن از طريق خون افزایش می ابد و بايد حتما این 
نقصان را جبران کنید. در اين مورد با صلاحدید پزشک 
خود می توائيد داروهای مربوط به آهن مصرف کتید و 
احتمالا خستگی شما از بين خواهد.رفت: 

همچنین وینامین‌ها نقش مؤثرى بازی می کنند. از 
کلسیم عم نبايد غافل شوید. علاوه بر داروها يابد تغذیه 
خودرا نیز به همین جهت تغییر دهید. معصرف حبویات. جگر. قلوه 
و استفاده از روغن زیتون برای شما مفید خواهد برد 

اين بعد جسمي مساله شما بود و یک بعد روحی یز 
وجود دارد. تالمات و تغییرات سن بلوغ همان گونه كه در 
جسم اثر می‌گذارد. در وضعیت روحی اسان یز ! 
می گذارد. پویژه در مواقعى که راهی برای تخلیه آن 
وحرد ټډاشټه باشد. کاری که مى توانيد انجام دهید. آین 
است که حتماً سفی كنيد راجع به مشکلات و مسائل 
خود هرچند هم ناجیز و بی‌مقدار با یک فرد مورد اعتماد 
صحبت کنید, اگر در مدرسه مشاورى وجرد دارد. 
می‌توانید از ار استفاده کید و حتی 
یک دوست خوب لیز 
می تواند در 





الافر وید )ا 
> بدر روان ستاسى ععاصر 
- معتقد است که تصور عيب در ظاهر 
آدمى با اعتماد به نفس أو به‌شکل موازی حركت 
بعنی ايلكه هر جِدّد, 


می كدر رأنسان دارای اعتماد په نفس 
ر كشرى پاشد. تصور 
داشتن غيب یا یرب 
ic 3‏ همان 
1 می شود ز برعکس 
اگر شخضی دارای 
اعتماد په نفس اسبتاً 
. بالابی باشد. آتگاه 
/ حلى اگر عيب 
+ انقصى هم کاشته باش 

به نظرش نمی آید. آنجه 
شما يايد رويش کار کنید. اعتماد په 
" نفس است و برای بآلا بردن آنهم. به 
انجه كه در ان تبحر دارید و می توائيد به 
پیشرفت ,ثائل آبید. ببزدازيد و یکوشید كه دیگران نيز 
متوجه نکات مثبت شما بشوند. کار دیگری که بابد انجام 
دهید. اين است که چلوی أيبته بروید و په جای اینکه 










فقط به عيب گذاشتن روی خود بپردازید كه پسیار مقر | 


ابن مورد مر ثر باشد. یادتان باشد بدترین کار این اسث 
که انزواجویی كتيد و از اجتماع فاصله بگیرید. شما بايد 
با مشکلات خود روبرو شوید و بر انها غلبه نمایید. 
خواب گره‌ای از مشکل شما باز نمی کند. چرا که وقتی 
بیدار شرید. مشکل همچنان وجرد دارد. اصولاً 


انزواجوبی خود مشکل‌ساز است+ چون زمالی که تنهاأ ' 


باشید. انواغ و افسام تفکرات يه ذهن سرازیر می گردد که 
اکثرشان معنا و مفهومي تدارد. اما اگر در اجتماع به‌سر 
برید. روابط احتمالاً خودبه خود جانشین تفکرات بی‌جهت 
خواهد شد. در مورد درس خواندن هم در زماتی که 
احساس می كنيد خسته شدء‌اید. بهترين كار تغيير در 
روش درس خواندن است؛ يعنى حتى جزئيات اين کار را 
تغيير دفيد؛ مثلاً أكر ايستاده و درحال راه رفتن درس 
می خوانديد. نكسته أبن کار را انجام دهيد و یادتان باشد 
در درس خواندن هم زيادهروى نكنيد . یک ذفن ۱۵ ساله 
حداكثر در يك جلسه مىتوائد یک ساعت کارایی 
داشته باشد و يس از آن خسته مى شود و به زور بايد 
مطالپ در أن گنجانده شود که اين کار صحيع نیست» 
E ge imi RT‏ جا پاز 
کردن, یادگرفته‌های دیگر را از ذهنتان بیرون عی کند و 
ايآ شما را سخت خسته می کند و دیگر ایتکه خیلی زود 
هم ار یادتان می‌رود؛ بتابراین پس از ۴۵ دقيقه تا یک 
ساعت مطالعه, حتماً یه ۴۵ دقيقه تا یک ساعت استراحت 
نیازمندید» ورزش هم از کارهایی است که می‌تواند 
ی فقو الايد د .رز ديل به حستكي میت 
نماید. شنا. راهپیمایی و جتی بدمينتون از ورزشهابى 
است كه به آسانی می‌توائید انجامش دفید كه باعث 
طرارت روحی شما خواهند شد. به‌طور کلی بادتان باشد 


شما فقط ۱۵ سال دازيد و مثل یک ۱۵ ساله بايد زندگی 
کنید, با دوستان معاشرث كنيد و تفریج داشته باشید. نباید 
مثل یک بزر گسال عمل کنید: 


بس اول به پزشک مراجعه كنيد و در مورد 
RE I,‏ دستور لازم را پگیرید و 
بعد هم نقییرات رفتاری را كه په أن اشاره شده و خیلی 
هم آسان است. ایجلا کنید. آن‌وقت متوجه می شوید که 
دیگر خسته ئيستيد و شادابی لازمه یک فرد پانزده ساله 
را په دست می آوزید. 


و انسان هم بايد از 
هر چیز مضری دورق کند, شما 
اکنون در سنی هستید که بايد وجوه علیت 
غوورا اج 1 ان افتخار کنید.اگر بیش از ابن 
آن موضوع ازا بهانه قرار داده خود را از اجتماع دور كنيد 
و پا گوشه‌نشینی کنید. متأسفاله عتهم به بهانه‌جوس و 
تنبلی خواهید شد. شما قدری به خود خركت دهید و 
قدری با جشمان بازتز به زندگی نگاه كنيد و من مطمئن 
هتم نتیجه خواهید گرفت. كارهابى زا که دوست دارید. 
انجام دهید و سعی كنيد دیگران را در خوشیهایتان 
شریک نمایید . اصولاً ذهنیت غود را از سطع یک عضو 
ساده صورت پالاتر بپرید, در كان شما ئيست که همه 
چیز را رها کرده و يه ابن مساله بیرذازید. شما غنوز 
مشکلات زندگی را تجرپه نکرد‌اید. و وقتى به آن 
مرحله رسیدید. خودتان از اينکه جه بهانه‌هایی 
می‌جستید و به جه چیزی توجه می کردبد. خنده سر 
خواهید ذاد. 
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پرای خوشبختی 
منتظر معجزه نباشید. 

خیلی‌ها جشسم به 
راهند تا خوشبختى 
سواربراسب سبيدى در 
خانه شان را بزند و انها 
را در آغوش بگیسرد. 
بگذارید همچنان در 
انتظار بمانند؛اما عده‌ای 
نیز خودشان دست به کار 
می‌شوند؛ مثلا اين گونه. 

- امروز دهنم را 
خانه‌تکاتی .م ىكلم تا 
جایی برای افکار جدید 
و مثبت باز شود. 

برای یافتسسن 

گنج نه هايم به درون 
اغود که می کتم: 

> من به افکار عثبت. تا کید می کنم. زیرا انديشه‌هايم و کلمانی که به زبان 
مآ ورم ذهنم را فرامی كيرند و بر تجربياتم می‌افزایند. 
| هافکار شاذى اقرین دنبای شاه مرا هی سازند. 
| >ذهن من ابزاری است که از أن به هر شکل عقیدی دوست داشته پاشم, استفاده 
می کنم. 

> بخشیدن دیگران هدیه‌ای است که من به خردم می‌دهم و برای من این كاز 
ساده و مر ثر است. 

> اندیشه‌های عالی. دنیای عالی مرا می‌سازند, من انديشه‌هايم رأ به دقت 
انتخاپ می کنم... 

خوشبختی یک مفهوم نسبی أست و جای پحث و بررسی غم درپاره‌اش بسيا 
است. ولی واقعیت آمر این است که ابن. نوع دیدگاه و تفکر مايه زندگی است که 
اوضاع و احوال زند گیمان را رقم می‌زئد و دبای ما را می‌سازد. برخی از ما 
تعبیرمان از خوشبختی, داشتن ارامش دزونی و آمنیت خاطر است. يعضى دیگر 
شادمانه زیستن را برعبنای میزان دستیابی يه امكانات مادی و : رقاهی. می ستجند. 
اگروهی نیز با ززیانی امتيازات فردی و برتری دادن أن نسیت به دیگرآن حورشپختی 
را محک می زنشد و... 

أنجه مسلم ات خوشبختی هفهوسی است که می‌توان. از ان برداختهای 
متغاوتی داشت. خوشبختی هدف غیرفایل دسترسی تیست. برخلاف أنجه تصور 
| فى شود؛ احساس خوشیختی با معبارهای تروت و موقعیت اجتماعی. محل زندگی 
وء قابل سنجشی و ارزیایی نیست. كرجه ی توان په طو ر قطع تادثیر آنها را ناديده 
گرفت: ولی هیزان خوشبخت بودن در مقاهیم مهم دیگری می گنجد. 

أكر بلور داشته باشیم زندگی) مجموعةاى :ازا مشتكلاتا واتاملایتات است و 
بدون آنها زند گی بی‌زنگ و بر وا معتا خواهد بود یا اينکه از آنجه هارا شاد می كلد 
مطلع باشیم و اندیشه و رفتازی شادمانه داشته باشیم و باز يداليم مسوول لحظه به 
لحظه زندگی‌مان هستیم و از آنها بايد لذت ببریم؛ رخواهیم بافت که سعادت 
زد گی بستگی به علامت اندیشه دازد و کارایی ما 


بژنيم و از استغداذها و امکانانت منحصر به فزدهان دنبای از سعادت و خرسندی 
فراهم کنیم. خوشبختی زسیلن به خزاسته‌ها تبت بلکه خوخیختی حفظ أن 
3 رچیزهایی است که دراختیار ثاریم. zx‏ 





1 زات ن طریق اقرايش | 
مى يابد . در اب صورت قادر خراهيم بود أوضاح و احوال 3 خودمان رقم | 


A‏ در كنكور و ف مول نس 

# از داوطلیان کنکور سرأسری امسال فستم. چند روزى است که قرم انتخاب رشته 
را تحویل سازمان سنجش داده‌ام. ولی با توجه په رئیه‌ام می دانم که يا قبول تمی‌شوم ويا 
در مقطع کاردانی و احیاناً دانشگاه يام نور قبول می‌شومء درحالی که عن علاقه‌مند به 
رشته‌های مهندسی هستم. یا در صررتی که در یکی از رشته‌های کاردالی روزانه قبول 
شوم میتوانم در آزمون عراسری سال ۸۱ شر کت کتم؟ 

0 در صورتی که در دوزه‌های روزائه متم رکز يا یمه متمر کر قيول شوید, نمی توانید 
در آزمونهای سراسری سال ۸۱ شرکت کنید:ولی در بقيه دوره‌ها می تواتید با انصراف از 
تخصيل شركت نمانید. 

#* آگر در رسته‌های دانشكاء پیام ور و سایر مو سسات آموزشی غیرائتفاعی پذیرفته 
شوم جطور؟ 

© در این صورت می‌توانید در آزمون سال ۸۱شرکت کتید و اگر بعد از قبولی در 
این دوره‌ها: ثیت‌تام نموده باشید. در هنكام ثبت‌نام بزای کنکور ۸۱ می‌توانید با تكميل | 
بركه اتصراف از تحصیل. آن را به همراه سابر مدارک نامنریسی به سازمان 9 
ارسال نمایید. 

۴ اگر در کنکرر سال 
۰ در هیچ رشته‌ای قبول 
نشوم. خیلی غمگین خواهم 
اشبدء من تلاش زیادی کردیام و 
آسال سختی را بشت سر 





قبرلی پیش دانشگاهی و هم 
به قپولی دانشگاه أميد 
داشتم. خوشبختانهء دوره 
پیش نانشگاهی رابا موفقیت 


بشت سر گذاشتم تم اما تیجه 








دست نياو رقدام... 

© طبيعتاً' دوزه پیش 
دانشكافى به دلیل اينككه با 
اشركت در کنکورهای ورود به دانشكاه در یکسال تحصیلی هم 
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مان می‌شود. دوره‌ای 

متفاوث با سایر مقاطع تحصیلی است. مطالعه بسیار فشردد و برنامه ریزی فتراکسی برای 
خواندن همزهان دروس این دوره و درسهای ازمون سر اس 
و تحمل دشواربها و معلالعات دقيق و مداوم و فماهنگ کرون خرد با وقت تاکافی و حجم 
زياد درسها و مطالب و داشتن مطالعه مفید و استفاده درست از اوقات و زمان‌یندی صحیح | 


ری لاز ڪڪ تلاش ص 


| یه ذقت و ظرافت و تجارب خاصی تیازمند است و طبیعی است که بسیازی از 
دانش آموزان پیش ناتكتكافى نمی توانند. رتیه دلخواهشدان را كسب كتتد. در آزمون 


دانشگاه آزاد شما جه ضبني داشنید؟ 

# وضعیت تسبتاً خویی داشتم و احتحال می‌دهم در رشته دلخواهم قبول شوم. 

© در آن صورت در آن دانشگاه ثیت‌نام می‌کنید و تحصيلاتتان را ادامه می‌دهید؟ 

# هنوز تصمیمی نگرفته‌ام من هدفم بیشتر تحصیل در دانشگاههای دولتی بود:.. 

0 آن‌طور که به نظر می آید شما دختری هدفمند و بپرتلاش و درسخوانی فتيد. با 
ترجه به شرایط و ويزكيهاى دوره پیش دانشگاهی و همزمانی أن با آمادگي وړود ب | 
کردم امكان قبولى در ابن سال تحصیلی در رشته‌های دلخراه | 
ل و الي رافلا سوسم TT‏ قارع التحصيل شدن از حوره | 
| ین تا در رشته‌های دلخراهشان قبرل می‌شوند. 











نين امسال مى توائيد با آسودگی خیال و خمراه پا برنامه‌ریزی مسجم و پا 
r FE 1‏ + يه درس خواندن انامه بدهید . مطالعه دقیل, بر اما رت یی درس 


حفظ خونسردی و آرامش و اعتماد به خرد شمارا به عمان اهدافی که دارید. | 
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شماره ۳۰۰۷ 























زمانی که ميزان رشد و استعداد كووى از 
پدیده‌های زمان ومکان فراتر رفت و هنگامی که مقیاس‌های 
اندازه گیری آن رشد و استعداد نسبت به سن در هم 
پیجیده شد آنگاه است که آن کردک را ابفه و 
امتعداد أو را نبوغ می‌نامند. متاسفانه در بسیاری از 
موارد به جهت عدم تشخیص میزان استعداد و عدم وجود 
درک و فهم شخصی از استعداد كودى, زمینه‌ای که 
بايد در برابر او قرار كيرد تأمرزهاى ود را توسعه دهد. ایجاد 
نمی شود واهزانتيجه أن:استهداة امولة يا هويدأ 
نمی شود ويا يكلى به راه خلاف کشیده مى شود. 

در پرخی اوقات نيز خانواده‌ها با اينكه آزرجود 
استعداه آگاهند و سعى دازتد تا زميئه مناسب براى 
رشد أن ایجاد کنند. اما رفتار اسناسبی که پیش 
گرفته مى شود و عدم درک صحیح از ميزان 
حساسیت کودک ياعث می شود که نه تنها نتيجه 
مطلوب عايد نگردد. بلکه اهنجازیهای دشوار روانی 
نیز گریبان کودک معصوم را بگیرد. 
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دیوید کرو گزی ۸ ساله در ۱۹۸۸ ترد ما آورده 
2 ذبوید وضع خاصی داشت. برای او آسایشگاه 
تی مکان ااشنایی و pe‏ تال 
آسایشگاههای: روانی كذرائده الا ا 
نتیجه مطلویی په دست نیاورده بود بلکه هر بار بیشتر 
و بيشتر از خود فاصله می گرفت تا آنجا که زمانی که 
تزدما آور ده شد از دیوید کرو گر اصلی فقط نامی 
مائده بود و دزماندگی ذهنی اش كاملا مشهرد بزد. 
دیوید را مادر وخواهرش که فقط دو سال از او بزر گتر 
بوف نزد ما اوردند. در حالیکه پدرش ترجيخ داده بود 
تا در خانه بماند! زمانی که داستان زندگی دیوید را از 
0 وخواهرش یت ور رت - 


۷ س 
“ا - ۰ 


پدر دیوید يان كروكر در خانواده‌ای ققیر به دنیا 
اهده و رد کرده بود, او توان و استعداد فراوانی در 
هثر موسیقی داشت و آساتیدش در باره أو اظهارنظر 
کرده بودند که اگر توجه کافی نسیت به از میذول 
شود می تواند در موسیقی هم در لوازندگی وهم در 
رهیری * پیشرفت زیادی بکند. اما متاسفاله فقر در 
خانواده و اين واقعیت که پدرش در زمانی که او 
خردسالی بیش نبوداز جهان رفته يود باعث شد تایان 
کروگر جوان بجای تحصیل و از همان عنفران جوانی 
به کارهای سخت و طاقت قرسا بپردازد, به هر حال و 
طریقی که امکان داشت. يان کروگر. أن زهان را 
بشت سر گناشت و توانست خانواده خود را از ورطه 


© بش شماره ۳۰۰۷ 


نیستی نجات دهد و زندگی عتوسطی را برايشان 
فراهم کند. يان کزو گر وقتی که زمان را مساعد دید. 
در حالی که/۳۵ سال داشت: دختر جوان و پرغاطفهای 
را برای همسری خود ب رگزید, 

او که خود معنی فقر و تنگدستی را بخویی 
می دائننت ع رافر داشت خانواده‌اش جنین 
تجریه‌ای را هرگز نداشته پاشند و به همین جهت 
سعی می کرد تا وسایل رفاه را برای همسر و دو 
فرز ندش فراهم أورد. دوران سختى كه يان كذرائيده 
بود. أو را به مردی سخت کوش 
عصبی مزاج تیدیل کرده بود. او حمایت از همسر و 
فرزندانش را به قدری افزايش داد که تقريباً توعى 
دیکتاتوری در خانه پرقرار نموه و در هر مورد حرف 
اخر با شخص او بود. قرزند دوم بان پسرش اادیوید» 
بود که از همان کردکی استعداد خازق‌العاده‌ای دز 
موسیقی و واختن پیانو از خود نشان داده بود. در 
حقیقت استعداه يان به ار عنتقل شده بود و از انجابى 
که يان اصرار داشت تاهر آنجه را که خود در دوران 
کودکی از آن فحروم بود براي خانواداش مهيا سازد. 
دیوید ليز از اين سیاست کلی يهرءمئد شد و يان 
بهترين معلم خصوصى را پرای تعلیم فرژندش در نظر 

فت اهسته آهسته ذوق سرشار دیوید از 
انذازه‌های یک استعداد معمولی فراتر رفت و مغلم 
خصرصی او به پدرش اطلاع داد که دیوید بدون 
تردید صاحب نبوغ است و در طول یک سال په 
اندازه ببست و بنج سال در نواختن پیائو پیشرفت 
داشته است و بهتر است که او را به مدرسه 
مخصوص توابغ موسیقی که در يويورك به سورت 
شباله‌روزی اداره می شد. بغرستند. 

آنجا وبويد فى توانست ی هر آزجه سقف 
استعدادش می بود پیشرفت کند و هیچ حد و حدودی 


اما خشن او 


۲ گردگی که داعيه نبرع برایشان جود داشث. تنها یک 


پر أن متصور نمی‌شد, مغلم خصوصی دیوید قبلا 


مراحل مربوط به پذیرش او در مدرسه خصوصی 
توابغ را انجام فاده بود؛ جرا كه ورود به أن شد ر مساك 
پسیار سخت و تقزيباً غيرممكن بود و از هر یکصد 


ت تا به آن مدرسه راه پابد و 


ت. آما ناگهان 


نفر اين بحت را داشت 
دیوید دز ميان این عده قلیل جای داشت 
مشکل بزرگی بر سر راه يديد امد. 


مخالفت ذا 321 


يان از يدرانى بود كه غلاقه 
شت تا اعضای خانواده‌اش همه در 
كنار او باشند و دوری آنها را تحمل 
نمی کرد. بان انقدر سختی و 
ناراحتی تجربه کرده بود که 
] خوشبختی خانواده خود را در آن 
مى ديد که در کنار یکدیگر و په 
سورت یک واحد غیرقایل نفوذ 
باقی پمانند. اين حالت يان که از 
خر روان‌شناسی به أن «حمایت 
كرى شدید» (8671!0101511- 
۲ كنته می شوت سيب شده بود تا 
او درری عزیزانش را تحمل نکند. ار معتقد 
بوذ که دیوید شدیدا به او وابسته ات و اگر از او 
دور شود نمی‌تواند توان خارق‌العاده خود وا به 
نعایش بگذارد. اين مخالفت باغث تاسيف دید صادر 
و خواهر نیرید و همچنین معلم خصوصی او شده بود 
و دیوید هم که توان عقلی فراتر از سن خود داشت 
مت مایل يزة به آن.مدرحه پزوفی] ز آنجا كه 
حساسیت أو هم به سبب توان فرق‌العاده‌اش بسیار 
زياد شده بود از مخالفت پدرش سخت دلگیر شد؛ اما 
هر جه اصرار بیشتری می‌شد مخالفت يان نیز 
سخت نو و حتی خشن تر مى شد؛ 

او پا عصیائیت معلم خصرصی دیوید را که 
پسرش شدیداً به ار وابسته هذه برد بة جهت اصرار 
فراوان در فرستادن دیوید به مدرسه مخصوص نوابع 
موسیقی اخراح کرده؛ چرا که او به بان گفنه بود: ۱ (اقدر 
پسرت و لبوغ او را نمی‌دانی و سخت به او اجحاف 
می کنی!» این کار روی دیوید اثر پسیار بدی گذاشته 
بود و فشار روحی شدیدی بر وی وارد آورد. چنان که 
به يكباره دجار نثفر خاصی از موسيقى شد و دیگر به 
ندرت بسراع پیائو می رفت. سا ت تا تران 
س س را به دغ دیگران بکشد و هر زمان او را 
وامی‌داشت تا در برابر دیگران به نواختن موسیقی 
بپردازد و زمانیکه برای نخستین بار پسرش از این 
امر سرپاز زد او پشدت خشسناک شد و بسر 
دوازده‌ساله‌اش را بشدت تنبیه کرد. 

دیوید بسیار ساس تر از أن بود که بتواند اين 
فشارها را تحمل کند, نخست پدرش جلوی پیشرفت 
او را گرفته بود و يعد هم او را که مرتکب گناه و یا 
خلافی نشده بو تنبیه کرده و تمام این نأمرادیها 
سیب شد تا پدرش در ذهن او به یک هيولا تبدیل 
شود دیوید بشدت از پدرش واهسه داشت و هر زمان 
ار به خانه می آمد, دیرید در اتاق خود پنهان می شد. 
حتی مهر و علاقه مادر وخواهرش نيز موثر وافع 
نمی شد و دیوید پیشتر در خود قرو می‌رفت؛ أو به 


عارضه دیگزی نیز که اشی از حالت روحی‌اش بود 
دچار شد و آن اين كه شبها جایش را خيس می‌کرد: 
يان به جاى آنکه مشکل دیوید را درک کند و او را 


نزد روان‌شناس متخصص ببرد. عمل دیوید را وعی | 
سرپيچي و اعتراض به خود تلقی می کرد و تنببه بدنی . 
دیوید را افزايش داد. در حقيقت دیوید با خيس كردن | 


جاى خود بالاترين نوع ترس و واهمه را از پدرش 


اتشان داده بود. اما بان متوجه آين عوضوع نشده بود. 


قاحعه 


سرانجام تعامی فشارها انز خود را گذاشت, یک 
روز که دیوید در پرئامه‌ای که مدرسه برای اولیا و 
دانش آموزان ترتیب داده بود. باز هم به اصرار پدرش 
و علی‌رغم بی‌میلی شدید خودش شروع به 
نوازندگی کرد اما دیواره‌های ذعنى و قلب اين 
پسرک دوازده ساله دیگر تاب و توان نیاورد در 
حالیکه مشفول نواختن بود ناگهان از حال رقت و بر 
مین افتاد. او را سراسیعه به بیمارستان بردند. جیزی 
که در ابتدا تصور می‌شد. فقظ از حال رفتگی بر از 
فشار عصبی است؛ اما پس از جند روز معلوم شد که 
موضوع جدی‌تر از اینهاست سرانجام دریانتند كه 
دیوید ذیگر هيج چیز را به ياد نمی آورد. 


از آسابتعاة به آساشگاه 

دیوید دیگر هرگز په آنچه قبلاً بود باز نگشت. او 
هویتش را از دست داد و ختی پدر, مادر و خواهرش را 
به ياد نمی آورد. شکل صحبت كردن او نیز تغيبر 
بأفت. او کلمات را بسیار سریع و تقریبا بدون مفهرم 
بیان می كرد. آما برخی اوقات که کلماتش قابل فهم 
بود صحبت هایش بالا تر از توان و فهم و درک سن أو 
بود و نشاله‌هابی از بلوغ را به دست مي‌داد, بیماری 
دیوید آغاز سرگردانی ار میان آسایشگاهها بود. هر 
متخصصی نظریه و تثورى خاصی داشت. اقسام 
درمانها در باره او به کار گرفته شد. آما هيج کدام 
موثر واقع نشد . او از نو شناخت که يدر و مادرش جه 
کسانی هستند و خردش کیست و به شکل غریژی با 
آنها ارتباط برقرار فى کرد اما حالت روانی‌اش باقی 
مالد. پزشکان از اين که خانواده ار دیوید را به خائه 
ببرئد و محیط طبیعی برایش ایجاد کنند. جلرگیری 
می کردند و به آنها می‌گفتند که وضع دیوید بسیاز 
خساس و شکننده است و هر لحظه امکان حمله‌ای 
خطرناک نظیر آنچه پیشتر برایش رخ داد وجود دارد. 
او و ری و نوی 
ادامه یافت. او سین بلوغ را در آسایشگاهها يشت 
سر گذاشت و تغييرات هورمونی دوران بلوغ نیز 
اثری رویش نداشت و زمانی که از بیسث سالگی 
عبور كرد. دیگر «غیرعادی بودن» برای او عادی شده 
وده او به زندگی در آسایشگاه عادت کرده بود و 
زمانی که فقط تا جند روز به خانه می‌رفت و نزد 
خائواده په سر می برد احساس تاراحتی مې کرد. او 
فراگرفته بود که هر آنچه پرستارانش در آسایشگاه 
برايش در نظر می گیرند انجام دهد. اما برخی اوقات 
جرقه‌هابی از درک بالای خود را نشان می‌داد. 
پزشکان به جهت تجربه شوك آور او پیانوزدن زا 
برايش منع کرده يودند و او در برخی از مواقع ساعتها 


نتها می‌نشست و با انگلشتان خود ادای واختن پیائو 
را درمی آورد و با دهانش ملودی را زمزمه می كرد؛ 
اما اجازه نزدیک شدن به پیانو را نداشت, 

دیوید با اينكه خودش نبود. اعا سر زند گی خاصی 


از خود نشان می داد و به همه لیخند مى زد اما هنوز در 
عمق وجودش از پدرش هی ترسید. زعانی که پدرش 


به عیادت أو مى أمد: دیوید به لکنت می‌افتاد و در گوشه‌ای 
ساکت فى نكست, بتابراین پزشکان حضور پدرش را 
بسیار محدود کرده بودند و سالها بة همین منوال گذشت» 


افسرد کی دیوید 

بس از اينكه دیوید بيست وينجمين سالگرد تولد 
خود را نزد خانواده‌اش در یکی از آسایشگاهها جشن 
گرفت. ناگهان در خود فرو رفت و دچار افسردگی 
شد. اين افسردگی در طول زمان افزایش یافت تا 
اينكه به کلی خاموش شید 

او تبدپل په یک انسان ساكت و متحرک شد. 
فيج نمی كفت و هيج کاری نمی کرد, از أن دیوید 
بیمار آما سرزنده و شاداپ و لبخندزن خبری نیرد. و 
همین افسردگی وقتی که به شلات رسید, سیب شد تا 
خانواده‌اش او را به آسایشگاه ما بياورئد. 

ما پرونده شانزده ساله دیوید را به دقت مطالعه 
كرديم و در طرز درمان و نظریه‌غابی که تاکتون ابراز 
واعمال شده بود نقص و ايراد قراوان یافتیم, آما 
گذشته جیزی بود که نمی بایست وقت خود را با آن 
تلف می کردیم. پلکه بايد هر جه سریع تر اقدام به 
درمان دیوید می كرديم. چرا که زمان بنفع ما برد و 
محتمل بود که دیوید برای هميشه اين چنین خامرش 
باقى بماند. در تصميمى که در جلسه مخصرص 


پزشکان و در مورد وضعیت دیوید گرفته شدر اکثر ' 


گروه بر آن اعتقاذ داشتیم. اين بود که ما نمی بایست 
فقط به خارج كردن دیوید از انسردگی وبازگشت او 
به شرایط یک بیمار شاداپ و سرزنده اکتفا کنیم. 
پلکه ار را به آنجه که أو واقعاً بايد می‌بود یعنی یک 
انسان سالم و فعال, سوق دهیم و این کاری بود بس دشوار. 


طربق درمان: 

ديويد خود خامرش بود و ما اميدى به درگیر 
كردن و در جلسات متعده ومجبورکردن أو به حرف 
زدن نداشتيم. بلکه بايد شرایطی برايش فراعم 
أورديم كه اد خود را از ابن حالت يرون 
بکشد. من برخلاف بزشكان قبلى اعتفاد داشتم 
پیانو و موسیقی می تواند نقش موثرى موم 
ایجاد كند. از أين رو چند بار او را به تالار مخصوص 
کردکان که در آن برای آواژه‌های دسته جمعی 
کودکان پیالوبی گذاشته شده بود بردم. دابع 
عجيبسى يه ييانو انداخت و فقط در کنار آن 
می‌نشست. اما پس از جند جلسه او به راحتی شروع 
به نوازندگی کرد. من متوجه شدم تداغى هر آنچه او 

بيش از دوازده سالگی که آن بحرآن روحی برايش 
دست داده بود به خاطر داشت می‌تواند برايش موثر 
باشد؛ پنابراین از خانوادهاش خواستم تا معلم موسیقی 
را او ا 
آسایشگاه پیاورند. أن معلم هم بس از چند روز يبدا 
شد و بلافاصله به آسایشگاه آمد و پا آنکه گرد پیری 
بر جهره و موهایش نشسته بود. اما خانواده دیوید به 


مسمس اسه سے سے = 


من گند کد او یر جندائى گرد أست. حضهر أ 


هم واكتشهاي جديدى رأاز دیوید به دنبال داشت 
E TE Î‏ 


ا اسان آمد. امافتوژ يكن قبیمت از مسا گمشده بة 


نظر می‌رسد. پزشکان قبلی به دلبل احتعال شوک 





آروحی پدر ديزيد را از ملاقاتهای بی در پی منع کرده / 


بودند. اما من از او خواستم تا در اولين فرصت په . 


دیدن پسرش يايد و فقط يا أو حرف بزند بى آنکه در 
تفار بالخ پچ .فا از ملم سایق بريد ا 


گوتاه بگنجاند: البته ابتدا او نسبت به این كاز تمایلی 
نشان نمی دادو فقط زمانى که من به او اطسيئان دادم 
که هيج اتفاقی رخ نخواهد داد موافقت کرد. 

پدر دیوید که گر انز از آن خم حتتمانة وا 
آتشین نداشت و به میانسالی متفکر تبديل شده بود 
همه روزه ساعتها در كنار دیوید می‌نشست و از شمه 
جیز پخصوص گذشته‌ها با ار سخن می گفت. دیوید 
بدون هیچ عکس‌العملی در حالی که همواره يه افق 
خيره شده بود با دقت به حرقهای پدر كوش مىذاقه. 
ما به وضوح دیوید را در حال عبور از مرحله‌ای به 
aja‏ ديكر (TRANSITIONALM0O0D)‏ 
می‌دیدیم و پا توجه به شعور ذاتی ار این عبررها 
بسرعت انجام نر مد لبا وا E‏ 


بود و اين بابد برطرف می‌شد. 


سرانجام روت انعر كتسرت فرا رسید و همه پا 
چهره‌ای آرام, اما درونی مضطرب و پر غوغا بر 
انتظار کار دیوید بودیم .من متن کوتاهی را که حاري 
رضعیت واقعی دیوید بود .به معلم سابقش دادم تا 
پیش از آنکه وبت دیوید برسد. در باره او برای 
حضار بخواند. دلیل آن هم در حقيقت اين بود كه أكر 
در ميان راه دیوید دچار مشکل بشود. حضار متوجه 
قضايا شده پاشند. سرالجام نوبت دیوید فرا رسید و 
گوینده در بلندگوی ثالار کنسرت با دقت و لحتى 
احساسی متن راجع به او را برای حضار می‌خواند. 
مى شد در چهره تک تک آنها تعجب و تائید مشاهده 
کرد. دیوید به کمک خواهرش که دست او را در 
دست گرفته بود وارد صحنه شد و بشت پیانر فرار 
گرفت. خواهرش نیز در كنار ار نشست: آنگاه دبرید 
قطعداى بسیار مشکل را که نواختنش فقط از بزرگان 
برمى آمذ. آغاز کرد. آغاز ار سرد و کم حرصله پود اما 
او آهسته آهسته تسلط خود را پیدا کرد و سپس با 
چنان شور و هیجانی لراخت که انرژی آن توسط همه 
حضار نیز جذب مي‌شد و سپس پا قدرت أن قطعه را 
به پایان برد. ناگهان حضاز برای نخسئین بار در آن 
شب به پاخواستند و شروع به تشویق دیوید کردند, 
خواهرش دست او را كرفت و به ميان صحده 
آورد و آنگاه دیوید شروع به پاسخ دادن به تشویق 
حضار پرداخت و با دست و سراز تشویق آنان تشكر 
کرد و ناگهان بر همان حال دو دست خود را روئ 
چهرهاتی گذاشت و شرع به گریستن کرد. اشکهای 
ار را همه حشار و ما که بیشتر از آنها تحت تاثیر قرار 
گرفنه بردیم, مشاهده كرديم. هن آن شب با خشمان 
خود شاهد ظهور درباره دیوید كروكر نابغه غالم 
موسیقی بودم» 


10 FY شماره‎ 
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ی کودکان × دکتر بهمن بهروزی 


انتظار 


زهره آیت‌اللهی - ۶۸۵ ساله 





زهره كارش زیبا و یی تفص است. أكرجه در حفظ 
اتدازهها غمد أ اغراق کرده است, اما به خوبی القاکننده 
حالت انتظار می‌باشد, اما درعین حال سرغت را نيز 
قراموش نكرده است. 

نگاه كنيد به أدمهاى برشتاب درون قطار که فقط 
سرهاى آنها را مشاهده می كنيم: رنگ غالب در كار 
زغره زرد مى باشد؛ زردى كه تسايل به سبزی هم دارد. 
از صلح و ارامش را در کنار توليد و صنعت قرار داده 
است. نظم انتصادی در نقاشی زهره حکایت از درک 
اين دختر خردسال از بهینه‌سازی افتصادی می کند. 
اصولاً نظم و دقت در ذفن او جای بخصوصی ذارد. 
نگاه كيد يه شکل ايستادن مسافری که منتظر قطار 
است. خاته کناری بیشتر حکم نظاره‌گر داره, شاید 
هم زهره در چنین مکانی ایستگاه رأوآهن را مشاهده 
کرده است. دقت و نظم او توام پا احساسات 
انساتىاش و توجه به ارزشها. به طور قطع می‌تراند 
از او یک يرشك بسازد, تخصص در چشم وكوش 
و همچنین. در بیماریهای زنان می‌تواند كوياى 
ابتفدادهاي. از باشد. طمن آنکه در. مامایی, 
پرستاری و علوم پزشکی نیز می تواند دستی داشته پاشد, 


ای وطن 





آروین تجسم و ذهئیتی از جنگ و احساس 
وطن برستی! در نقاشی ساده اما پرطمطراق خود ارائه 
کرده است که كمثر حتی در آثار پزرگسالان پا آن 
روبرو بوده‌ايم: 

اروین اگرچه با پرچم. ,سره را از ناسره جدا کرده 
است و فح و ظفر را از آن وطن دانسته است. اما در 
ابن ميان با رنگ آمیژی هوشمنداله خود. جنگ را به 
عنوان یک عامل مغزب و حلذثه‌ای نه‌چندان زيها 
ترسیم کرده است» 

ادمهای جنگ تيز هبه یکسان و یک شکل 
هستند و آروین با زرنگی خاص خود از دثبال كردن 
كليشه خودداری کرده است: أو به اسانی می‌توانست 
یک طرف را هوشمند و عاقل و توام با پیروزی 
کاملی دز میدان چنگ نشان دهد و طرف دیگر را دز 
اتش و خون؛ اما او از اين کار اجتثاب کرده و به بیان 
ذهنیت شخصی از جنگ پرداخته است. زنگ غالب 
در نقاشی, ميان صورتی و قرمز درحرکت است و از 
این رنگ به عنوان بس زمینه کار خود استفاده کرده 
است. درحقیقت نوعى آرزو برای صلح درمیان جنگ 
در آن دیده می شود. ضمن آنکه سبز و آبی گمرنگ 
به عتوان جمله معترضه خودنمایی می‌کند. آروین 
يك متفكر است و می‌تواند تراناییهای یک مدرس 
دانشگاه را دز بسیاری از رشته‌ها به ویژه فلسفه, منطق, 
تاريخ و همچنین ادییات نشان دهد. ضمن آنکه 
احتمالاً مولف ويا نویسنده هم خراهد يوه: 


در صف اتوبوس 





نقاشی مریم از تکنیک قابل ملاحظه‌ای 
برخورذار است؛ ضمن آنکه غنای رنگها حاکی از شور 
زندگی در اوست. تصاویر دقیق و كويا باشند. مریم اژ 
بیان تصویر ورای بیان فلسفی استفاده کرده و به 
تضویری از یک زوز زندگی و یک‌روز در ضف 
انوبوس پرداخته است. دائش آموزان با رنگهای 
اثرژیک و جوان به مدرسه می روند اين رنگها بیان 
از انرژی جوائى که در اين مرز و بوم کر کننده است. 
می‌باشد ضمن أنكه گریزی هم به ذهن هیهن پرستائه 
خود در دانش آموز برجم به دست زده است. 

خانه ها پوت هستند و در آنها هم زندگی 








مرج مي‌زند. انسانهای مریم همه 

پرشور دارند و در سرنوشت 
خود مراخله می کنند و از همه 
مهمتر چراغ قرمز حاکی از 
قانونمندی و فانونگرایی در ذهن 
اين دختر ۸ ساله می باشد که 
تجسمی بس ازضاکننده است. غنای 
تکنیک و شور و حال نهفته در کار مریم 






از وجود یک ذهن سیاسی و در گیر به مأنويد می‌دهد. 

وکالت مجلس, عضریت در شوراها. عضویت در 
ادارات مختلف شهرداریها و همچنین وکالت دعاری و 
غضریت در ادارات دادستانی از جمله مشاغلی هستند 
که مریم در آنها درخشش 


خواهد داشت. 





سس ذختر پنج ساله بشنیار زيبا 
درعین حال اعجاپ آور می‌باشد, خائه. درخت و 
انسان همگی به یک اندازه قستند؛ امآ خشمان انسان 
گیرایی خنده‌اوری دارد. درحقیقت این یک طنز 
درون مایه‌ای است که در خدمت دو لیگ دراز 
گویای اين واقعیت است که, اين قبول که خانه ما 
بزرگ و چندطبقه هستند و این قبول که 
ميا لوطع زياد رشد می کد ام 
مرچودی كردا ما هه که هر 
چقدز ابزار كنارى بلندتر باشند: انسان 

درحقیقت نگاه انسان از موضوع 
پالاتر است. اما این برتری په طرز 
خنده«آوری بدون تنيجه جلوه هی كند» 
يعتى هر چقدر ما احساس برتری بر 





مصنوعات خود داشته باشیم؛ هنوز 
هم اسیر صنعت (خانه) و طبیعت (درخت) هستیم و 
لاغیر: 


غزاله می‌تواند یک کاریکاتوریست برجسته 
باشد ضمن آنکه در اقسام هنر از سینما و تثائر گرفته 
تا موسیقی: و طراخی می‌تواند کارساز باشد. اگر 
بزرگان اجازه دهند غزاله به طنز مجذوب کننده خود 
ادامه دهد أو می تواند در ادبیات و نمایشنامه نویسی 
غوغا كند. ضمن آلكه به طور قظع قدرت تكلم أو 
می تواند در اين راستابه ار کمک ارزنده‌ای نماید. 


یه ی 
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دامپزشکی که 


مج ن ىروك چا ی موم 


۰2 ود را بیاده می رو‎ E ع‎ Ee 


میب 'ذه باب ( - 
وي Ail‏ 
سك« مهد 3 


در سال ۱۹۹۹ جمعيت زهین به مش 


سال در 


بوأبر شد. جدهیت زهین یز فر سكل خزود ۱/۴ 


میلیارد نغر ر n‏ یی در کر از 


فرصد افزايش پافته و ۷۲۷ میلیرن دهان جديد برای 
تغدیه هر ساله رو به آسمان باز می‌شود, 

این درحالی أست. که از مبزان زمین‌های کشاورزی فر 
بعضى کشورها به سرعت کاسته می شود و در همان حال زنان 
زبادی به سن پاردار شدن می‌رسند و کردکانی را به دلب 
می آوزنذ. 

سازمان ملل تحمين 
۹ هيليارد خراهد رسید. از ۶/۱ میلیارد نفر جمعیت زمين 
تنها یک پنجم در تقاط حاصلخیز مانند ارويا. ژاپن آمریکای 
شمالی و استرالیا زند گی می کنند. ظرفیت زمين درخدی 


رده سس رصن تا سال ۰ يه 


9 از هید کچ شتا زین کلم خرن 
AS‏ اد ی ناسا 
پک سوم جمفیت ای را نشکا ل می دهند. و نا سال :۲0 


ن یافت و 


بالو را تربیث کرده درستی عمیقی نسبت به ار دارد و يدون خرسش 








voor 


: می‌شود. «أوأز زییماری دد 


ادیتبو و 


۱ ازرتا 1 شمان خی به 2 حركت جديد پرهیجان 


!دیگ دست ۱ زدداند. 


- 2 اسای“ اسان 3 بیس ۳۳ بت لز فى سود. 


انپتوری که اهل رم است 

باح يام حرس 
تهردای ر 
که وت یک 
دامیزشکی خوش ذرق 


دربت شنده. از معتقد 


ابت 


او مدغی است - ازفایت : 
استه خر مها موجويات 
بيار باشوشى تند 
ومی‌توان با انها ارتباط 


لكدنار می کند, هذف أو پخشید 


برقرار کرد بالو از 

ماشین نتوازی خیلی 
إنت می‌برد بخصوص 
زمتی كه بشت وانت 
مىابستد و ضربه باد 
را بر صورتش احساس 
فى کند, 


می‌داند: در آمریکا بردي که لا 
ب با 


و کرفند .مر دم أسثر 


وگن هرزن کش كودك په دنا 
می آررد و تا سال ۲۰۵۰ تعداد انسانهای ساکن آنجااز ۱۱۴ 
ميليون تفر فعلى به ۳۰۰ ميليون نفر آفزایش هی اند , 
در ماه فى بال ۲۰۰۰ هند لولد يك میلیاردمین کودک 
را لبت کره, آگرچه از دهه ۱۹۵۰ «کنترل چدعیت» کاز خود را 
با جديت در هند الجاء داد اما روند رتد باز هم نشان‌دهنده 
ابن حقيقت اس ت که تعداه اف اد أن ن كشور نا سال ۲۰۵۰ به ۱/۶ 


ميليارد خواهد رسید و از جين به عنوان بر تعدادترین كشور 


معان غنا که یت امهارایج شده برد جان 
سالم به‌در برد و درحال خاضر در مزرعه‌ای ارام در حوالی 


در سال ۱۹۹۴ با انجام لفاح 
زمصنوعی وبارور كردن تخمگ دست‌ساز, یک زن ۶۳ ساله 
ر را پاردار کرد و موضوع مورد بحت تمامى روزنامه‌ها شد. از 
: که اسشاخ را یک شبوه طیفی پشراته می‌فالد. تاکنون 
؛ تنواتسته اش اه 20 ايتاليا اډاسه دهد زيرا په أو 3 کاز را تمی‌دهند, 
ی بهزودی د ز یکی از کش 
در همین حال سير از پزشکان ایتالیایی معتقدند آتیور باجام جنين حنيقاتى سوابق أتهارا: نيز 
ن فرزند به زوجهایی أسست که همواره 
برحال حاضر سم در تماهی نقاط دنيا بحث عظيمى 1 به و 3 وروی یاده است. كر 


| ده ر 

۱ آزمایشگاه حفظ موجودات در معرض انفراض در فند.اقدام په ساختن بوزپلنگ اسیایی کرده 
که در ينع سال اینده به همان شیوه كه دالی متوله شد به دنیا می أيد. 

4 فرجین علاوه بر خلق یک بز, فانشسنذان توانسته‌اند ۳۷ كرية كيلو را 

ژابنی‌ها با تحقیفات فراوان به دنبال شیوه‌ای 


تاكنون بحنهای زیافی غر بر سر این موضوم در 
دانشمندان به كار خود انامه خراهند داد. 


سم 





رهای جنویی عدیترانه رخ خواهد داد. 


ارززی داستن ن کودک په سم رهی رند 


ت أهلى نهدا ری میک بافتهایی از سگ با گربه‌شان 7 
از آنها بر ای خلق یک موجود جديد استفاده كنثد . 


كبر نسە بر واری نس و و 


به اين تر تیب 1 بیماری پوستي 2 00 مق حواهند شد. 






دنيا پیشی خواهد گرفت: 


نراهم اوردن غدا پرای چنین جمعیتی, ننها مستلزم 
تخریپ جنگل‌ها. مراتم و گیاهائی است که برای جذب 


تیا كسيد كزين کاچ در هرا یار مفیزند. ای فطل 


9: 


١ 03‏ 7 ۳ ۳ 
كويلى رد ز یکی بحرأ ل جدى در درہ زمين است. 


Tuy شماره‎ 





















در شعاوه شل خواندید که عردی به 
نام وحیتی. یک شب دو منزلش بوده که مورد 
حمله یک غويبه قزار می گبر د و هیهاحم با چو یه دست 
اا ا ۳ مر فردا صبح از یکی از 





که همه عداز ک عليه «دشتی؛ بوده ناگهان مردی وارد 
كلاتترى می‌شود که وحیدی با دیدن او جا 
و ایتک پایان ماجوا 


وحیدی سكوت کرد و سپس هرد تازه‌وارد به 
حرف آمد. حرفهایی تلخ که من مالتد أن را در همه 
عسرداز زپان شيج کس ¬ بودم! 
«تازء وارد» که.در راء رفتنش نوع منحصر به 
فردی «آرامش» به چشم هی خورد. جلوتر آمد و کناز 
مر ميز ایستاد و رو به من پرسید: 
» اجازه هست کلانتر بنشیتم؟ 
«پله... راحت باشین... خیلی هم لازمه! 
این را که گفتم لنازه‌وارد» تیسمی کمرنگ بر 
خهره نشاند و سری تکان كاذ و آمد بنشیند: که 
صندلی خالی تبود و رو به محسن گفتم: 
> سروان. دستور يده يك صتدلى دیگه هم 
پرای»:۰ ۲ 
حرفم تمام شده بود که اقای وحیدی عرد 
سمس و با بشکنته > به سرعت از صندلی اش 
برخأست و علی‌رغم:اینکه با دست 3 پای كج 
ازع .مب 
رسم تعارف صندلی را کشید طرف تازه‌واردو كفت 
* پلشبین خصیب .۰ هن وامیستم... 
تحير مارا از تعارف ثابجای ودی واکنش 
عجیپ تر تاز وارد که ظاهرا نامش «معصیب بوه( 
کامل کرد که يكمرتبه آن لحن آزام و خونسرد قبلی, 
جايش را خشمی : بخشید. و رو به وحیدی 


کردا 


- خيلى مردى.., خیلی ولی فقط تو هداوصه . 


دخترانه... [اینهارا كفت و به تبدی اما با احتباط - 
پازوان وحیدی را با هو دست گرفت و ار را روی هوا 
بلند کرد و به ارامی روی صندلی نشاند و با غیظ 
انامه داد:] بشين جوانمرد:.. بشين: که اون روزهایی 
که نيار نود یک جو شرف و وجدان رو کلی, لحك 
کردی سرت و پشت سر زئت سنگر گرفتی».. 
¬ مصیب این حر فها را درحالتی می زد که 
صورتش از شدت غضب گر گرفته بود و جشمانش 
پراز اتش 3 
لحظه‌ای سرش را پایین انداخت و چشمانش را 
. بست و موقعی که آستر 
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روی شقيقه هايش گذاشت. موهای سرش 
بود و بعضی قسمت‌ها يكدست سفید. صورت 
استخوانی و توپری داشت و قامت بلندش با هیکل 
متناسبش چندان بلند به نظر نمی‌رسید. در چهره‌اش 
اما غمى سنگین به چشم می خورد! 

لحظاتی بعد, چند نفس عمیق کشید و چشم باز 
كرة. اینک خالش مغل اول شده بود؛ خوشرو و 
خونسرد. و سپس رو به من کردا 

> مر ببخش کلائتر... یکمرتیه پا دیدن اين مرد!! 
مغزم قاطی کرد... وقتی پراتون تعریف کنم, شاید 
بهم حق بدین! 

سرى تکان دادم و با احترام گفتم: 

+ من هم خوشحال هيشم که حرفهاتون‌رو 
پشنوم.. اما أكر قرار بشه هر مرتیه که نگاهتون به 
اين ادم می‌افته [اشاره‌ام به وحیدی بود] قاطی 

“نه نه جناب کلانتر... خیالتون راحت باشه... 

مرد أينها را گفت و من پرسیدم: 

- شما آقای وحيدى رو می‌شناسین؟ 

مصيب اه عميقى از بن دل كشيد و گفت: 

می دولم مقررات اجازه نمیده,., اها اجازه بدين 
یک سیگار روشن كنم [پا أينكه من هرگز و به 
هیچ کس در هيج شرایطی اين اجازه را نمى دادم آما 
در غم چهره این مرد جاذبه‌ای موح می زد که کوتاه 
آمدم و ار سیگازش را گیراند و به ادابه گفت.] 
آشنایی من و اين مرد!! يزمى گرده به یک واقعه! - 
مصیب در طول یکساعتی که انجا بود وحیدی را 
نقط با عتوان «مرد», أن هم با وعی تا کید که در آن 
تحسخر نهفته بود صدا می کرد “به واقعه‌ای که هقت 
سال قبل رخ داد. در یک شب سره ژمستائی که 
همه‌جا تاریک بود. اون زمان ۳۷ ساله بودم و 
على رغم اينكه سن و سالم بالا بود. اما تازه ازدواج 
کرده بودم. علت دير ازدواج کردتم بی‌پولی بود. 
هيجى نداشتم که پتوئم بافاش زئدگیم رو شروع 
کنم. پدرم دز کودگی صرده بود و مادرم نیز چند ماه 
قبل. از فقر و نداشتن پول برای جراحى: ذره ذره جان 
داد و مرد. 

تا ايتكه بکروز که رفته پودم سر خاک مادرم. 
ديدم يك زن جوان که من نمی شناختمش داره برای 
مادرم فاتحه می‌خونه. عبرال که کردم فهمیدم اون 
زن یکی از هسایه‌هامون هست که در درران 
کردکی اش که سرپرستی نداشته. مادرم خیلی بهش 
کمک کرده. اون زن که یکسال قبل بیوه شد؛ بود. هر 
بار كه سر عزار شوهرش می اهاد سری هم به ماذر من 
مى زد اين دیدار اول خیلی زود به عشق تبدیل شد 
و کارمان يه ازدواج كشيد. زئم كه از اول مى دانست 
من هيجى ندارم؛ تمام أرثى رو كه از شرهرش بهش 


ان لسر 


که > 
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بیندازم» خدارو شكر. پا قدم اون زن باعث شد تا با. 
اون پول یک خانه بخرم. یک ماشین و یک مغاژه ۰ . 






کیابی باز کتم؛ هده چیز داشت خوب نیش مى رفت 
که اون شب سرد و تاریک زمستائی از راه رسید. - 


اون شب کبابی رو زود تعطیل کردم تا زودتر به خونه 


برسم, اها وسط راه همین طوری که داشتم می‌رفتم . 


ديدم وسط خیابان, یک مردی بالای سر یک بچه 
نشسته و داره اشک می‌ریزه و توی سرش می زله. 
خوب که نگاه کردم عتوجه شدم یک موتور گازی 
گوشه‌ای اقتاده و یک پسربچه سه. جهار ساله که 
غرق خون شده وسط خیابان دراز کشیده و یک مردا 
هم که پدرش بود بالای سرش داره گریه فى کته و 
از مردم و ماشین‌ها کمک می گیره: اما همه راننده‌ها 
با بی‌معرفتی از کنارشان می‌گذشتند [البته خالا 
می‌فهمم كه أوثها خیلی هم بامعرفت بودند؛ ولی 
معرفت در حق زن و زندگیشان داشتلدا] از شماجه 
ا من هم که‌شنیده بودم آینطرر کمک کردنها 
پای آدم‌رو می کشونه نوی هجل! آیتدا خزاستم گاز 
هدم و برم منراغ زن ويجه یکماهه خودم! اما پدر اون 
بجه [و رو به وحیدی کرد و با غيظ گفت:] كه این 
مردا باشه!! آمد کار پنجره ماشين و طوری ضجه زد 
و اشک ریخت که يام ناخودآگاه رفت روی نرمز. 
یک لحظه پیش چشمم آمد که اگر روزی بچه خودم 
این طوری جلوم «اپرپر» بزنه, جه حالی بيدا می کنم؟ 
ابن پود که رو په ابن مرد!! کردم و گفتم: 

«من فقط تا صدمتری بیمارستان می رسائمت... 
قبول؟» و او هم پذیرفت و درحالی که اشک 
می‌ریخت و دعاعى کرد بجه‌اش را در آغوش كرفت 
و سوار ماشين شد. در طول راء اين مرد!! پرام تعريف 
کرد که «چوب پرده‌فروش» است و با فوتورش توی 
خيابولها می‌جرخه تا بتونه شکم زن و سه 
فرزندش رو سير كنه. و بعد اوتقدر از خدا و پیغمبر 
كفت که من با خودم گفتم: «اين بنده خدا. آدم 
فؤمنيه. بگذاز کسکش كنم !»اين بوه که ماشین‌رو تا 
داخل بیمارستان هم بردم و حتی خودم, همراه اين 
مرد! دست و پای بچه‌رو گرفتیم و بردیمش قسنت 
ازژانس! اونجا ابتدا یک پرستار بچه معصومرو 
معایته کرد و بعد يا نگرانی په سراغ دکتر رفت. آقای 
دكتر هم بجه رو معاينه كرد و بعد گفت: «فکر نمی كنم 
پسرتون زئده پمونه... اين بجه به جمجمه‌اش ضربه 
خورده و اگر هم بشه كارى کرد بايد ببرینش به 
بیسارستانهای خصرصی و مجهز!» حرفهای دکتر که 
تمام شد, ديدم غم عالم نشسته توی صورت پدرش! 
به دلم می گفت: «دیگه بسه مصیب, تو هر کاری از 
دستت پرمیاد انجام دادی... دیگه پقیه اش با خودش» 
اما از طرف دیگه؛ وجدانم می كفت 

«این بدبخت که کاری از دستش ساخته 


و 


عمرمان به حرف وجدانمان كوش كرديم و ءاماالان ١‏ 


نیست... از کجا معلرم که با کمگ تو, یک انسان از ۱ 1 لحان ل برعت رای تون عتا لضو ین :۱ | اين مرد!! حتی يكبار هم په دیدئم نیامد. به ر 

رعو و وه سس | مخصوصاً - برای يدرش! این بود که سعى کردم ۱ a)‏ م ا 

۱ دلداری‌اش بدهم و او را به صبر دعوت کردم, پعد ‏ كرد. بعد همراه زنم پرسان پرسان آدرس خوئه این 
هم چون کاری از دستم ساخته نبود, ازش خداحافظی مردارو پیدا کردیم و دوتابی زفتیم سراخش: ۳ 
کردم تا به منزلم بروم. موقع خداحافظی اخساس | ابن آدم جوانمرد.از این‌رو به آن‌رو شده پودا 





هفت ساله که دیگه سعی کردم از وجدانم مشورت ۱ 
نگیرم و یه این مر و گفتم اابخه ات رو بردار ١‏ 





7 "پپربمش بیمارستان خصوص ی ) و بعد لك نسسیم توق 
۱ عار وا هی ماد زور ها 


معاینه کردند و ف اول این مقدار بول بیار. تاها 
بچه‌رو پبریم توی اتاق عمل! هرجی بهشان گفتم؛ 
«پاپا این موقع شب کی اینفدر پول داره که من 
«یک لاقبا» داشته باشم؟» اما به خرجشان نرقت که 
نرفت! معطل نکردم و دوباره سوار ماشین شدیم و 
رفتیم به بیسارستان دوم که ذومين بیمارستان 
خصوصی باشه! اوئجا هم بچه‌رو معاینه کردند و 
هقان حرف بول زازدند! کلافه شده بودم. با 
خودم می گفتم 

اه تو جه مربوطه؟ برو دنیال زندگیت:» 
ولی وقتی به اون پچه طقل ععصوم كه داشت 
توی پغل پابای بیچاره‌اش جان میداد نگاه 
فى كردم. از خودم يدم می أمد! از طرف دیگه 
این مرد!! كه اه نداشت تا با تاله سودا كنه! 
بس باید خودم کاری مي کردم.اماامن هم که 
جز اون مغازه و يك ماشین چیزی نداشتم 
پول نقدم ان عوقع شب کجابود؟ همین رو به 
این مرد! گفتم و اون هم جز گریه کاری از 
دستش ساخته نبرد. فقط رو کرد به من و 
گفت: تو جون پچه منو نجات بده به خدا قسم 
تا ریال آخر پولت‌رو ميدم! تا اینکه یکی از 
پرستارهای آن ببسارستان گفت: ((صن یکت 


دلال عاشین‌رز می‌شناسم که ۲۴ ساغته لل 


ماشین خرید و فروش می کنه!» معطل نکردم [ ۳ 
و بهش گفتم تلفن پزنه! طرف هم که در کار 2⁄۸ 
خودش «اوستا» بود. ده دقیقه يعد با بول نقد 
آمد و تا ما آمدیم بفهمیم جى شنده نالرطن که ۳ 
می دونست ما اضطراب داریم. ماشین رو با ۲۰ ۱ 


تا ۰ درصد زبرفيست واقعىاش TIE E‏ 


بولرو داد و رفت- من هم بولىرو که 


بیمارستان فى خواست بهشون دادم و بچه‌رر 7 7 


پرتن توی اتاق عمل. حدود چهار. ينج ساعت |” 
بشت در اتاق عمل منتظر بردیم و اين مردا یا ۶۱ 
از بدبختى فاش و از زند كيش عه عبى کردا يا از 
انسانیت و جوونمردى من حرف می زد و می گفت كه 
تا ابد مديون من خواهد بود و همین فردا پول‌رو جور 
مې کنه و هيده و. ۳ .تأ ابتكه بعد از چند ساعت دکتر 
آمذ يرون و گفت: , متا سفم... پچه تون مرد.اا 
مصيب این را كفت و خراست ادامه بدهد که 
همگی متوچه شانه‌های وحیدی شدیم که می لرزید. 
سرش را پایین انداخته و با دو دست صورتش را 
پوشانده بود و به سختی هق فق می کرد: 
متسیب قدری سکوت کرد و بعد رو به وخیدی گفت: 
- نگذار اشکهات تموم بشه مردا! هنوز قسمت 
گریه‌دارش مانده! 
و بعد پوزخندی زد و فصه‌اش راادامه داد 
« وقتی پزشکها مرگ بچه‌رو اعلام گردند, منم 


کردم این مرد!! كمى معذب است. اما به مغزم نیز 
خطور لمی کرد که قضيه چی می توئه باشه؟ بعد از 
ايتكه ازش چدا شدم, رفتم تا از بیسارستان خارج 
بشم که دید م دو مامور مانعم شدند و گفتند: 

شما پاید با ما پیایید). 

تعجپ کردم و پرسیدم چرا؟ 

گفتند: «از نون شکایت شده»: 

پرسیدم کی از من شکایت کرده وبرای چی؟ 

گفتند: «آقای وحیدی که شمابا پسرش تصادف 






چم والان مد 7 نکر 
کردم شوخی می کنند. پرایشان توضیح دادم که 
تضیه چی بوده. اما طبیعی بود که حرفم‌رو پاور 
نکنند! یکی از مامورها گفت: 

ابس لابد دیووئه بودى که ماشینت رو فروختی 
تا خرج بیمارستان را پپردازی!» ديدم نمی تونم 
اونهارو قانع کنم, برگشتم تا بروم اپن مرد!! رو پیدا 
کنم, آما بهم گفتند از بیمارستان رفته بیرون! چاره‌ای 
نبود. شبانه هنو بردند کلانتری و بازداشتم گردند, 
نفزم کار نمی کرد. آخر چرا؟ مگر من جز خویی به 
این مرد!! جه کردم؟ با این حال تصورم این بود که 
وقتى باهاش روبرو يشم و موقغى كه توى جشماش 
نگاه كنم. خودش خجالت هی کشه و رضايت میدیا 
اما شرزم اشتیاه بود. در مدای که بازداشت بودم. 


گر کهآ آن هب ری ار من مداد تاد | ۱ 
مرجي جلری زن و بچه و خانواد‌اش و سابر بستگان و ' 


فک و فامیل و هسایه‌هاش. بريد به طرف من و پا . 3 


مشت و لکد شروخ كرد به زدنم و فریاد کشید گه؛ . 
ااقائل ... جر اجه سنو کشتی قاتل؟... ۱ 
حالا راسه رضایت أومدى...1 1 

و طوری باژی «ننه‌فن غرییم» درآوز: که حتى ` 
بقیه به حالش دل سوزائدندا این مرداابه همه و حى . 
تزی باژپرسی, اعلام کرده بود که من با ماشین زدم 
به موتورش و بعد كه ديدم بچه‌اش مجروح 
شده خواستم فرار كنم ولى اون جلو منو 
گرفته! بعد هم برای ردادعای من به قاضى گفت- 

«اقای قاضی اگر اين ادم قاتل بچه من 
نیست, بس واسه چی حاضر شد نصفه شب 
ماشینش رو پفروشه و خرج يبمارستان را پردازد؟ ‏ 

ق که خالا صدایش از خشم و بغض 
می‌لرزید. لحظه‌ای چشمانش را بست و سری 
به چپ و راست تکان داد و به ادامه گفت: 

© وقتى این مرد!! توی دادگاه این حرف را 
زد. نهمیدم كه بازى تمام شده. خوب متوجه 
بودم که أبن مرد! خیوون صفت؛ فقط می خواد با 
خون پسرش - که یک نامرد دیگه قانلش بوة - 
تجارت کند, به همین خاطر بود که وقتى زن 
من. برخلاف میلم, به دست و پای این ادم افتاد 
| و بهش اتا کردو اک هم ریخت:این مردا 
که دلش از سنگ است و معنی چیزی به تام 
وجدان‌رو نمی‌دوئه. حاضر نشد حقیقت‌رو دز 
دادگاه اعلام كنه! قاضی هم با اینکه احساس اش 
| بهش می كفت که من قائل لیستم اما از آنجایی 
که تمام مدارک عليه من بود [مخصوصافروش 
ماميلم در شب حادثه و برداخت هزيته 


ا بیمازستان اين شبهه را برای همه پیش می‌آورد 


كه من مقصرم * تا جایی که حتی زئم هم تا 


,7 .| آمروز هنوز فکر می كنه من قاتلم!] قاضی 


دادكاء برخلاف احساسش و بر وفق مدارک. 
پرونده. حکم برای من صادر كرد که ديه خون اون 


پچه معصومرو بپردازم! چاره‌ای نبود. با اينکه 
نمی‌خواستم زن و فرزند نوزادم‌رو اواره کنم, آما زنم 
به ميل خودش مجبور شد پول رهن خوئه و پول رهن 


مغازهرو بگیره و طمع ناحق اين مرد!ارو بپردازه! تازه 
بس از اينكه پول‌رو دادیم و رضايت كرفتيم. حالا 


مانده بود حكم نون بااینکه فاضی خيلى به تع 
من كار كرد و یک 
اما هفت سال : توى زندان مادم و تمام زندگی ام 


به هم بأشيد. 
وقتی از زندان آزاه شد اولین کاری كه کردم 


رفتم سرا آدرسی که از اين مرد!! داشتم. اما 
همانطور که.. 


بقیه در صفحه ۴۸ 


© 


شماره ۳۰۰۷ 
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:واسظه‌ای می‌پذیرد كه بدون دیدن و ذريافت : 


ٌاطلاعات لازم در مورد طرف ازدواجش به عقد او 


: دراید. در سالهای اخير ریاد دیده شده است: 


۷ ۰ ۱ ۰۷۰ ۷۰ ۰۰۰: «۰ 


ی کی دنه ابص 


0 
الوقن 


؟مشكلات و معضلات خاصی رربرو می‌شوند و به 


eo 


ج 


بن ازدواجها در ربد 


۵ ۱۰ rt 


و که یی ياف اون غیابی به کشوری : 
فیگر مهاچرت می کند. آنچه را که می‌بیند با ارزشها: 
و هنجازهای خاکم بر جامعه که سالها در آن زیسته : 
انت عتفاوت می‌یاپد و مجیور مى شود برای : 
| همگرایی با محيط:؛ اين ارزشها و هنجارها را كار : 


:بگذازد و ارزشهای جامعه جدید را پپذیرد. 


+ وی در بهترين حالت.پاشخصی روبرو است که : 
إسالها از قرهنگ کشرر خود دور بوده و عقاید. علایق : 
:و خواسته‌هایش, فرسنگها با دنیای وى فاصله دارد. ؛ 


۰ 


ج کی ویژگیهای شخصیت طرف مقابلش : 


"+ روبررست. بنابراين در بسیاری از موارد 5-7 ٌ 





اف 9 


| زوجها ذربى آشتابى جزبى و يا توسط ؛ 


دراین‌گونه ازدواجها یکی اززوجین که ب‌طور؛ 
: معمول خائمها هستند. در داخل کشور بسر می‌برند و 
: همسران خود را توسط واسظه‌هابی مى يابند و با e"‏ 


پزوهشگران نشان می‌دهد کسانی که 
یه نم ۳3 ازدواح سی کنند. به‌طور معمول با 


عل شاه بردن شخت طرفين برای يكديكر. : 
بیشتر موارد يايان خوشی تدارند. 1 
در این از دزاجهاء معمزلاً طرفین نسبت يه اخلاق : 
أو زوحیات و محیط ايكديكر شناخت و آگاهی : 
كترى دارند و مدت زمان أشتانى قبل از ازدواج : 


ز ‏ «حمیدرضا مهرعلى» آسیب‌شنالی و عضو 
ر هبات علمی ډانشکده نبروی انتظامی ععتقد است: : 
+ «کسی که به دنیال یک ازدراج غيابى وارد: 
کشور دیگری می شو د, اگر بخواهد با شخ 
مورهنظرش زندگی کند. به‌ طور حتم با دنیای : 
':ناشناختهاى از تمايلات, انتظارات. علایق و به طوز: 








ارا بجت تیاه مهد 7 ١‏ 
آين أسيبشتاس. مار ج 
بین فردی كه دربى ازدواج غیابی مهاجرت كرده | 
:ست و محيط اطرافش را یکی از علل ناهنجاری‌های : 
إروحى و رفتاری اين افراد می دائد. : 
: در این پیرند. حثى أكر فردی كه په‌صورت [ 
:غیابی با وى ازدواج صورت گرفته. شخصى باشد أ 
که به میانی اخلاقی و انسانی پایبند باشد و: 
فیجگونه انحراف اخلاقی نداشته باشد. باز هم : 
تضادهای. فرهنگی ناشی از سالهای دوری از وطن ؛ 
: پاعث می‌شود بسیاری از تنش‌ها و مشکلاتی که : 
:منجر به فاصله گرفتن معنوی زوج از یکدیگر : 
:ی شود به وجوه ييايد .» 1 
© «آرعان -ح» مردی است که زندگیش قرباقى جتين : 
لاتواجى شده لست. وی که برای جدا شدن از همسرش به: 
: ابران مراجعه کرده است در مورد ازدواج خود می كويد : 
1 «ؤالدين من ایرانی هستند. ولی من در آمریکا: 
:به دیا آمدءآم و همانجا زئدكى می كتم. بدريز كم : 
نا به رسمی كه در اكثر خانراده‌های سنتی .ايرانى + 
وجود دارد. از كودكى دخترخاله‌ام را برای اژدواج پا: 
:من دونظر گرفته بود. دخترخاله‌ام در ایران زندگی : 
:مى کرد سالها يعد يدون اینکه حتی یکبار: 
دخترخاله‌ام را ديده باشم, او يه آمریکا آمد و با هم 
ازدواج کردیم. در تمام اين سالها وی شخصی آرام ؛ 
و درونگرا بود و فقط از من می‌خواست نا اجاژه دهم : 
: ادامه تحصیل دهد. . 
: بس ازسالها که همسرم دکترا گرفت, دربی یک : 
: مسافرت به ایران تقاضای طلاق داد و علتش را: 
ناهماهنگ بودن شخصیت من و خوش ذكر كرد.»؟ 
البته ابن خوشبینانه‌ترین مشکلی است که می توان : 
:برای سبرانجام این كونه ازدواجهابه تصویر کشید. : 
: ناشناخته بودن شخصیت طرفین برای یکدیگر : 
:در اين گونه ازدواجها: سبپ می‌شود غالب اين افراد 
:وارد زندگی پیچیده و پردردسری شوند و به طور؛ 
معمول عواقب عجيب و غریب و ناراحت کننده‌ای : 
در آنتظار آنهاست. : 
: © «افسانه *1» دختری است که بر حسب تصادف : 
به جئين ازدواحی تن داده الست, : 
: وی در مورد چگونگی اژدراج خود مې گوید.: 
ادر یک جشن تولد با خانمی أشنا شدم که مدعی : 
:بود پسرش در خارج از کشور زندگی می کند, پس ˆ 
از تی من به صورت غیابی با پسر اين خانم : 
اژدواج کردم و سپس رهسپار انگلستان شدم. در: 
فرودگاه آفایی به استفیال من آمده بود با قد ۱۳۰: 
526 سانتى متر. از دیدن ابن صحنه شوکه؛ پیو 
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EER 1 :‏ قات 0 7 
که وی در وطتش ہا آنها رشد دبک اس 


ارد و دز فاد است. در نتيجه بر بیشتر موارد این 


سر و از حال رفتم. بسن از آینکه 
به‌هوش آمدم, بلافاصله به ايران بررگشتم و از 


این خانواده شکایت کردم چون بسر آنها ميتلا يه 
ابیماری «نانیسم» (کوتوله بردن) بود و آنها ابن | 


موصو را از من بنهان کرده بوذند.» 


: © «حمیدرضا میهرعلی» انگیزه‌های مختلفی را 










5 پر كزيدن ين كانه ازدواجها از سوى دختران و 


وی ياي ری کس دی رین يرل 


اجان راب قرهنگ و اززشهای حاکم پر جهن غربيه درا 


:مهاجرت این قشر به خارج از كشور دخيل می‌داند. : 


: . کم نيستند جوانانی 
کشورهای ارو پایی 


1 
و 
۰ 
1 


كه رؤياى رفتن به : 
و آمريكايى را در سر 


میپرورنند و خبواره به بل e‏ و 


: یکی از راههایی را که این جوانن انتخاب : 
إهى کنند. ازدواج غیابی با کسانی است که سالها در : 
:أن کشور زندگی فى كنند و چون فکر می‌کنند په : 
:این وسیله راه برایشان هموار شده أست. بدون توجه : 
:به آینده و سرنوشتشان در اولين فرصت به اين ؛ 


: پيشنهادها چواب مثبت می دهند. 


: © «كتايون - ب» دخترى است که سالها آرزوی : 
| رفتن به آن‌سوی اقیانوسها را در سر داشت بنابراین : 
:روزی که خاله‌اش بسر یکی از: دوستانش را برای : 
زواج په أو معرفی کرد با خوشحالی از این پشنها: 
استقیال کرد و بدون هيج كونه تامل و مطالعه و: 


ااطلاعی تن به اين ازدواج داد. 


«فرهاد» که تا آن موقع حدود ده سال از عبر ؛ 


:خود را در آمریکا بسر برده بوذ به گفته خانواده‌اش 
: سرمایه دار بود و وضع مالی خوبی داشت. 


:. کتایون يس از ازدواج و مهاجرت به آمریکا از 
:رفتارهاى مشکوک شوهرش متوجه شد که وی : 
:نهتنها از حداقل امکان برای زندگانی برخوردار: 
نیست. بلكه پا افراد ناباب زیادی معاشرت دارد که : 
می توائئد برای وی مساله‌ساز باشند» پس از مدتی : 
:«فرهاد» ناپدید شد و «کتایون» با برس و جوهای : 
زیاد دریافت شوهرش به زندان افتاده است و از ؛ 


اين‌رو راهی جز باز گشت به ايران نداشت. 


: #کتابون», «افسانه» و #آرمان» شاید از جمله : 
:خوش شالس ترين اقرادی هستند که توانستند زاهی : 
أبرآق با زگشت بيدا کنند. چرا که بسیاری از این : 
:دسته جوانان به محص مراجه شدن با ابن كوته : 
"مشکللات. چنان در دنياى بيجيده غرب غوطه ور : 
می‌شوند و خود را بیگانه و تنها می‌بینند که راهی : 


:یرای بازگشت خويش به زندگی سابق نمی‌بینند» 


با توجه به اينکه آئان در جامعه‌ای زتداكى ! 
:می گند که هیچ گونه سنخیتی پا اخلاق. رفتار و 
خواسته‌هایشان ندارد. براثر فشارهای شدید روحی.: 
اچنماعی و احساس بی‌فویتی بعضاً برای پایان دادن : 
:به مشکلات ظاهراً لاینحل خود به خودکشی:: 


کارهای خلاف قاتون و...روی می آورند. 
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۶ خبرنگار شهید محمود د : 
4 كلكون كفنى از حخانواده 4 
: مطبوعات : 


۱ ا 
١‏ شهید صارمی به روایت خانواده‌اش / 



























در آستانه سالروز شهادت شهدای مزارشر دغه 

خبر گزاری جمهوری اسلامی ابیزان مصاحبه‌ای را 

خانواده خبرنگار شیدید محعود صارمی ترتیب داده 

است که در زیر قسمت‌هایی از أن از نظرتان می گنرد 
4 عد 





يدر شهید صارمی لحظهأى به فکر فرو می‌ر ود و 
هدنام RD‏ 


بااراده غلیه نکز: با آنجا كه 
به خاطر مقاوست جر برایر هبه | 
آنها. جان خود را قدای دین و 
آرمانهای بلنداش کزد.» 

او می گوید: «ما در برآبر 
هر قطره خون شهدا مسوول || . 
هننتیم و يايد آنگزته كه 
شايسته است از آنها قدردانی 
کرده و از ارمانشان تبعيت 
کنیم.» 

وی با اشازه به دوران مامرریت شهید صارمی 
در افغانستان ی‌افزاید: ۱ 

«محمود مردم مظلوم انغان را همچون خانواده. 
خود دوست داشت. ت.پا آنا یر سر یک سفره منى تشست 

وا درد و مشکلات آنها رنج مىبرد:» 

1 «او به‌قدری با ان عردم هاوس کد بود که در 
انها را درد خود می‌دانست, در سرماى زستان م 
آنها از وسیله گرمازای مناسيى برقوردار نبودند. 
لبهاسهای گرم خرد را به عردم مى بخشيد ." 

عادر شهید صارمی می کو ند 

#محمود به دلبل برقرار كردن رابطه عاطفی با 
همه افراد خاتواده از جایگاه ویژه‌ای در منزل 
برخوردار بود به طوری که خلاء جالگاه وجود عزیز او 
هنوز درمیان اعضای خانواده احساس می‌شود,» 
«والیه معظمى گودرژی» در مورد ..- 


۱ 


آفرزئدن می‌افزاید: 
«پاکی. صداقت و راقع بین بودن یشان 
موجب شده بود تادر بسيارى از امور از و نظرخواهى کیم | 
محمود را انسانى بایمان و متدين مى دام امزوز | 
ابزرگترین افتخارم این أسث که فرزندم عزت وا 
التخارى دوباره برای انران اسللامی به وست آورده است.» 
دی ص كريد 
«شهادت مخسود در أن شرایط مخت به هنگاء 
انجام ماموریت و اگ پیکر پاک از پا آن همه 


عظمت و مهمتر از همه در حضرر رهب فرزائه القلاب | 


سعادتی است که بايد لايقش برد تا نصييش شد .» 
«احمد صارمی؛ بر ادر شیهید صارمی تيز هی گو یدد 
«(شهید صارمی رسالت خود را نه‌تلها به عنوان 

یک خبرنگار بلکه به عتوان یک انسان عردمى. 

جامعه شناس و اشنا به جفرافیای دئیا درقیال جامعه 

علمی کشور يه خوبی انجام فاد.» 
دی مى 
«عشق و علاته محمود په مردم عحروم عوجب 

شد :نا زتباله دانشگاهی: خود را در عناطق عحروم 

سبستان و بلوچستان به پایان رساند و اوج محروميت 

و مظلوعیت این عردم رایه زشته تحریر در آوزد. 

۱ شپید صارمی قصد داشت از ظلم و جور حاکم بر 

هر دم افغانستان کتابی بتويسد تا دنیا از اين همه ظلم 

و جور به خوبی مطلع شود اما عمر کوتاه وی اين 

اجازه را نداك.» 
ارشيد ضارمسی» برادر 

دیگر وی می گوید: 

«ایسان. و پایبندی به 
اعتقادات دینی در وجود اين 
شهید ریز را بايد ستایش 

كره, 
محمود ذر همه حال به ياد 

خداوئد بود و دز هر كارى په 

تعبير خودش پا حضرت 
جا ابرالقضل(ع) مشورت می كرد 

س | | و یااین حشرت انس و القتى 

عجیب داشت. عشت و غلاقه 

وى به مسائل مذهی تا آنجا برد که در درران 
تحصیللات خود در بسیاری از فعالیتهای مذهبى 

شرکت داشت و سعي می کرد در ایام ماد محرم برای 
انجام أيين عزاداری سيد و سالار شهیدان حضرت 

امام حسين (ع) به زاءگاهش, بروجرد سفر کند. 
رابطه عاطفی او با خائواده و موستانش ستودنی 


بوذ احترام. خشق و علاقه يهامردم و ترجه یه آنها از |" 


جمله عواعلی پود كه موجپ شده بود او از دوستان 
فراوانی برخوردار شود. 

هيد صارعى با ایسان و صبری که داشت اخبار 
و اعطلاعات افقانستان زا يدون واهمه يه ایران و جهان 
| مخابره می کرد و شاید أبن پایسردی و مقارمت أو بود 
که منج ر به شهادتش شد» 
| جای افتخار است که بسیاری از دوستان شهید 
صازمی هنواره از اویه عنوان انسانی با ازاده مضعم 
و دورست داشتتی ياد می کنند,» 

إغا 
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CE‏ حجازی فرمانده نیروی مقاومت 
أسياه پاسذاران انقلاب اسلافى در جمع أفسران ارشد 
نیروی مقاومت سباه پاسداران استانهای کشور ضمن 
يبان اينکه وظیفه یسیج پاسخگویی به نیازهای نسل 
جوان است. افزود: 

«پاسداران این نیرو برای پاسخگویی به جوانان. 
ایمان دینی و وسازی معتوى آنها را افزایش جهندم. 

جامعه‌ای که ادر ابعاد مخثلف نظامی و فرفتگن 
مورد تهدید قرار می گیرد. محاسبات نظامی متناسب 
با تهدید را برنامه‌رزیزی هی کند و زوشهای برخوزد ١1‏ 
دشمن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد 7 

وی اضافه کرد. 

«در قانون اساسی وظيفه سپاه و بسیح حفاظت از 
انقلاب اسلامى و دستآوردهای آن است. a‏ را ۱ 
تهدید نظامی و اقتصادی و فرهنگی مواجه شد وظیقه 
نبروی هقاوست بسیج است که وارد عسل شود.. 
هم‌ایتک عمده‌ترین تهدید در جامعة «تهاجم 
فرهنگی» است که قبلا مقام معظم رهیری, ملت ایران 
را در اين خصو آگا: فرمودهاند. تهاخم فرهنگی 
يك شبیخون ويا قثل عام فرهنگی امت که برخي از 
جوانان را گرفتار کرده اصته» 

وى خطاب به پاسداران نیروی مفاومت بح ۱ 
گفت: «وظیغه شما برنامه‌ریزی. قراهم .ساختن 
سازوکار و تمهیدات لازم عليه شبیخون قرهنگی ‏ 
است.۷ ۱ 

سرداز حجازي يا اید بر ضرورت و نقوبت ۱ 
پایه‌های علمی, افتصادی و دینی جوانان آفزود. 

«نیروی مقاومت بسیح بايد يا ولنكارى در جامعه 
مقابله کند و علل و ریشه‌های تهاجم فرهنگی را | 
شناسایی و در رقع أن اقدام نماید. برخن از دشان با "١‏ 
اسم دين به جنگ دين برخاسته‌اند و با ابزارهای ١‏ 
مختلف «دب: ن سطحی »را در جامعه رواج می دفند:۷ ١‏ 

او افزود: واین دشهنان با اساس دين مخالفت ‏ 
نمی کنند لازن اا 
عقايد دینی خود برداريم.” 

سردار حجازى اضافه کرد «برسئل پیزوی 
مقاومت سپاء با حجم كاز سنگین و مسرولیت دجار : 
روزمرگی شده و فرصت مطالعاتی و فکری آثان 
کاسته شده است: برای افسرآن نبروي عقارمت سياة 
همانند ا اتان عانشگاه بايد فرصتهای مطالغاتی انجاد 
شود تا بتوائند با علم آفوزی بد اطلاعات زور و 
آخرین تحولات سیاسی, اجتماعی. علمی و بعضاً 
اقتصایی دست بیدا کنند .4 
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اسامی مستبار است 


پا اینکه هنوز ابتدای صبح بود اما كرما واقعاً 
کلافه کنند: بود. بر سرعت قدمهابم افزودم تا شاید 
ژودتر ب دفتر زندان برسم اما سر بالامی نفس كير خیابان 
داخلی و شرجی غوا, آنقدر | ژاردهنده برد که فقط يسن 
از شاید در دقيقه. مجبور شدم گوشه‌ای بایستم و نفسی 
تازه كنم و بوباره آرام ارام راه را ایامه دهم. 

حدرد بيست دقيقه بعد, بالاخره وارد اتاق مصاحبه 
شدم. قبل از ورودم به اتاق از مسوول مربوطه خواسته 
پودم تا فردی را برای مصاحپه بفرستد. خردم هم 
مشفول آناده كردن مقدمات شدم. 

در اتاق باز مانده يود و من متوجه ورودش نشدم. 
نمی دانم جه مدت مننظر مانده بوذ و در نهایت پا تک 
سرفه‌ای حضورش را اعلام کرد. سرم پلند کردم. 
نگاهمان که يه هم أقتاد. دستپاچه سلامی كفت و پرسید. 

پا من کاری داشتید؟ 

توضیح دادم که أو را برای مصاحيه أوردءائد .یک 
لحفله کت کرد: كويا می‌خواست برای رفتن ها ماندن 
تضمیم گیری کند. يه او مجال دادم با انتخاب کند و 
منتظر عکس السلش شدم. حند لحظه بعد بالاخره 
خودش سکوت رآ شکست و گفت: 

می توانم بنشینم. 

مشخص برد که برتردیذش غلیه کرده و می خواهد 
صحیت کند. وقتی نشست. منهم مجال بيدا کردم تا به 
چهره‌اش دقیق شوم. جوان بود. خیلی جوان و شاید چون 


ریزتقش بود به نظرم خیلی کم سن و سال می اعد. 
رت گرد زر گزشتا ماستبا چدمانی. سیه" و 
رشت. فد كوتاهى داشت ت. اما چون زياد چاق نبود. فقط 
ریزنقشی اش به < شم می آمد دبا أن وردت گندمگون و 


وهای کوتاه و تقرییا سیخ سیخ. چهره بامزه‌ای داشت. 
البته نوعى شیطنت در جشمالش برق مى زد وهمان برق 
بود که او را گرفته و راهى زندان کرده بود. به هر حال 
خردش که اینطور كفت 
-سی و یک سال دارم در یی ار مناطق حاشیه‌ای 
تهران به دنيا اصدم. آخرین فرزند یک خانواده 
برجمعيت بودم. چهار براذر و سه خواهر داشتم. پدرم 
اع حودمم رایخ یس شور 
اذأ جرس هريتك یفرله ذلك 
»اجو لوج سم بت 
وضعيت زندگی ماجطور بود. شايد پاورتان نشود که ما 
٩‏ نفر در یک اناق که در انتهای أن یک صندوقخانه 
بود زندگی سی كرديم. تازه آنهم اجاره‌ای بود. پدرم قر 
روز صبح. جرخ دستی آش را برمی‌داشت و نا شب دوز 
کوچه‌ها و خیابانها پرسه می زد و شب با تنى خسته و 
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E 1 1‏ 
رنجور به خانه برمی گشت. | 
مادرم هم کمک خرج او بود او 
کارگر حمام بود و هر زوز از 
زود به حمام می‌رفت و 
کار گری فى کرد. آنها هر ذو به 
سختی کار می کردند تا شاید 
پتوانند جرخ ابن زندگی 
بی‌رحم را پچرخانند, اما باز 
هم در برایر غول, زئدگی, كمر 

خسیده پودند. 
درسشان را حداقل تا دیپلم بخوانند. پسرها مجبور شاه 
پودند ترک تحصیل کنند تا په دثيال کار پروند و دخترها 
هم ترک تحصیل کرده و خاته‌شین شده بودند و در 
انتظار آنکه: زوزی کسی در خائه را بزند و ست آنهارا 
بگیره و ببرد البته با ابنكه خانه‌نشین بودند. اما هر كدام 
تلاش می کردند نا بارى از دوش پدر و مادر پردارند, 
آنها هم کار می کردند :اما در آمد کار آنها هم آنقدر نبود 
تا بتواند باعث تحولی در زندگی ما شود. 
در این میان, من که از همه کوچکتر بودم, وضع 
بهتری داشتم 7 جزاف اب تاتش قر بان مد 
اجازه داششم که درس بخوالم و ار اين در گبریها تا حدی 
د ی که ی خر ا ی اف 
وضعیت خاص زندگی‌مان. نمی‌توالستم به آنها برسم 
ولی چون کوچکتر بوذم همه سعی می کردند به وعی 
خواسته‌های مرا نا آنجا که می‌توانند برآورده کنند: 
چهار برادرم هر کدام جایی کارگری و شاگردی 
می کردند و در تلاش پودلد تا برأى به سرانجام رساندن 
خواهرها, پولی کنار بگذازید. . من هنوز پا به دوران 
دبیرستان نگذاشته بودم که خواهر‌هايم یکی پس از 
یگری ازدواج کردند و په خانه بخت رفتند, بعد از آنهم 
نوبت برادرها بود که بالاخزه یکی یکی به سربازى 
پروئد و بعد هم ازدواح کنند, خلاصه ايتكه تا من 
بخواهم درسم را تمام کنم. همه رفنند و مأیک خانواده 
سه ثفره شدیم, اما از خودم یگویم. درس هئ در مدزسه 
له انقدر خوب بود تا به فکر ادامه تحصیل باشم ونه 
آنقدر بد که بخوافم ترک تحصیل کنم. با تمرات 
وو ا می گرفتم و فيج تصمیم خاصی برای 
آینده نذاشتم . تا اينكه در دببرستان با «شهرام» اشنا 
دم ورا چغ که رم از ما زندگی من کر 
پدرش کارگر ساختمان بود که په غلت سقوط از 
داریست فلج شده و خانه نشین بود. البته وضع ژند گی 
آنها. از ما خیلی بهتر بود. آنها خانه‌ای از حُودشان 
داشتند و چندین مستاجر و کمک‌خرجی که برادرانش 
می‌دأدند. ار هم مثل من فرزند آخر خاثراده بود و خالا 
بس از رفتن همه ار هم تنهاشده بود. من و شهرام. خیلی 
زود. دوستان حميمى شدیم. نه تنها آغلب روزها در 
مدرسه و خارج مدرسه باهم بودیم که حتی شبها هم با 
ار منزل ما بود و یامن خانه آنها. انهایی که دوره 
دیبرستان را تست مبر گناشته‌اند. . خوپ می دانند که 
دوستى های دوران دبپرستان از پایدارترین و عميق ترین 


دوستی‌هاست. خصوصاً بين آنهایی که مثل من و شهرام 
خیلی شبيه هم باشند. جه به لحاظ عالی و جه به لحاظ 
خائرادكى و شخصیتی. 


من و شهرام هميشه با هم بوديم. جه در نفریحاتمان. 












جه در درس خواندنمان و جه در غصه‌ها و 
اراحتی‌هایدان. اين با هم بودن قاى ما ما را خیلی به هم 


نزدیک کرده بود. اغراق تکرام أكر یگریم هر دی ما 


از دو برادر به هم نزدیکتر بودیم, آنچه یبن ما می گذشت 
۲فرگز بين ها و برادرانمان نگذشته پوڌ. سال 7 


"دیپرستان بوديوء هر دو به جد درس می‌خوآندیم تا در 





, أكر جه هيج تصمیمی برای بعد 
از آن نداشتیم. اما خودمان رأ عقيد کرده بوديم تا حتماً در 
خردادماه ديبلم بكبريم و بعد بدون هیچ دغدغه‌ای در 
مورد آینده تصمیم گیری کنیم. بعد از اينک ترجه 
امتحانات اعلام شد و هر دوی ما دیپلم گرفتیم, بحث و 
صحیت در مورذ آینده شروع شد. . به عقیده هن ما دو راه 
پیش رو ذاشتيم. یا به خدمت می‌رفتیم ويا ابنكه برای 
دانشكاء درس می خرانديم. اما شهرام شر قو راه را 
بهو ده می دأنست. أو می كفت كه دو سال برويم 
غیرمان رااتباہ کنیم کذ جه بشود مثلاً پایان خدمت 
بگیریم. و بعد بیاییم وچه کار کلیم. کار دولتی با 
جتدرغاز حقوق پااین که بدون هیچ سرمایه و پشتیبانی 
وارد کار ا زاد شویم. يا اينكه نه. درس پخوانیم تا دست 
ا ا یک یسایس کے کک چ 
كارش کنیم. خقدر لیساتسیه بیکار در مملکت ما ريخته. 
خالا مثلاً ما دو تا هم لیساتس گرفتيم و په جمع آنها 
اضافه شدیم: اين به جه دردما با مملکت هی خورد؟ 

سوال من از شهرام اين بود كه خوپ پس ما جه 
کنیم و او پیشلهاد کرد که از ايران برويم, با این ييشنهاد 
شهرام نزديك بود دو تا شاخ درییاورم: به او گفتم: «آخر 
ما که سربازى ,ترفتهآيم, جطور پاسپورت بكيريم. به جه 
ل فعا لون بول! مگر خارج رفتن الكى 
ست؟ ۷ 

شهرام گفت: «مجبور نیستیم قانوئی برویم, قاچاق 
می رويم. من خیلی‌ها را می شئاسم که فاجاقی از ايران 
رفته اند آن طرف آب. الان هم کار می کنند و 
زندگی‌شان خوب است و هم اينکه پول برای 
خالواده‌شان می فرستند و آنها راحت هستند. 

يه شهرام گفتم, «اما اين کار خطر دارد. تازه 
خالواده‌های من و تو هيج وقت اجاژه تمی‌دهند که 
خودمان را به دردسر بیندازیم که چه بشود؟ مثلا پولدار 
شریم» . به جه پهانی؟ ۷ 

شهرام لبخندی زه وگفت, «پسر کجای ری 
وقنى من و تو آنقدر برای پدر و مادرمان بول بفرستیم تا 
از اين فلاکت رهابى پیدا کننده خوب پخورند. خوب 
بپوشند و پدر تو مجپور نباشد برای یک لقمه نان دور 
تهران را پای بياده با آن چرخ شکسته بگرده و مادر تو از 
صبح تا شب تن اين و آن را بشويد. پدر مریض من در 
حسرت يك روز بیرون رفتن نماند ومادرم مجبور 
تباشد صبح تا شب با آدمهای بی سروپا به خاطر جارو 
كردن حياط و سروضداى بچه‌هایشان یکی به دو کند. 
أن وقت تازء می‌فهمند كه ما چه كردءايم: بهثر از أن 
همه چیز از يادشان می‌رود.» 

به «شهرام» گفتم: واكر كير افتادیم جه؟ » گفت: «تو 
با من باش, از هيج چیز ترس ا 

گفتم: «به ننه و بابامان چی پگیم؟ آنها که به این 
رأحتی قبول نمی کنند؟» 

باز هم شهرام خندید وگفت: بسر تو جقدر ساده‌ای! 
قرار تست که يه آنها بگویيم تباید مه حور زا 
پدانند» ما از خاله فرار می کنیم!» باشنیدن اين کلمه 
«فرار» مو په تنم راست شد «با همه چیز موافقم جز 
فرار!» 

صدای شلیک خنده «شهرام» در اتاق پیچید: ا(پسر 
کار ما از اول تا آخرش فراره فرار از خون فرار از 





سربازی, فرار از مامور, فرار از کشور. فرار از قانون. بعد 
تو می گی با همه چیز مرافقی جز فرار. بس بفرما همین 
جا تشريف داشته پاش و اخر سر هم مثل بابات بشو يه 
دوره گرد دييلمه!» 

از این حرف شهرام خیلی اراحت شدم و بدون 
خداحافظی از خانه.آنها رفتم. الم نمی غواست بمانم و 
توغین بشنوم. شهرام می خواست با توهین و تحقیر من 
حرفش را به کرسی بنشاند. اگر چه مق‌توائستم بگویم 
که مگر پدر خودش کی بوده جز یک عمله؟! اما بعد 
فکر کردم جه عمله. جه كاركر. جه سپور. فرقی ندارد. 
عم روا ریاف و و کم 2221 
بازو و عرق جبين نان حلالی به دست می آورند. یکی 
دو روز از شهرام بىخبر بردم تا اینکه خودش به سراغم 
آمد و با کلی چرب‌زبانی و عذرخواهی مرا از خانه 
ييرون کشید! و دوباره شروع کردا خالا دیگر محور 
حرفهایمان تهیه پول برای رفتن بود. من پيشنهاد كردم, 
مدتی در تهران کار كتيم و بول جمع کنیم و بعد راهي 
شویم. اما شهرام حرف دیگری داشتء او می‌گفت که 
اکر تهران بماتيم و بول جمع کنیم. بايذ کمک خرج 
خانواده هم باشیم, امااگر برویم شهرستان و انجا کار 
كثيم همه پولی را که په دست می آوریم برای خودمان 
نگه می داريم. به او گفتم 

«اما شهرستان خرج دارد. خائه می‌خواهيم. خرح 
خوراکمان هم هست!» 

شهرام خندید: «پسر مگر من و تو چقدر می‌خوریم. 
تازه می‌توانيم در همائجایی که کار می كتيم غدا 
بخرريم. بعد هم مجبور نبستیم خانه پگیریم. میریم 
عتل كارتون!» 

حرفهای شهرام حسایی مرا خام كرد. و بالاخره 
تسلیم حرقها و تصمیدات او شدمء قرار ما یک هفته بعد. 
روز جمعه ساعت شش صیح به بهانه رفتن كوه شد. 

نا روز جمعه هزار قکر و خیال به ذهن من آمد. انا 
شهرام اجازه نمى داد که آن اقکار و خيالات خثی برای 
چند ساعت در ذهنم بماند. مثل پادزهر عمل می کرد و هر 
فکر و خیالی را خنثى می کرد. بالاخره روز جمعه. 
ساغت یک ربع به شش. شهرام به دتبالم امد. کوله‌ای 
را که پر از لباس وخرت وبرت بود. ړوی دوشم انداختم 
و راهی ترمیتال جنوب شدیم. از آنجا بليت گرفتیم و 
یکراست زاهی پندرعباس شدیم. :در تحام طول راد 
اضطرابی شدید. به جانم چنگ می زدء دلم می خواست 
که از بين راه برگردم و در همان يك اتاق مستاجری تا 
آخر عمر زندگی کنم. اما در كنار يدر و مادرم باشم. 
وقتى اینها را به شهرام گفتم, مثل هميشه خندید و گفت: 


در پرانتز: 
(سرگذشت ابن بسر و دوستشش, نموه‌ای است از 
سرئوشت جوانانی امثال آنها که در رویای رسیدن به 
آرزوهانی کوچک با بزرگ این جتين دل از خانه و 
خانواده و هملكت خود عى برند. و راهی غربت می شوند. 
غافل از آنکه وقتی بدون هيج تخصصی در ديار خود که 
حداقل امكان آن همزبانی استء نتوانند کاری کشند. در 
بلاد غریب جه خواهند کرد! 
















4 ووس هي فرق فقس ادج 
era ACÎ‏ 


بزر گترین اشتباهی که دو جوان فرارى گزارش ما 
عرتکب شدند. این بود که با شيج کس مشورت 





رنه تتها ا پشيمانم می‌توانم بركردم. 
1 تم يك ريال ندارم يه علاوه جرات پرگشتن هم ندارم! 
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خا با ادلی م گیب 
أبن حرفهای شهرام کمی مرا آزام کرد به بدا 
رسيديم ال رفشیم دور شهر کشت زديم. بعد غنابى 


یل 2 رفتیم نزدیک بریا و زیرانداژی پهن 


ديم و خرایید روز بعد. اول رفتیم دور لنج‌ها و 
سل ی را گرفیم که آدم قاچاق می کنند. اول 
همه پا تردید : نگاهمان می کردند. بعد آدرس و نشانی 
كس دیگری را می‌دادند. بالاخره نزدیکی‌های ظهر. 
کسی را پیدا کردیم که مسافر قاچاق می‌برد. شهرام پا او 
شروع به صحبت کرد. بر رل کمی تق زد وبلا خره 
بدون اينكه جا بخورد. سرى تكان داد.و بعد گفت که «ما 
می خوافيم برریم آن طرفء اما پولی نداریم» ضمتاً 
حاضریم کار کنیم. حال اگر می‌توانی کاری پرای ما 
دست و پا کن وگرنه خودمان پرویم.» 

مرد خنده‌ای کرد و گفت: «اگر بخواهید كار گنید. 
حالا حالاها جاینان توی بندر است. با کارکردن 
نمی توانيد بساط رفتن را جور کنید.» 

شهرام گفت: «پس بايد جه كار كنيم.» 

مرد لبخندى زد و گفت, «اين رفيقت دهتش 
قرصه؟ » 

شهرام نگاهی به من انداخت و گفت. «بكو, از 
خودمان است!» از این طرژ حرف ردن هيجكدام آنها 
خوشم یامد اما چاره‌ای نداشتم 0 

مرد گفت: «أين دور و بر. آدمهایی که پولدارند. 
زیادند. خصوصاً آنهانی که از آن طرف می‌آیند و 
معموله ساکهای کرچک. اها پرارزشی با خودمی اورند. 
فقط کافی است نفری یک ائه از این ساکها را پردارید. 
بعد نه تنها خرح سفرتان ساخته است که حتی پرای آن 
طرف هم شکلی تداريد.» 

مجبور بودم حرف نزتم. ان قرارى بود که با شهراء 
گذاشته بوديم و كرته با مشت دندانهای هرد را خرد 
می كردم . شهرام لبخندی زد و كفت» #باید فكر كنيم 4 

آما مىدانستم .شهرام تضميمش .رأ كرفته. اسث: 
كمى .ذورتر شدیم, شهرام گفت, «نظرت جیه؟» گفتم. 
«که دزدی کلیم؟» گفت: «مجیو ریم ۷ 

جر و پحث ما از همان موقع شروع شد. من که از 
اول مخالف شهرام بودم. حالا دیگر خشم و بفضم با هم 
تركيده بود. فریاد زدم: «مى دانی يدر و مادر ماالان جه 
حالی دارند؟» شاید آنها فکر می‌کتند که ما الان 
مرده‌ایم. بعد تو فکر اين هستی که حتی با دزدی خودت 
رابه ان طرف برسانی؟» 


نکردند. شاید اگر پای حرفهای کسانی که مثل آنهاء اين 
چنین بی‌گذار به آپ زده بودند. می‌نشستند. هرگز 

اشتباه دیگر آنها اين بود که ندانستند. کاری را که 
از ابتدا بر پایه غیرقانونی بنا گذاشتند. هرگز ثمر 
نخواهد داد. چرا که مصداق ضري المثل بار كج خواهد 
شد که هرگز به منزل تمی‌رسد. آنها بعد از فرار پی‌ثمر 
خود. باز هم به جای آنکه تن به کار دهتد و یا حداقل به 
شهر و دبارشان باز گردند. به بدتری تن دادند که خالا 
فقط باعث سنگینی جرمشان شده است. در حالی که 










هر کدام از آنهاء اگر فقط درس خود را ادمه . 
هی دادند و یا به سربازی رفته و بعد دز یک زعيله فنى 
مشغول به کار .حتی کارگری . مى شدند. الان سرنوشت 
مبهمی در انتظار آنها نبود. آیا آنها هرگز به ابن 
اند سآن كه با ابن سوءسابقهاى که برای خود 
درست کرده‌اند. در آینده جه مشکلاتی خواهند داشت 


اميد كه دیگران . خصوصا جوانانی كه در ابن كوثه 
موس ا بو ار : 








5 حك ات 
کک س 


او می‌دانست که من حتی 





چند ساعتى يه هم پشت كرديم و نشستیم. بعد 

هد کب ۷ «خیلی خوب, دنبال کار 

می كرديم: اھا اگر تا دو روز نتوانستیم کاری کلم همین 
حرفی که اين آفا گفت»: 

سر تکان ثادغ. بعد هر چم و به رای طاقن 

| زدو گفت که حال هر دوامااخزب انعد ولی يكرت کیا 


9 فستيم و چه می كليم, فقط كفت که دوباره تلفن مى زم 


دو روز به دئبال کار كشتيم, اما از بخث بد. 
دستمزدها آنقدر كم برد که حتی اكر همه پولمان را 
پس‌انداز سی کر دیم: باز هم بايد حداقل يكال ائجا 
می‌ماندیم. شهرام یک روز تمام. حرف زد نا پالاخره 
من پذیرفتم که :ساك یک لفر را بذزديم و بعد عم 
ا 

صبح روز بعد. قبل از طلوع افتاب: شهرام 
گوخه‌ای کمین کرده نود. با شکار خود را پیدا کند و این 
انتظار زياد طولانی نشد چرا که مردی از لنج پیاده شد 
که فیراهش در ساك متوسط. اما پر پرد. شهرام 
چشمعی په من زد. در أن تاریکی: برق نگاهش را 
ی دید م. یا نگاهمان مرد را تعفيب. كرديم و بلافاحله که 
از به محل خلوتی رسید. برسرش ريخنيم و در حشم به 
هم زدتى ساکها را برداشته و در میان لنج‌های دیگر 
بنهان شدیم» مرد خیلی فریاد زد. ولی نتوانست كاري 
0 پلافاصله ساکها را درون فو باک دیگری که 

شتیم خالی کردیم و یه | رامی از مخقی كاضمان بیرون 
ماه ده کر 

١‏ مر با خوتشرض دكاتي با تعتويات حا > که 

بیشتر لوازم ازایکی بهداشتى > بوذ انداخت, و 
ا را داد تا اجناس را نزد فردی پرده و پول 
پگیریم؛ به سراغ عرد رفتیم و بدون مشکلی کار انجام 
شد. يول كافى پرای رقتئ و چند روز اول اقامتان 
فراهم شده بود. قرار سه شب يعد را برای رفتن 
گذاشتيم, بالاخره بب موعود رسيد و عرد ما را در 
موتورخائه جا داد. چند ساعت از شب گذشنه پود که از 
پندر حرکث کردیم آما از الجا كه وقتی خدا نخواهد. 
هیچ جيز درست از آب دزنمی آید. , حدود نيم ساعت با 

سه ربع بعد. كشت دریایی, به لنج ما مشكوك شد و هرد 
را مجبور به توقف کرد مرد اپندا خواست ت که فراز كالب 
اما با شلیک چند تير هرایی مجیور به توقف شد و در 
پازرسی از لتج, ما دست‌گبر و لتج روانه بندر شد.از انجا 
هم به تهران منتفل شدیم. از طریق دادگاه خالواده‌ها در 
چریان قرار گرفتند .نمی گویم که يدر ومادرمان با دیدن 
ماچه کردند. اما این را بگویم که من يه دست و پایشان 
افتادم نا دیگر يه ملاقاتم نيايند ‏ الان در انتظار محاکمه 
و روز دادگاه هستیم . غر دو يشيمان فستیم. 

اميدواريم اول خدا. بعد والدینمان ما را پیخشند. 
حالا می‌فهميم که ژندگی با آبرو حتی در اوج فقر. يه 
زندگی با خمّت و خواری حتی در اوج پزلدار بوفن 
می‌ارزد و ارزش و قدر وعنرلت بسیاری دارد: 

= ٤ 











(منیع : 2000 ,6۵10۱16۱۰0۷) 
ترجعه : مریم کوهستان 


رقتی درب اتاق دکتر باز شد و دکتر «نورا دکاریی» 
پا جواب شورای پزشکی وارد اتاق شد, گوبی قلب يدر 
و مادر «کلارا» از حرکت بازابستاد. آنها با خود 
می اندیشید ند باسخ حذود ۱۰ نفر دکتر که مجسوع سن 
انها در حدود ۵۰۰ سال می شد در مورد وضعیت سلامتى 
بنج ساله‌شان جيست؟ 
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تال گذشته و دربی یک عمله عضبی خانم 
«کانرین. مک کارتی» هراسان. و سر‌گشته. دختر 
خردسالش را به مر کز درماتی 85٣8ل‏ را٥0‏ در 
حوعه شرقی شهر بوستن ‏ که مل آقامت خالواده 
مک کارتی می باشد * رسانید. بررسی‌های اوليه نشان 
دا که کلارای کرچرلو دجار وغی گرفتگی عروق 
عصبی در تاحیه گردن و صورت شده است. اما هيج 
دلیلی برای وقرع ابن حادئه يه چشم نمی خررد. کمتر از 
یکساعث پس از وقوع حسله عسبی, کلارا به عالت 
طبیعی باز گشت. انروز | کأترین» فکر می کرد باید روز 
هفتم آگوست را په عنوان یک خاطره تلغ در دفتر 
خاطراتش ثبت کند و بعد اين موضوع و این اغاق را به 
ست قرآموشی بسپارد. جرا که پاسخ آزمایشگاهی چکاب 
کلارای جهارساله نیز نان از هج عارضه‌ای در خود نداشت. 
بس ار هفتم | گرست در دفتر خاطرات خود چنین نوشت 
«خدآی من: اين از همه کابوسهایی که در زندگیم 

دیده پردم وحشتناکتر بود. قلپم داشت از سینه‌ام بیرون 
می جهید, كلاراى کوچکم درحالتی وحشتناک و درحالی 
که سفيذى چشمانش بیرون جهیده بوډ روی زمین و در 
مقابل جشمان من داشت جان می کند. اما خدا را شکر او 
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TV شماره‎ 


ج 


را به پیمارستان رساندم و پس از انجام أزمايشات لازم 
مشخص شد که این اتفاق هيج مشکلی نداشته و در اثر 
كرما حادث شده است. به فرحال حتماً در همین هفته 
آینده برای انجام آزمایشات بیشتر او زا به یک 
بیضازستان مجهز در داخل شهر منتقل خواشم کرد...۷ 

هجده روز بعد. دومين حمله اتاق افتاده و همه 
آرامشی را که در قلب کاترین و اسمیت مک کارتی جا 
خوش کرده بود از بين برد و به جاى أن دلیایی از 
وحشت و تردید رأ به ارمقان اورد... 






بررسی های اولیه نشان داد که 


«کلارا» دجار نوعی گرفتگی 
عروق عصی می‌باشا 


ساعت در حدود ۸/۳۰ شب بود. روز بيست و پنجم 
اگوست و درواقع جهارمين جشن تولد كلاراى كوجك. 
این هدیه اسماتی که زندگی رویایی و زیبایی زا برای 
يدر و مابرهن” ساخته .رده يدر و ماوزی کم عاکقانه 
کودک خودرا دوست داشتند و همه سعی و تلاششان را 
وقف پرورش ابن هدیه آسمائی کرده بودء هدیه‌ای که 
زند گی رؤيابى و زییایی برای آنها ساخثه بود, آنها در 
این شب برای کلارای کوچکشان یک سگ زیا و 
کوچک په نام «کلوبی» به عنوان هدیه خریداری کرده 
بودند «کاترین» روی میز آشپزخانه يك کیک کرچک 
به فمراه جهار سم گذاشت. براى كاترين بركزارى 
چهارمین جشن تولد دختر زیبايش به أندازه هيه 


شادیهای دنيا ارزش داشت. اسمیت نيز به ونپال كلارا به 
اتاق أو در طبقه ذوم رفت. کاترین شمع ها را روشن كرد 
وأسميت که «کلویی» هديه تولد دخترش را داخل پیک 
جعيه کوچک مخصوص حمل و تقل عيوانات زنده 
روبان بيج کرده و در كنار میز اتاق پذیرایی گذاشته بود. 
در اتاق دخترش را په صدا دراورد. آما هیچ صدایی به او 
پاسخ نداد. اسمیت با این تصور که «کلارا» به خواب 
رفته است, در اتاق را باز کرد و پلافاصله نور سالن به 
داغل تاریکی اناق افتاذ و بعد صدای فریاد اسمیت فضای 
خائه را بر کرد. 

#کلویی اسك کوچک و ملوسی که رکال جعبه 
0 آرامی «رول» سی‌خورد. با صدای زوزه‌مانندی به 
كرشداى خزید. كاترين سرآسيمه و بدون آنکه متوجه 
شود شمعهای روى کیک را روشن كرده ايبت.به طرف 
اتاق کلارا دويذ و... 

كمتر از یک ربع بعد آنها با عجله وارد يخش 
اورژانس مركز درمائى 6۱09۷ 400610۷ شدند. دکتر 
کشیک سریعاً «کلارا» را مورد آزمایش قرار داه و سپس 
با تجویز دکتر, دو آمپول به دخترک معصوم نزریق شند و 
بس از بررسی‌های اولیه و مطالعه پرونده «کلارا 
مک کارتی» به شماره کلاسه «624۹۴/۱۳۱/۸» در 
خوالی, ساعت چهار صبح و فزخالی که خوانب. چان 
اسمیت را ذرربوده بود. دکتر کشیک کودک را از بخش 
اورژانس خارج نموده و جهت انجام آزمایشات بیشتر و 
مرآقبت‌های لازم او را به پخش سه بیسارستان متقل كرد. 

فردا صبح وقتی اسمیت پیش از عزیمت به محل کار 
خود په منزل امد تا لباسهایش راعوش کند.برای صرف 
یک لیوان شیر وارد آشپزخانه شد و وفتی جشمانش به 
شمع سوخته شده تاانتها پر روی کیک ولد دخترش - 
که حالا در بیمارسنان په چای تختخواب کرچکش 
بنتری بود افخاد, عازه به ياد ازرد که اکلویی» آن سیگ 
کوچک و زیبا که هنوز اسمی نداره داخل جعبه گوچک 
روبان بيج شده مانده است. او به سراغ جیه رفت أن را 
باز کرد و خیوان بی گناه زا از داخل آن درآورد و سپس 
درحالی که او را نوازش می کرد مقداری غذای 
عخصوص ار را داخل یک پشقاب ريخت و برای او روی 
زمین گذاشت. سبس او را دز داخل خانه رها کرد و به 
سرعت غازم محل کار خود شد. 

Kk ۷ د‎ 

یک هفته بعد درحالی كه «کلارا) به خائه باز گشت 
که «اکلربی» په خاله جدید خود عاذت کرده بود. 
ااكلريى» یک سگ پاکوناه و پشمالو و فوق‌العاده زیبا 
بود. موفای خاکستری رنگ دور پاهایش که مثل 
حلقه‌های دل‌انگپزی در کنار ساير فسمت‌های سفیذ 
رنگ بدنش خودنمایی می کرد جلوه‌ای خاص به او 
بخشیده بود. چشمهای درشت و سياه کلویی نشانگر 
هوش قوق‌العاده اين موجود دوست داشتنی بود هرشی 
که بى شک همه سگها از آن برخوردار هستندء 

حالا «کلارا» به خانه باز گشته بود و همدم زیبا و 
دل‌نشینی در خانه يبدا کرده بود ارتباط کلارا و كلوبى 
هر روز بیش از پیش حسیسی می‌شد, اسم کلویی را 
کلارا انتخاب كرد. گلویی قهرمان کتاب عکس مار از 
بود که از روی یک سریال كارتونى كبى برداری شده 
بو ده 
بارها و بارعا کلوبی هوش و ذکاوت خود را به البات 


ٍ زساتده بودء حفی یکبار که حال کلارا و خیم شد. ابن 




























































کل 


ظ ی بود که بیرون از متزل موی و در یانب پدر و در 
کلارا, خانم «امیلانژ» همسایه آنها را خبر کردا درواقغ 
۱ کی دیگر از بحرانهای عصبی «كلارا» این‌بار پا کمک 
ای «امیلانژ» پرطرف شد. در همین زمان ۴ 
نيم پزشکی خاصى برای بررسى وضعيت أبن دختر : 
: م تشكيل شد. پزشک معالج «کلاراه خانم دكتر 
«ثورا دکارین يا کمک از اساتید خود «ادكثرجان بست ۸ 
#دکتر فول سامرنر» و «دکتر سینترا کامرون» یک تيم 
پزشکی در مركز درمالی ٩9109‏ [0©/6» تشكيل 
مادند و وفتی وضعیت دخترگ معصوم آقا و خانم 
مک كارتى پس از دسامبر همان سال وارد مرحله‌ای 
پفرنج گردید. این ۳ جهار نغره مس کی وچا أن حمله‌های عضیی ناتداخته شود 
پرونده‌های بیمار به بیمارستان مركزى بوستون برای او از سوی دیگر تیم پرشکی آزمایتات مختلفی را بر 
تخث اضطراری تهیه کردند که دوع ند | زوی «کلارا مک کارتی» انجام داده بوذ و هنوز هم به 
رگونه ميل وکاب مک روزي دار وهب EDS‏ نتیجه‌ای نرسیده بود. درحالی که قريب به ينج عاذ 
PD‏ وى ی رمیات بون ايكذ از اغاز علائم بیداریهای عصبى کلارا می گذشت. يه 
تشريفات معمول انجام كردد. هرحال وضغيت ررحی کلازا يدواسطه بودن كلويى 





















ممكن آرابته بود. دزخالى كه 'كلارا تيزيك لباس زیبا 

تشدگ برای اکلویی» خريذ» بوذ. دخترک ماه وقت 
خود را صرف همدم مهربان و تیزهوشتی می کرد و از 
هيج دقیقه‌ای براق رسیدگی به آو نمی گذشت. «دکتر 
دکارین» ابن ارتباط عاطفی را بسیار خرب می‌ذانست و 






























از 2 | 
۱ ز سوي دیگر علاقه‌مندی عاطفی كلارا و كلوين نیلی خوب بود. آما هر روز که می گشت پزشکان اد 
وارد مر حله دازه‌ای شده بود. شیطتت‌های کودکانه كلارا 3 2 5 
۲ ۳ ۱ رسيدن سيجه اامید تر می شدند. 
و تیزهوشی کلوبی دثيايى جذاب و غیرقابل تسخیر را 





ماههای ششم. هفتم, هشتم. نهم و دهم هم بشت سر 
گذاشته شدند. در طول سیصد ررزی که از اولين حمله 
خصبی کلارا می گذشت, أو ۱۸بار دجار اين حسله ها شده 
بود که به شدت هم لاغرء 





برای کلارا ساخته بود. کاترین بنابه توصیه دأمپزشک, 
خوردن قند را برای کلویی ممدوخ کرده بود اما کلریی 
که طعم شیرین اين حبه‌های سفیدرنگ را چشیده بود. 
عاشقانه په انتظار دفايق خوردن أن می‌نشست: سرهيز 
صبحانه, کلارا یک دانه قند برای کلویی به زیر ميز 
ماغل آشپزخانه انداخت و كلربى شروع یه جویدن آن 
کره. ضدای جویدن باعث جلب توجه کاترین به زیر ميز a‏ فردآور به عهده دکتر تررا دكارين بود تا خانواده 
شد و با صدای بلند فریاد کشید: مک کارتی را پا این فاجعه رويرو نماید, 
» کلوبیا». غيلى سریع آن قند را از دهانت بیرون وقتي در اتاق باز شد و دکتر «نورا دکارین» پا جواب 
بیانداز و از داخل آشپزخانه بیرون پرو...» شورای پزشکی وارد اتاق شد. کویی قلب يدر و مادر 
کلویی بدون معظلی قتد را از دهانش به روی زهین «کلارا» از حرکت بازایستاد. آنها با خود می‌اندیشیدند 
انداخت و مثل بجه‌های حرف گوش كن به سمت سالن پاسخ این ۱۰ تفر دکتر که مجسرع سن آنها در جدوه 
" پذیرایی رفت و در گوشه‌ای در كثار ميلها جانی که از سال عى شد در مورد وضعیت سلامتی دخترغان که 
۱ نگاه غضب آلوده کاترین دز امان باشد يناه برد. فقط بنع سال سن دارد. چیست؟ 
شب همان روز کلارا به آرامى به کلویی گفت: نگاه دکتر شمه جيز رآ جوابكو بود. بغض كلوى 
سگ مهربانم! اصلا ثاراحت تباش فردا هم براق كاترين را مخت فشرد اسميت نگافش را از دهان خانم 
گرفتن فند ييشم بیاء اما مواظب باش نا مامان مترجه دکتر دکارین بازگرفت و دکتر دکارین به آزامی جملات 
صدای فند خوردن نو نشود... ۱ زير را بریده بریده بر زبان راند. 
اين سگ گوبی زبان انسانها را بهتر از خود آنها #عی‌دانید. ما همه تلاش خودمان را کرده‌ايم. همه 
درک می کردا زيرا فردا و باژ هم در موقع صرف صبحاله آزمایشها نشان از بی‌تالیری مداواهای انجام شده 
يه سراغ کلازا رفت به آرامی بدن نرم و بشم آلوی خود می دهد . ٠‏ پاور كنيد هیچ راهی یست. متاسفانه کلارا 
را په پاهای کوچک كلارا که از روی صندلی آیزان فقط تا یک مدت محدود میهمان من و شماست و هیچ 
بود هاليد و به اين ترتيب به او فهماند که يه انتظار حبه امیدی به بهبود او پاقی نمانده است. از لحاظ پزشکی تا 
قفد روزانهاش نشسته است. کلارا که از أبن همه اكنون كلار! با ترجه به سن و وضعیت خاضى که دارذ 
تبزقوشی شگفت زده شده بود دستاتش رآ به سمت قندان پاید سرده باشد. ولی اینکه جرا هتوز زنده است ريشه در 
برذ و درحالی که مادرش مشغول تست كردن ان بود الطف بروردگار داردو...» 
یک حبه سفید قند را برای كلوبى به زير میز ائداخت. اشکهای کاترین قابل کنثرل نبود. اسمیت هم 
كلويى فند را به دندان كرفت ويه سرغت از آشپزخانه بى توجه به تابلوی عدم استعمال دخائیات شروع به 
خارج شد, نگاه کلارا او را دبال کرد: اینبار هم کلویی به ککیدن سیگار لموف. 
مت اسالن پذیرایی رفت و در كنار مبلها جایی که از + + ۷ 
تفریباً دو هفته بعد دز سوم ژولای ۲۰۰۰ صدای 


تیررس دید کانرین و حتی کلارا دور باشد يناه گرفت و 

صدالبته به خرردن قند مشقول شد. جانسوز ناله «كاترين مک کارتی» فضای بیمارستان 
کم کم ژانویه از راه می‌رسد و بیماری کلارا که می‌کزی بوستون را پر کرد و بر زندگی بررنج و کوتاه 

خنده را از خلوت اسمیت و كاترين ربرده بود در هیاهوی دخترک موطلایی و معصوم خانواده مک کارتی یعنی 

آغاز سال ۲۰۰۰ رنگ می‌باخت, اسبیت یک درغت «كلارا مک کارتی» خط بایان گشید. 

کاچ بززگ خریده بود و کانرین أن را به زیباترین وجه تن رتجور کلارا بسن از یک روز و طی شدن مراسم 








مختلف هيج راهی به فيج کجا نداشت 





اعتقاد داشت ابن س رگرمی عاطقی باعث می شود نا كلارا 


" مسیر ۲۰ دقیقه‌ای فاصله خانه قا گزرستان را طی کرد. 


تيم پزشکی دیگر تااهید شده پود؛ رایزنی‌های . ۱ 
شت و عملا از درمان . 
کلارا همه نامید شده پودند و وظیقه انتقال اين پیام. 


خاک سیره شبد. اما این تازه آغاز داستان بو ۰۰2 
وقتى خانواده غمزده فك کارتی په خانه باز گد 
تازه متوجه شدند که #کلویی» چگونه عزادارانه بر کثار 
اتاق کلارا به زوزه كشيدن مشفول است. اندوه کلریی 
کاملا مشخصی بود. آو از خوردن غذا سر باز می زه و حتی 
قند هم لمى بذيرقتء آگرچه خانواده مک کارنی سبخت 
بى حوصله و غم دیده بودند. اما به خاطر آینکه «کلویی» 
را بخشی از وجود کلارا می‌دانستند با محبت و علافه 
مورد توجه قرار عی داذند, 
چهارم, پنجم. ششم و هفتم ژولای به همین مثوال 
على شد و هشتم ژولای خانواده مک‌کارتی به سم 
گررستان قصد عزیمت نمودند و «کلوبی» كه گویی 
زبان ادمها را می فهميد پا پارسهای پیاپی و دویدن 
دتبال زن و شوهر جوان و دلشکسته. تلاش می كرد تا ار 
را نيز به هسراه خود ببرند, اين تلاشهای «کلوی! جواب 
دادو او نيز به هسراه خانواده په داخل اتومبیل سوار شد و 


بس از ورود کلوبی به گورستان, او شروع به دویدن کرد 
به‌تحوی که تسمه قلاده‌اش از دست کاترین رها شد را 
| أيه مترعت نداسوی جایی كد يدق کلازای کزخاک در أن 
" دفن شد حركت کرد. گوبی این سگ کوک نقیقمی‌دانست 
٠‏ محل دقیق دوست مهریان ومعصومش کجاست! 
صدای پارسهای کش دار و زوزه‌بانند کلوبی حتی 
Foe Sg‏ 
کلارا قطع نشد و پارسهای اتدوهكين كلويى اشک را دوصد 
چندان در چشمان هدرو بادرداغداز متبلور کرد بود 
۱ ۷ + 


۲ سیزدهم ژولای, ساعت ينج صبح هرچه کاترین په 
دبال «کلریی» گشت: او زا پیدانکرد.بسیار عجیب نود 


توانسته ود در رااز كند؟ ورياحتى جه انفاقى باعث باز 
ماندن در خاله شده بوو؟ 


حوس یی کین وس 0 کات 


بعدازظهر و هنگامی که اسميت برگشت انامه ياقت و 


بعد هر دوی آنها به جستجوی اطراف خانه پرداختد. آخرین 
نتیجه‌ای که خانواده مک کارتی به آن رسید این يود كه 
کلوبی برای هميشه از خاڼه آنها رفته است»امابه کچاء,؟! ‏ 
صبع روز بعد وقتی اسمیت چشمهابش را باز کرد 
لحظه‌ای نیم خیز شد و درحالی که مشخص برد فکری از 
سرش گذشته است. پا سرعت از جا بزيد و شروع به 
پوشیدن لباس گرده و فریاد زف 
* «کانرین» زودباش آماده شو, فکر می كنم كلوين رأ 
بيدأ کردم. 
4 ۷ ۴ 
ساعت ٩‏ صبح روز جهازدهم ژرلای سال ۲۰۰۶ فر 
تسمت جنوبى گورستان عمومى شهر بوستون در حياط 
پشتی کلیسای پروتستان سن‌پیدرو واقع در حومه شهر 
پوستون, کاترین و اسمیت مک کارنی در پای صلیپ یاذبود 
كور دختر کوچکشان که فقط بنج سال زندگی کرد جسد 
«کلویی» را یافتند. # کلویی» همان سگی که يه عنران هدیه 
تولد چهار سالگی دختر کوچکشان برای او خریده بودند. قبل 
از اتمام پنجمین سال زندگی کلارا در کدار مزار او جان 
سپرده بودء تشریح بدن «کلویی» نشان داد که علت اصلی 
مرگ از غاطفى بوده است و این سگ از هیچ گوئه بیماری 
ويا كبولت ستی رئج نمی‌برده است! 1 
۳۵ © 


FV شماره‎ 


رسمی يه گررستان مننقل شد و در حومه شهر بوستون به 












- على نادری از تهران ‏ سبیده لورزاد از آمل 





نا ابنجا خواند بد که : 
هنكامى كه کوروش از زبان صديقه خانم 
حقیقت. را می‌شنود و مىفهمد که ستاره خواهر 
اوست - ناتنی ب براى جلوگیری از فاجعه‌ای که در 
نتيجه عاشق شدن ستاره و برادرانش می‌تواند 
پیش بیاید. به دروغ به همه اغلام می‌کند که او 
قصد دارد با ستاره ازدواج كنب اما ستاره به بریزاد 
تلغن عى زند و هی كوبد که خودکشی كرده و... 












ستاره چگونه راضی به رفتن و همراهی با کوروش 
و پریزاد شد؟ خودش هم نفهمید چگونه؟ همان اول روز 
ترخيص از بیمارستان که خواهر و پرادز سوار ماشینش 
كردند و از بیمارستان بیرون رفتند. کوروش که ماشین 
پریزاد «سنش بود > ماشینی که يدر بعد از روز واقعه 
سراغش لیامده يود > کتار خیابان توقف کرد و ترمز 
دستی را با صدایی زمخت بالا كشيد و گردن به عقب 
جر خاند و شانه‌هایش ړا يه در سمت راننده تکیه داد و رو 
به ستاره گفت 

> خب؟ 

ستاره منظورش را فهمید . در همین دو,سه روز آخر 
در بیمارستان. پریزاد درست و حسایی بهش گفته بود که 
برنامه کوروش چیست؛ که صلاح همگی در آين است 
که مدتى از تهران دور باشند! 

ستاره عنظور کوروش را از <«خب» كفتن لچم . 
خودش هم از ابن وضع خسته شده بود, و انچه ببشتر 
آزارش می داد حسى. بودکه این اواخر در گیرش شده 
بود. حس بدی که بدچوری آذيتش می کرد. احساس 
می کرد پیرآمونش انقفاقاتی دارد رخ می دهد که فربوط 
به ارست. اما او خبر ندارد. که نمی گذارند باخبر شوداو 
همین آزارش می‌داد. همین را چند بار از پرپزاد * در 
روزهای بستری شدن - هم پرسید. و پریزاد که توصیه 
گوروش را در ذهن داشت که (اگر ذرهمین روزها بفهمد 
قضیه چیه پدجوری دچار افسردگی ميشه هر بار 
یکطوری سر سثاره را به سقف کوبیده بود تا همین 
ساعتی فپل, هنكام ترخیص شدن از بیمارستان که 
رسیده بود ستاره تهديد کرده بود که «اگر جرابم رو 
ندی باهاتون هیچ کجا نمپام». آن رقت پربزادگفته بود 

بهت میگم ستاره... قول میدم که همه چیزرو پگم 
اما به وقتش ... الآن فرصت مناسبی ليست... 

و ستازه که تجار دلشوره شده بود لاقل برأ 
دانستن آنچه که پزیزاد په قرصتی دیگر موكول کردم 
بود. حاضر بود هرکجا پرود. اين بردکه در جراب «خپ» 
كوروش پاسخ داد 

> من حاضرم... هرجا شما بگین ميام... فقط قبل از 


۳۶:8 


شماره ۳۰۰۷ 


صحيح پیش‌بینی کنند عبارت بودند از : محمدرضا کاظمی از تهران 


رفتن, می‌خوام مادرم رو بیینم! 

کوروش تبسم کرد و ستازه «أءه کشید و پریزاد 
اشک به چشم نشاند. کوروش دنده را چاق كرد و 
پریزاد دوست ستاره را كرفت و ماشین بطرف خائه 
معین السلطنه راه افتاد. 

چلوی در که رسیدند. کوروش قدری مکث کرد و 
بعد, مسیر آمده را دلده عقب كرفت و ماشین را صد عتر 
پایین‌تر از خانه متوفف کرد, ستاره فهميد که انها 
دوست ندارند ستاره با كس يا کسانی روبرو شود, او 
باسح این ااجرا» را هم واگذار کرد به فرصت مناسبی 
که بريزاد وعده داده پرد, 

کزروش بیاده شد ر سفت خازه سه کرد. 
« کتجعلی» داشت باغ را اييارى می کردو در باز يود و 
کوروش بدون «بق‌الباب» داخل شد و یکره په سمت 
كنج باغ, مامن صديقه خانم رفت. اما از همان بیرون هم 
بيدا برد که کسی انجا زندگی نمی کند. يشت در قفل 
بزرگی زده شده بود و کوروش را به فکر فرو پرد, پاسخ 
سوالات ذهنی‌اش را اما یکتفر از كنار استخر داد زد. 

" بيا... اینجاست.... «صدیقه کلفت» دیگه خانم 
شده و توی «شاه‌نشین» عی‌نشیند... برو دیدن زن 
بابات که ونش برات خیلی تنگ دا 

کوزوش حت اکر لحن صدا را نمی #نافت هن بار 
فى فهمید که بادشاه این زخم و زبان‌ها ققط یکنفر است! 
به غمارت زدیک شد و به استخر که رسید به حرق امل 

*سلام ماكر ... 

گوهرزاد منفجر شد و میز و سینی میوه و قهوه را يا 
خشم داخل استخر پرناپ کردو صدایش فریاد شد 

> دهنت رو بیند... مادر تو اون زئیه که يالا نشسته! 

کوروش که پدتر از اين راهم انتظار داشت. مكث 
نکرد و رد شد و داخل خانه شد. صدیقه كنار کتابخانه. 
بغل عبل راحتی, روی زمین نشسته بود و از حافظ تفال 
می زدء کوروش جلد حافظ را که دید. سر ذوق امد و ژد 
«رسید عؤده که ایام غم تخواهد عاند 

چنان نماد و جثين نیز نخواهد ماند.» 

صديقه از جا جست و دستهارا باز کرد و کوروش را 
به اغوش کشید و جشمانش را بوسيد و کوروش نیز 
دستهای جر کیده يبرزن بوسه زد. لحظه‌ای همدیگر را 
نگاه کردند تا سرانجام کوروش پرسیذ: 

- اذیتت م ىكنه؟ مخصوصاحالا که ارمدی بالا ... آره؟ 

صدیقه تبسم تلخی کرد و از پنجره نگاهی به 
گرهرزاد انداخت: 

* مهم نیست... بعدازظهر دارم میرم خونه دکتر 


افخمی... اين دو سه 
روز هم فقط برای اينكه يدرت 
اصرار کرد اینجا موئدم... (و يعد اه عسقى سرداد ويه 
ادامه گفت) من از مادرت شاید دلخور باشم, ولی نه از 
اين بابت که به من به عنوان یک هوو. يا چشم تنفر نگاه 
می کنه... أون یک زن است... حق داره دوست نداشته 
پاشه برای شوهرش شریک بینه:.. اگرچه كوهرزاد 
هر گز دوست نداشته بفهمد حقیقت عاجراى من چیه... 
بااین حال باز هم مهم نيست [و دوباره اه کشید و مسير 
صحیت را با یک خنده شاد غرض كرد و انامه داد 
ستاره کچاست؟ [بالاخره چیکار کردین؟] راضی شد 
پاهاتون بياد؟ 

و کوروش برایش توضیح داد که همین لحظه 
«عازم» هستند و لا کید کرد که ستاره هنوز از اصل 
ماجرا باخبر نیست. و بعد دوتایی داخل حياط شدند تا 
صديقه برای خداحافظی با ستاره برود. 

گوهرزاه اما یی معظلی همه چیز را حس کردو برای 
اينكه حس‌اش يقين شود. تا يشت در رفت و بی آن که 
دیده شود, مسير أنها را نگاه کرد و يعد که آنها سوار 
ماشین شدند و ماشین خركت نکرد. أن وفت یقین‌اش 
حاصل شد. و بعد په سرعت يه سراغ تلفن رفت و شماره 
پروفسور را گرقت! 

داخل ماشین, مادر و دختر دو سه دقیقه اشکهایشان 
را به هم هدیه کردند و سپس با پادرمپانی گرهرزاد. 
کمی از همدیگر پرسیدند نا سرانجام نوبت به اصل 
ماجرا رسید و صدیقه پرسید: 

+ خالا کجا می خوای بری مادر؟ 

ستاره تبسم کرد و دسنهای مادر را مهربانانه فشرد: 

* من می دونم عأدر... هر جا که این خراهر و برادر بروئد! 

و قبل از أينكه صدیقه سوالش را با پریزاد مطرح 
كند. کوروش جوابش را داد 

* الان نمی‌دوئم کجا میریم صدیقه خائم... ولی 
تطعاً جایی خواهد برد که فیجکدام از این آدمها دستشان 
بهمون لرسه و بتوئیم کمی زندگی کنیم... فغلا 
می دائم چئین جایی کجاست... اما هر وقت معلوم شد 
بهت خبر میدیم 

گوروش ايها را كفت و صنزقم فکری را که ند 
روز در ذهنش بودبه زیان آورد: 

> هر جا ميرين ميل خردتاله ولی...ولی تا اون جانی 
که من می‌دونم. از اون که عمویتان که «خان ده» است 
با پدرتون و مخصوصأ با مادر نان » رابطه‌ای نداره و از 
اون جایی که مى دوتم مخصوضاً به تو - کوروش - 
خيلى علاقه داره اكر بتونين ازش قول بگیرین كه به 
تهران خبر نده. فكر كتم أون روستا محل خَوبى برای 
اینطور زندگی که شما دتبالش هستين باشه... [و بعد 








لعظءاى جسائش را بست و...] مخصرص اً كه ارنجا م ی آمد و... اما همین که می‌خواست پاش را پس خودم بكو تا ادبشان كتم... پرو؛ برو سرزندگی‌ات و 
بکۍ دو تفر فستدد كه از دیدن ستاره خيلى خوشحال میشن! ١١!‏ بكشد. درد بيشتر می شدء معین‌السلطنه کم کم داشت 


| نه بريزاد و نه ستاره عيجكدام منظور صدیقه را 
لواو خوروش عم وه #همید. آنجتان به پیشنهاد] 


- ا چون حس کرد حريفش داره طافت از کف می دهد ت || 


طاقتش را از دست می‌داد. معلرم نشد که پروفسوز ۲ 





جیزی نفهمیدها و گا گفت: 


کازرر می‌کنیم! فقط چیزی که هست. همانطور که 


خودت گفتی صدیقه خائم, هیبنکس ۰ + خی پدر دنباید ٩‏ 


اا چیزی بفهمه.. .. فلتفت که هستی «تتديقه خانم؟ 
صديقه خندید و بعد نوبت به وداع رسید. تلخ و 
ذل آزار. خواهر و برادر بیررن آمدئد تا دختر و مادر ذل 


سیر گریه کنند, 


و بعد نوبت خداحافظی ضدیقه با آن دو رسید. 
روبوسی پریزاد پا صديقه از نگاه ستاره چندان عجیپ 
تبود, اما او که می‌دانست مادرش «محرم و نامحرم» را 
جقدر به ار سفارش می کند و بیشتر از آن خودش آن را 


0 رعایت می کند. دجار بهت و حيرت شد وقتى دید 
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مادرش آنطور ضميمانه أبن بسر جوآن نامحرم را در 
آغرش گرفته و می‌بوسد؟! 

ماشین که راه اقتاد صدیقه با اشک دید گانش 
بشت سر مسافرهایش آب می‌ریخث؛ عسديقه شاید 
لمی‌دانست که گریه كردن بشت سر مسافر شگون ندارد! 

ماشين که پیچید توى خیابان اصلی. یک اترمبیل 
مشکی‌رنگ که شیشه پنجره‌هایش نیز نيره بود از جا 
کند و راه افتاد! 

ل 

ل 

معيناللطتة بريروز احضار شده بود؛ اما رمان 
«حضور بش ۴۸ ساعت بعد اعلام شده بود. ار 
می‌دانست آن که احضارش كرده مخصوضا اینطور قراز 
ملاقانت می گذاره تا فردا «احضار شده» را خوب بجزاند! 

و حالا معین السلطنه روی:مبل لم داده بود و از فرط 
بی حوصلگی. پیپ اش را که هميشه معتقد برد «کلاس 
می آررد», کنار گذاشته و داشت سيكار دود می كردء 

در طول راء تا به أيتجا برسد. سعی کرده بود همه 
جوز بر خورد را بيش ببنى کند نا پاسخ مناسب داشته 
باشد. نهایی ترین پاسخش را نیز از قبل آماده کرده يوذ 
تا بگرید. «اگر قرار است زئدگی خصوصی من توسط 
شغلم تنظیم بشه. من استعفا ميدم!» 

معین‌السلطنه فکر همه چپزر همه گوته حرف را 
کرده بود جز همین که شنيد: 

- هار شدی مرتیکه... غلط های زیادی می کنی 
عوضی... نکله يادت رفته آون کسی که تونسث 
اینطوری بهت پر و بال بده می توه پکشپه هم بالهات‌رو فیچی 
کنه و بقرسنت او تجایی که عرب نی انداخت! 

معین الساطته قبل از اینکه «بروفسور» را ببیند. این 
حرفها را از زبان او که هنوز فاخل اتاق پذیرایی نشده 
بود * شنیدا پروفسور داخل که شد, معین السلطنه از 
جابر خاست, پروفسور خیره شد تری چشمانش و اگهان, 
وك عصایی را که در دست داشت يكمرتبه و بحکم 
کوبید روی پنجه‌های پای راست معین‌الساطنه و بعد یز 
همچنان «عصا» را با تمام توانی که در دو دستش داشت 
روی پنچه‌های پای معین‌الساطنه فشار داد و نگه داشت» 

فتصور که حس می کرد برق به استخوان‌هایش 
وصل كردهائد. تقلا می کرد و خم مى شد و راست می شد 
و کبوه می‌شد و مرخ می‌شد و عقب می‌رفت و جلو 


- شاد ختين کاززو کنیمد. نی چنا مین | 


لد ود سارو امك رت 
" توی صورت پروفسور می كوييد! 

عصا که پرداشته شد. پروفسور مثل همیشه تقش 
بازی كرد. خندید و دستی به چانه معين الساطنه كشيد 
و سری تکان داد خنداخند گفت: 

< نه بأپا, هنوز هم مقاومتت 
خوشم آهد.. 

پروفسور اینها زا كفت و بطرف پار» کرچک 
خانه‌اش رفت و دز لیوان را پرگرد 3 برگشت. معین 
السلطنه به اين خنده های پروفسور نیز دل خوش نكرد. 
می دانست که أو «یک خط درمیان» بازی می کند » 
حدس اش هم درست بوذ که نا ليوآن را گرفت: فرياد 
پروفسور دوپاره بلند شد: 

- مرتیکه داهاتی جعلق چیه که رم کردی؟ به اون 
بابای داهاتى گوربه كور شنده ات که زورش فقط په 
دخترها و پیرمردها می‌رسید می‌نازی, يا به لقب 
معين اللطنه ات که خودم پرات «زورچپان» کردم؟ 
عمله عمال جيكار يه كار اين دختره داری که براش دم 
در آوردی؟ 

معین الساطنه که از ايتدا انتظار اين حرف را < فقط 
همین حرف را - می کشید. بی معطلی پاسخی زا که در 
آستین داشت به زبان أوره 

> من فكر نمی کنم صلاح باشد که مسايل شفلی و 
کاری ام رو با زندگی خصرصی ۳ .. فكر 
كنم اینطرری بهتره بروفسور... 

پروفسور جرعه آی نژشید و به بار تکیه دادو گت 

-غلط کردن‌های زیادی؟ مگه قرار تو فکر کنی؟ تو 
بابد کاری رو پکتی که ما فکرش رو كرديم! جه ادا و 
اطوارهایی پرای هن در میارب؟ پادت رفته اون روز که 
نئل سگ کتک خورده داشتی فرار می کردی کی په 
دادت رسيد؟ یادت رفته کی پروئده قنل اون دونفر رو - 
که یکنفرش باپات بود * ماستمالی کرد؟ چطور اون 
روزها فکر نمی کردی؟ حالا واسه عن «فک رکن» شدی؟ 
می‌خوای بدم چوپ توی آستیتت کنند تا ذیگه فکر 
نکنی؟ دیگه نشنوم از اين گ..های زیادی بخوری‌ها؟! 
خالیت كلد ۰.۰ 

معين السلطته هميشه از اين عرد [كه بيست سال 
قبل «مامور حفاظت ملی» بود و حالا یکی از كردن 
کلفت های ساواک شد بوذ] می‌ترسید, له از اين بایت 
که پروفسور او را بالا پرده بود نه! از غیبت او 
م ىلوتي جرا ای مرك یہد حال هم از رس 
دهانش خشک شده بود» اما اين بار تصميم گرفته بود به 
عم آخر» بزند؛ و هنوز به سیم آخر نزده بود كه 
پروفسوز دز بارة رلك عوض کرد و حرفش نیز لجن 
عوض کرد و مهریان شد: 

پرو ایتقدر الاغ بازى درنيار تا اعصاب من خراب 
بشه... تو که هیچوقت گوساله نيودى بچه؟ خالا هم دير 
نشده همین حالا برو با این بول یک کادوی درست و 
حسایی بخر [و یک بسته ده تایی هزارتومانی انداخت 
روی پیشخوان بار و ادامه داد] و برو سراغ پریزاد و از 
دلش در بيار.ء بعد هم اين داهاتی هارو دک كن برن 
سراغ زندگی شون واگر دیدی دارند مزاحمت میشن, به 


تا خویه.., باریکلا ... 


| زن بدیخت خیلی ظلم کردم... اولين بار بود که معين 
" الساطنه حرف بروفسور را نطع می کرد پررفسور 
س را که مشت کنده برد ۱۱ قدری نگافش کردو این بار با ملایست گفتہ 


دیگه از أبن... 
> من تصمیم ام رو گرفتم پررفسور»»؛ من به ابن 


* پاریکلا... خوبه که تصمیم اث رو گرفتی [و بعد 
یکمرتبه عربده کشید] مثلاً جه غلطی می‌خرای بکنی 
که میگی تصميم گرفتم؟ 

معين السلطنه يكقدم پطرف در پرداشت و پاسخ داد: 

> من کاری نمی کنم... اين گوهرزاد است که باید 
صلم ف ا يي ا 
05 
متصضور ايا اینکه» ,را دیگر نگفت. نیازی ندید 
اطلاق» را به زبان بيازرد. پروفسور آنقدر باهرش بود 
که از همین «يلايتكه...» منظورش را بفهمد! و فهمید. ۱ 

بروفسور آرام و با تانی روی یک مبل نشست و 
لیوانش را «لاجرعه» سرکشید و سر که پایین آوزه 
گفت: 

> بروء.. روء 

تفط مین را گفت. معين السلطنه می‌دانست که 
رقتی پروفسور به یکی از زیردستانش می كويد ((برو». 
یعتی اینکه؛ وای به حالت! و معين السلطنه که از قبل 
هم یقن داشت #برو ٩‏ را خواهد شنید, دم در که رسید: 
تست داخل جیب پیراهنش كرد و کارت کوچک زرد 
زنگ «سازمان اطلاعات امنیت کشور» را بیرون 
آرردو روی يك میز گذاشث و گفت: 

* من دیگه کار تمی كثمء.. 

جلوی در که رسید. پاسخ بروفسور را شنید+ 

* پاشه...خودم «استعفابت» رو امضاعى کنم.. 

و بعد چدان قهقهه ای زد که اول درودیوار لرزید و 
بعد. تن منصور! 
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سا 

به ده که رسیدند, کوروش یی أن که خردش زا به 
کسی معرفی کند.یکی از انافهای آنجا را اجاره کرد و 
دردختر جوان را سروسامان داد و فصد ببرون رفتن کرد 

> من تا یکساعت دیگه برمی گردم: 

و بعد با يك چشمک پنهان از چشم ستاره به 
خراهرش فهماند که:«حالا می‌توانی برایش پگوبی که 
خواهر ار هستی» و بعد از در بیرون زد. هم تاره و هم 
پریزاد مطمئن بودند که کوروش به دیدن «غمو» 
می‌رود. كوروش اما به آن طرف نرفت و مسیرش زا په 
سوی ده كج کرد تا از اهالی سراغ لاستار و عایشه» را 
بگیرد! که اگر بطرف خائه اربابی می رفت: حتماً اترمبیل 
سیاهرنگی را که آنسوی درختها پارک شده بود می‌دید! 
و بعدها چقدر افسوس خورد که آن هاشين را نديد! 

انامه دارد 





تکلیف معین السلطنه جه می‌شود؟ کوروش چرا په 
دیدار ستار رفت؟ داخل ماشین سیاهرنگ جه کسائی 
سوار يودند و آنجا چه می کرذند؟ پرای پاسخ دادن به 
ابن سوالات و جلو بردن داستان, می توانید در روز شنبه, 
سوم شهریورماه از ساعت ۱۴ الى ۱۶ با ساره ثلفن 
۵ ساس_ گرفته و نظرانتان را به محمود 


اکبرزاده بذهید. 
شماره ۳۰۰۷ rv‏ @ 

















































شصت سال طنز در اطلاعات هفتگی 
شماره ۷۳۵-سال بائزدهم - ۱۴ مهرماه ۱۳۲۴ 
پرسسن 

رفقا وارد يمان بلسوم يا نشوم 

خود ز تردید گسریزان بشوم يا نشوم 
فول يارى به فلان كس بدهم با ندهم 
۱ سرخوش از فتح تمایان بشوم يا نشوم 
فد این بی طسرفی رايزنم يا نزئم 

از چنیسن کار هراسان بشوم يا نشوم 
سسودی از سفرة ياران ببرم يا ثبرم 

میهمان پر سر این خوان بشوم يا نشوم 
پااز این حلسقه به خارج بنهم يا ننهم 

محو ان زلف بريئان بشوم يا نشوم 
جور همسایه به دوشم بکشم يا نکشم 












































ببرهيزاقى حوان از ید که احوالت بتر گردد 
كه خوبی كر نباشدء زندگی پر دردسر كردد 

بان شبه بضر هر بدسرشت بی اکت را 
۱ که فرد بی نژاکت. هر کجا دبال شر گردد 
مقام ادمی» با عقل و عرفان می شود والا ۱ ۱ 
۱ وگرنه هر شستر در سرشماری‌ها نفر كردد 

قناعت كن به هر رزق حلالی كز خداداری 

" که هررزق حلالسی برکت أن بیشتر گردد 

مرو با قسرض و قوله زیر بار منت مردم 
که مفلس هرجه ولخرجی کند: بی چیزتر گردد 




















۱ ۱ 7 1 : || ۰ 5 | د ن ب با ند 
براق آمروی رقت بی‌حاصل کنی کوشسش 7 بط هد 







COO 

نصبحت کن جوان را چون وکیل ‌باشی) به خوشرویی 

e‏ اگرجه آن جوان از پند ما پیران پکر گردد 

وگرنه پند ماء ياسين برای كوش خر گردد 
ای9۰ :وکیل باشی» 


شماره ۷۳۶-سال پانزدهم -۲۱ مهرهاء ۱۳۳۴ 
كرة و کنگره 

تشکیل بافث کنگره و هر که دیده كفت 

واشد ز کار مجلسیان عاقبت گره 
دیگر وکیل دوره فعلی بدون شک 

هر روز خون نمی خورد از نرس و دلهره 
لیکن رود با همه وعده‌های خود 

ما را نمسوده‌اند در اين كار مسخره 
تمدید. دوزه می شود اما ز سال بعد 
















۱ حرفهای کشکی 
خسته گردیدم زبس که روز و شب هی خبسر بشسنیده‌ام از این و ان 
حرفهای كش كى و صدتا به‌غاز از زبان مسردو زن پیسرو حوان 












۱ 1 3 ۲ دیدی كلاه رفته به تا به کی تی اج 
اين یکی گوید» شسنيدى روز قبل یک الاغی شد سقط در اصفهان! برپای گشت کنگره با ا ر + داوم درو 
| أن یکی كويد؛ که دیشب گربه‌ای کرده یک موش بزرگی نوش جان | |" 





آخسر به کاز ما گره افکند کنگره 


«نمکدون» 


مردکسسی از هيبت مادرزنشس سکسته کرده در دبار اردکان 
با وجود ابن حوادئی‌ای تلخ کی به من كويد شبی همسایه‌مان 
موجر پراز و بذجنسسص و جلب رفع زحمت کرد و رفت از ابن جهان 
راشف انصاری 
, دوست عزیز از سروده #بئده هم تازكى يه هر کلکی» خوش خوشائم نشد جرا که 
ما طنزيرهازان لباید اين أجازه را به خود بدهيم که يه ساحت ارجمند شاعزان والابى 
چون حافظ و خاقانی چسارت كنيم. 
نیمه‌های شب حنان كه می‌دانی مثل «حافظ » و جناب «خاقانی ۷ 
سر خود می كنم به زير پتسو هاء اين چنین به حالت دمرو 
می سرايم سپس به اسانی شعسر و معر سست و بند تنبانی 


شماره ۷۳۷ -سال پانژدهم -۲۸مهزماه ۱۳۳۴ 
به مناسبت صدور احکام اضافات و تر فمعات کاوهندان دولت 
بر انن بو 2۵ .. 

فلان عضو دولت که از کسر وجه ١‏ هميشه به درد و به غم مبتلاست 
جو بشتنبد دولت بس از سالها به ترفيع عضو ادازی رضاست 
سرش را تکان داد و خندبد و گفت: که این بول کی دردعا رادواست 
زبسيارى فرض درمانده‌ام جو پولی رسد اول ماحراست 
ولیسکن طلب‌کار بی‌رحم مسن براين مزده گر جان فشاند رواست 

«عضو دون بایه» 








































وقتی می كوبيد مئل حافظ و جناب خافالی اين مفهوم به ذهن متیادر می شود که شماره ۷۳۸ سال پانژدهم - ۵ آبان ۱۳۳۴ 
شما تلریحاً می خواهید بكوييد اشعار حافظ ر خاقانی هم سست و بندتنبانی است. و هر دم از عمر 
اين دیگر طنز یست. يلكه توهين به مقام ارجمند أنها محسوب می‌شود. آما استقیال 1 
طلزآمیز از اشعار اين شاعزان مشهور از مقوله دیگری است. هر دم از عمر می رود نی بشنو ابن نكته و نگو به كسى 
۱ پا آرزوی موفقیت بیشتر شماء | |هر زان بلبلم به یک بستان هر زمان طوطی‌ام به یک قفسى 
شمتاً همطتزیان عزیزی که اشعار آنها مرتب درج می‌شود متوقع نباشتد هر | |بود تا روز پیش مخلص زا اندر اين جایگاه همنشسی 
سروده‌ای که می فرستند باعث خوش خوشان وكيل باشی بشود.اگر چند هفته گذشت كو نشانى ز وحدت سایق نشنوم از جه وزوز مگسی 
راز چاپ أن خبری نشد. سروده‌های تازه‌تری پفرستند. از همان هشت تن رفيق شفیق حون نظر می كنم نمانده کسی 







۳ بسیار متشکرم. ۱ ااوكيل تنها» 


FY شماره‎ 






























داستان شیرین یک ضرب السثل 
ابن هفته: 

فواره چون بلند شود, ترتگوق شود 
1 فى گویند: «هارون الرشید» و وزير مشهور 
ایرانی‌اش «جعفر برمکی» در باغی كردش می‌کردند. 
سیبی بر سر شاخه‌ای نظر «هارون» را جلب کرد. به 
«جعفر» كفت ناسيب را برایش بچیند. اجعفر» هرچه 
تلاش كرد دستش به سیب نرسید. به ناچار «هارون» 
به تنه درخت تکیه کرد و «جعفر» پا بر دوش أو 
گذاشت که دستش به سیب برسد. افا باز هم 
نتوانست. «هارون» به او گفت: #بایت را پر سرم 
بگذار و بالا برو.» و او نیز چلین کرد. باغبان که 
مردی سالخورده و از خاندان برمک بود تااین صحنه 
را دید. از هارون خواست در ضمن نامه‌ای گواهی 
دهد که وى از آل برمک» تیست! 

خلیفه که با آن خاندان بسیار دزست بوه. گفت: 
گر ديواته شده‌ای؟ مردم په غلامی آل برك 
افتخار می کنخد:» اها پیرمرد بر خواضته اش اضرا ر کرد 
و خلیفه نیز به ناچار آن را نوشت و امضا نمود. دیری 
نگذشت که ستاره اقبال خاندان برمک رو به اقول 
گذاشت و «هارون» به کشتن انها فرمان داد و قرار 
شد در هر کجا کسی زا از ال‌برمک دیدند. بکشتد. تا 
اینکه نوبت يه باغیان رسید؛ اما ار خط و مهر خلیفه 
را که بيشتر تهیه کرده بود. نشان داد و جان په در پرد. 
خلیفه چون از این جریان آگاه شد باغبان رأ احضار 
کرد و پرسید؛ «تو از کجا چنین روزی را برای 
ال‌برمک پیش بینی کرده بودى که ان روز خط امان 
از من گرفتی؟» 

باغبان گفت, «یا امیر فوازه چون بلند شود 
سرنگون شود, وقتی جعفر پای بر فرق شما گذاشت 
من فهمیدم که ابن خاندان به فزي عد |( وق 
خود رسیده‌اند و تزديك اسث که سرئگون شوند.» 
خلیفه بر عقل و درایت او آفرین كفت و از اينکه 
خانانی بااین زیزکی زااز بين برده نود متانف علد. 


باورهای عامبانه مردم اردستان 

مردم اردستان معتقدند که 

- اكر بجداى بی آنكه به أو بگویند. به نماز 
بايستد. یک تفر فوت هی کند. 

< اگر مهمان پرحرف و باحوصله باشد. جنانجه 
کفشهایش را واروته کنند, محل ميهمائى را ترک 
می کند: 

+ ایستادن در آستائه در و دراز كردن دستها به 
طرفین موجب دعراست. 

- گاری که کامش (سقف دهانش) سفید باشد. 
بديعن أست. 

م ناخنهای گرفته شده را بايد ذر ياشنه در ريخت 


تامحتت و اراحتی رسد و چنین می گویند: اغم برو | 


شادی يبا / محنت برو روزى نیاااه 


فرستنده: قدمعلى عصارزاده از اصفهان | گل قرار مي‌دادند و به آن چموش لاكار می‌گفتند. 
" درحال حاضر از چموش که مخصوص توا 


واژه‌نامه بویراحمدی 


كلو ديواته /هالو. دای / ناته عمو [بیه:یابا [ دی 
اخواهر | ککو برآد, ارو زک ایا 

پدربزرگت 1 اکن ماشین / ترشتول: تراکتوز | 
ی گپوتر / کتورسنگ كلو 
گربه | گور گوساله | ټماته. گوجه فرنگي سیو سیب 
/لگه: پارچه / دولک: يارج آب / ساويله: ساده‌دل. 

فرستنده: سیدجلال الدین هاشمى تسب از بهبهان 


ضوب المثل هاي كورزايتى 

عشتر جوم خودى ناکین كيرغ اجهم مردم اگین. 

پرگردان: شتر با جشم خودش نمی‌بیند. ولی 
مورجه پا چشم مردم می پیند. 

(کنایه از خسد بردن يه مال دیگران است:) 

© اك به دوويش خير ادی, داری مزن: 

ردان أكريه درویشن خی نمسا یخی زک 

© کهت خرن, خر عبدل رحمن. 

برگردان, مگر خر قحط بود که خبر عیدالرحمن را 
كرفتى؟ 


راوی: مرضيه ذاكرى 
از روستای گورزانگ شهرستان ميتاب 





بای‌پوش مردم كيلان 
در گذشته‌ها خیلی دور. در روستاهای كيلان 
نوعی كفش: به نام «چموش» مورد استفاده قرار 
می كرفت که أن را به این ضورت می‌ساختند. 
٠.‏ جرم دباغی شده یا نشده گاو و بز رااكر قرم 


خاصی می‌برندند و رشته‌های باریک (لاکار) را که 
از همان پوست گرفته بودند.به لبه‌های أن می‌دوختند 
و با پاهماهنگ هی کردند. 


عده‌ای تيز به شکل ساده‌تری عمل می گردند و 
بوست دباغی شده كاو را به ضوزرت کفش (جموش) 
درآورده با تسمه‌ای از همان پرست به مج یا قوزک 
خود می بستند. جموش ساده‌ترین کقش محسوب 


می‌توان به «چاروق». اارزین» یا «گالش )1 «كيود» و 


أمى شد و در صورت سوراغ شدن تکه‌ای خر یا تند 
در کف سوراخ شیده‌اش یرای جلوكيرى از نغوذ أب < 


راههای دور در زمستان بود. استناده نعي‌شود؛ ولی 
طلاخ «جنوش 9 وح مل اڪ 
جسوت ات ا تا 
کار بردنش كنايه از آماده شدن برای انجام کاری . 


ما 


از دیگر کفشهای معروف رؤستاتى در كيلآن 


«دزبندی» آشاره کرد که اکتون غير از گالش و 
كنشهابى که از شهر وارد می‌شود. مابقی به باد 
فراموشی سد تاره اسنت, 
اما هنوز در برخی روستاها از «جکتور» استفاده 
می‌شود. در زمستانها که بارش برف سنگین تعامی 
گودالهای کرچک. و بزرگ را می‌پوشاند. روستايبان 
به زیر کذش خود اجكتوز) می يلد لد ۰ «جکتو رب 
وسیله‌ای است بیضی شكل همچون سبدى تخت که 
يأ شاخه‌های درختان باقته, می‌شود. اين وسیله کمک 
می کند تاياي فرد در برف و گودال فرو روف .| 
فرستنده: حسین مهدوی از كرج 


دوبیتی های یکی 
کشاورز اونه کی خودکفا بيه 
تج ها ومد ای 
وخت نماز شکر بوکونه خدابا 
شو و روژان به لخد 
بركردان- کشاورز اوست كه خودکفا باشذ 7 
کار صادق و بی ريا باشد / وقت: نماز خدا را شکر گند 
/ شب و روز به يادخدا باشد. له Fo‏ 
جه ادونيا مه ديل ذلكيره آی دوست 
مه دبل جه زندگانی سيره ای دوست 
نيدم آخر ابروز ديلخوشى رنگه 
لب خندانيدين دل پیره ای دوست 
بركردان- از اين دنیاء دلم دلكيره ای :دوست /دلم 
ازازندكانى|سيره:اى نوست / آقز.یک روز رنگ 
خوشی نديدم | تر ليخند را نبين. دل پیره ای دوست: 
فرستنده: ساسان بعقوبی 
از روستای الاله گوراب فومن 
ناه های سا رسټی 
مرتضی رئوفی از دهستان هشتبندی میتاب + 
فاطمه صلاحی از تهران - جهاتگیر مهدو از 
روستای كاور تؤءظاق دعلران - اپرالفضل صمدی 
رضابی از هرک نیس آپاد:* تجمه ناظمی از 
کازرون * مرتضی اتوشه از برآزجان < فجید کاطمی 
از کناباد (دو نامه) * علی هدایتی از ررستای رزكه 
شهرتتان آمل - حسین فیاضی نوغابی از گناباد - 
استاعیل دادرس از تهران * تیا اتباعی و مهران 
متفرد از خنج لارستان سودابه سرلکت از ایگوعزز< 
مريم.ب از یشابور. 


© " 


شماره ۳۰۰ 
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سجن 9 
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E 71 ۷.‏ لي م إن 


2 پر تفار : جنع ی 
Ii‏ چم 


3 تانیدیج نة باه‌ها 
خسرو ذاکری از آمل 


6 پربارتر کردن صفحات هنری ختماً استفاده خواهم 
۶ کرد باز هم با ما در ارتباط باشید, 
محمد خوالفقارنزاد از تهران 


دوست عزيز از پیشنهاداتان برای هرجه 


` 5 , 


9 


#إنشاتى هنرمندان را نخواهید. ولی باز هم شما با| 
: اصرار زياد خواستءايد كه نشانی منزل هنرمند | 


: موردنظرتان را برايتان ارسال كنيم, 
محسن محمدى از هران 


+ . دوست عزیز, شما هر زمان كه اراده بقرماييد.| 
+ می‌توانید حضوری ويا تلفتی حرفهای دلتان را پا 







ما درمیان بگذارید. ما خود را کرچکتر از آن 
می‌دانيم که برای خوانندگان عزیز که در اصل 


` ۶ صاحیان اصلی مجله هستند. وقت تعیین کنیم. 











«سینمات و گراف» را لویی لومير تکمیل کرد. 


5 بدرود یات گفت. لومير در سالهای دهه ۱۸۹۰ با 
استفاده از تجزبیات و کار مخترعان و مبتکران 
+ طرح «سینماتوگراف» آن را يه عنوان صنعت 
تکمیل کرد و در ۲۸ سامير ۱۸۹۵ در پاریس 
: تخستین فیلم‌های سیلمایی را برای گررهی از 
© مریم نشان داد. 
۽ داوود عتصورى از اهواز 
چلال مقدم در ۲۳ يهمن ماه ۱۳۷۴ پراثر 
تصادف به مدت ۶۸ روز در بیمارستان بستری 
: شد و در ۷۵/۱۰/۲۹ در گذشت. 
در پاسخ به سؤال دومتان. اید عرض كنم که 
بله او در سال ۱۳۴۴ در فيلم «خشت و آینه» بازى 
کرده بود: 
سمیه زندی از تهران 
از اظهارلطفتان متشكريم. خوب است برای 
اطلاع بیشتر شما دوست عریر و دیگر خوانندگان 
گرامی چند نکته‌ای را متذکر شوم. 
دنیأی سینماء دنیای عجیپ و غریبی است. 
: خوب و سالم ماندن در اين عرصه. کاری سخت و 
دشوار است وبا توجه په شناختی که خقیر از میتما 
و آدمهای أن دارم می تواتم به دوستان عزیزی 
اشاره کی که تلاشتشیان. این أست که مالم و 
آرزشمند. در عرصه سینما حضور داشته پاشند, 
کسانی مانند, پرویز پرستوبی, فاطمه گودرژی 
غما روستاء جعفر دهفان, جمشيد هاشم‌پوو, _ 
رضاایران نش ز... ۷ 
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Peyv شماره‎ 





۱ اودر سال ۴ به دیا آمد و در سال ۸ هم | 
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0 لت رو و وفهاق و ندیم اه 


7 سكو ذم د ا 
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گفتگو از: شيرين ناقل 


اشارة: 

تورج نصر از هنرمندان حرفه‌ای و قديعي سينماو 
تلويزيون اپران است: او متولد ۱۳۲۵ است و هنوز هم 
با عشق و علافه و تعددی که نسبت به كارش و عردم 
دارد. به فعالیت خود اداعه هی دهد. 

صدای آشنای او در کار تونیهای ذار کوب بله. 
جيمبو. بوگی و دوستان. ای کی بوسان. شاه شیر. 
ساتورنن. بسو شجاع در نقش شیپور چی و... در ذهن 
اغلب بچه‌ها و حتی بزر گترها ماده است: 

او علاوه بر خوبله سالیدا هم تجربه بازیگری دارد 
که بازی روان و خوب او در مجموعه آقاي شهروندی 
هنوز در ذهن مخاطبان باقی است. با او گفت» گوبی 
اتجام داده‌ايم که دربی می‌خوائید: 
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ا شعا از معدود دوبلورهایی هستيد كه عردم 
علاوة بر صفلا با جيهره نان نيز آنشنا هستند. اول لا 
باز بگری شروع گر دید با گوبندگی؟ 

© من از دوران دبستان کار هثری را شروع کردم. 
مسوولیت ثثائر دبستان عا از سوم تا ششم با من بود. 
دوران دييرستان هم همین طور » 

چند سال بعد از اين جریان به موسیقی روی 
آوردم. آن موقع عن گیتار می نواختم و به اصطلاح 
در زمینه موسیقی «جاز» فعالیت می كردم. 
استادمن در أن زمان فریبرز لاچینی بود. بعد از 
ان احساس کردم به دوپله خیلی غلاقه دارم. و از ۲۰ 
سالگی وارد عالم دوبله شدم. البته کار بازیگری زا 
هم دنبال می کردم. چون ثمی‌توانستم أن را كنار 
بگذارم و اين مساله باعث شد که کم کم از موسیقی 
دور شوم و اگر همان زمان در زمینه موسیقی يه 
صورت جدی تلاش می کردم حتماً یکی از 
اهنگساژان فعلی سینما می شدم. 

© آبا دوره خاصی هم در زمینه دوبله طی کرده 
بودید؟ 

© برای ورود په حرفه دوبله, دوره خاصی وجود 
ندارد. کار ما توی اتاقهای دربسته صورت می گیرد. 
از صيع تا شب توی اين اثاقهای گرم و از لحاظ 
بهداشتی نامناسپ .كه البته فقط شیکه جام جم سا 
مناسب است . بايد بشت 
میکروفون بنشینی و حرف بزئی و از نزدیک کار را 
لس كرده و تجربه کسپ کنی: 

تا اولين کاری که دویله کرذید. یادتان هست۷ 

© بلك اولين کارم را خوب به ياد دارم. فیلم 
سینمایی «قيصر» به کار گردائی مسعود کیمیایی؛ 
منوچهر آسماعیلی مدير دوپلاژ أن فيلم بود هن در 
قیصر یک خط حرف زدم و پاور کنید ده پار به سينما 


از لحاظ بهداشتی 


لویزیون 


رفتم تا صدای خودم را بشنوم. 

درمین فیلمی که در أن 
خرف زدم. «ديويد کابرفیلد» 
بود که خسروشاهی آن را 
دوبله می كرد ز من دو يا ته نقش کرچک زا 
می گفتم. 

با به‌طور کلی از كار دوبله راضی هستبد؟ 

© من هميشه کار دربله را دوست داشته و دارم, 
بااينكه کار بازیگری هم انجام مى دهم. ولی اگر ختى 
برای مدت كوتاهى از اين کار دور شوم. سریع دلم 
تیگ عى شود و دوبا ره سراع اين کار میا يم چون 
هميشه عاشق اين حرفه بوده ر هستم. 

سا وضعیت دوبله در ابران جگونه است؟ 

3 درحال لیر هتاء‌سفاته يه خاطر #7 
یی با کیفیت ضعیف, کیفیت دوبله هم پا 
آمده اننت. نود 
مناسب در دوبله مواجه هستیم. چون تعدادی از 
اساتید و همکاران خوب ما در این حرفه در گذشته‌اند 
و تعداد اند كى قم که مشفول کار هستند. به هرحال 
به دورآن بازنشستگی خواهند رسید. بنابراین ما نیاز 
به صداهای جایگزین داریم که متاسسفانه يا خیلی کم 
است و یا نیروی مستعد در اين زمینه وجود ندارد» 

سا درصدد نیستید که گویندگان جوانی را پرورش 
دهید نا حداقل بتوانند نیازهای دوبله فبلم های 
سینمایی را جوابگو باشند؟ 

© جرا؟اغتاسفانه تعداد زیادی جوان گوینده وارد 
اين حرفه شدئد, ولی جذب کار نشدند. 

دوبله کار خت و طاقت‌فرسایی است. کاری 
نیست که شما یغد از ورود و در مدت یک يادو سال 
این حرفه را يياموزيد, و کار تمام شرد, جواټان ما 
عجولاثه با اين عقوله برخورد می‌کنند و زود 
می ځواهند به تتیجه پرسند و به همین دلیل است که 
ما شاهد ضدای بعضی از جوانهاى گویئده در فیلم 
فستیم که صداین بخته ندارئد. 

این کار در درجه ارل, تلاش و پشتکار و بعد صبر 
و تحمل فراوانی می خراهد., 

لا گوبندگان حوان معتقدند که ورود به حرفه 
دوبله کار سخت و كاه غيوممكتى اسه نظر شعا 
چیست * 

© اصلا أين طور ثیست. درخال حاضر حدود سه 
سال است که سیمای جمهوری اسلامی ایران واحدی 
را اختصاص به پرورش گوینده‌های جوان داده که 
هم‌اکنون حدود ۱۵۰ نفر از اين طریق جلاب دویله 
شدهاند. ولی همان طورى كد قبلا هم اشاره کردم 
اكثراً بعد از ورود به اين خرفه و به دلیل نداشتن ضبر 
و حرصله کافی, جدب اين کار نمی‌شوند. با این حال. 
واحد دوبلاژ نلویزیون هر شش ماه يكبار. از طریق 
فرمهایی که به متقاضیان این حرفه ارائه می کند. 


9 ١ 
۷ 8 ه‎ 














تعدادی گوینده جذب می گند که در مرحله بعد از | 
pa:‏ ۳۵ ۳] 
آساتید اين رشته 
می‌شود و درئهایث یرنه شد فان ورد این - خرقه 
ی شونده 

ذا پس انکه مي‌گوبند دوبله کنونی کشور در 
انحضار عده خاصی از گوبندگان است صحت تدارد؟ 
۱ © انحصاری در کار پیست. کسائی که علاقه‌مند 
به این حرفه هستند. اگر به واد دوبلاز تلوبزیون 
1 مراجعه کنند خواهند دید که ما چگوله از انها استقبال 


















صير و تحمل قرأوانى می‌خراهد. هدجنین با توجه به 
دستمزد اندک: این كار به افراد صبور و پااستعداد نياز 
دارد. 


متاسفانه با توحه به طاقت فر سا 


بودن اين حرفه و کار شبانه روژی: 


نا آبا شما معتقد به داشتن صداى خوب در دوبله 
خستیند؟ 

© ما در کار دوبله, نیاز به همه نوع صدا داريم, 
شخصیت های مختلفی هستند که بايد جای اینها 
صحیت شود, به نظر من هر صدایی در نوع خود 
زیباست منتهی اگر درست به کار گرفته يا پرورش 
داده شود: دوبله هنر صرف نيست. مشلا بازیگری یک 
هتراست, به يك بازيكر می كويتد هنرعند. یا در مورد 
هترهای ديكر هم به همین صورت است, ولى په يك 
دويلور (گوینده فيلم) فقط. ثمى توان گفت هنرمتذ. 

يك دوبلور. تکنیسین هم هست. در دوبله حالتها 
و اخرای. -خوب یک كويئده بسيار مهم است. ما در 
اصل هم بازیگری می کنیم و هم تکتیک کار را انجام 
می‌دهيم, با این تفاوت که در بازیگری همه اینها قابل 

م | مشاهده است ولی ما فقط در صدایمان اين حالتها را 

منعکس می کنیم. 

با كوبا ئراق حوبله و گویندگی دستمزد خویی هم 


۱ در یافت نمی كثيد * 





© يله برت ابم کار براجت ”د 


ا اور رانا س 


الله 


از روحیه و آرامش ماس برخوردار ثیستند. اگر ١‏ 
دست‌آندر کاران و مسوولان تدییری برای این 
مشکلاث بینديشند. ما با خیال اسوده‌تر سی ترائیم 
وظیفه خود را انجام بدهیم, ما صبح تا شب مشغول 
کار هستیم. ولى حثى بيمه ما داتم نیست. هر شش ماه 
یکبار معلوم ثیست که بیحه ما تمدید خواهد شد یا نه؟ 
راين مساله خیلی در روحیه و کار 
ماتائیر می گذارد. 

یک دويلور اگر دز ماه ذو تا 
سه كار خوب با دستمزد متأسب و 
کافی انجام بدهد, دیگری نيار 
نخواهد داشت که ٿا عب 
مشغول کار و فعالیت باشد. در اين 
صورت کارها هم با کیفیت پهتر و 
] جنابتری ارائه خراهد شد. 
| ما دوبلورفایی داریم که واقعا 
جای همه صحیت می کنند. ما 
جایگزینی برای آنها نداریم و 
درواقع نیاز مالی باعث این همه 
تلاش و فعالیت مى شود 

خود من مثلا دوست دارم کار 
اختصاضی و مورد علاقه‌ام را که 
صحبت در فیلم‌ها يا سریالهای 
کارتزتی امتح" نجل خط ول متأسفانه ان کار 
نیازهای مادی‌ام را تآمين نمی کند: 

کارهای کارتونی بر سطح دنیا از ویژگیهای 
خاص خود پرخوردارند: مثلا در هالیرود هنر پیشه های 
خیلی معروف جای شخصیت‌های کارتونی حرف 
مي‌زنند. متاسفائه اینجا؛ اين طور نیست, می گویند 
کارتون هست. خالا فرجى و هر کسی شد مهم نیست! 
اگر دست‌اندرکازان و مسوولان به این حرفه بیشتر 
اهمیت بدهند, هم ارزش مادی و معتوی كويئددها 
حفظ خواهد شد و هم عسر طرلائی‌تری خوآهند 
داشت, ما به علت حجم کار. زرد فرسوده مى سُويم. 
یکی از دلابل زود بير شدنمان حجم رياد کار بود. 
مثلا مرحوم عزت‌الله مقبلی. خیلی زود فوت: کرد 
درحالی که ما حالا. حالاها به ايشان نیاز داشتیم. یا 
عرحوم ایرج ناظريان, عدم وجود اینها به هرحال يه 
کار لطمه یی ز نله 

© درحال حاضر فقط گوبندگی می کنید؟ 

© نه کار باژیگری هم انجام می‌دهم متتهى 
کمتر. فیلم‌های هفت دندان, حستك, ۳ 
عروس مهتاب به کارگردانی خسرر ملکان از 
کارهای من در زمیله بازیگری ات وهی 
تنبل قهرعان که کار طنز و ژیبایی است يه 
كا رگردانی بهروز غریب بور که فکر می كلم برای 
جشن اره امال آماده بشود, به علاوه یک مجموعه 
که از شیکه ينع سیما درحال پخش است يه اسم 
گروه هفت به کارگردانی فریال بهزاد, 





۹ 


ا 


ده 


که پا تلفیق سازهای بومی شندی و مازهای 
جدید غربی اجرا شنده‌اند, ولی هبجتان ر 


سلام گل سرخ عنوان یک آلبوم غوسیقی 
ہی کلام هندی. است کة به تاز گی روات بازار 


در اين آلبوم: فظغات زيبابى را می‌شنتویم 


SSL DIDIER واوا يرمعاي‎ 


اب 


شرقی, بوضی و فرهنگنی هند را حقظ کرده‌ائد. 3 
بریاره موسیقی هند این نکته قابل ذکر است 3 


که جمعیت زیادو نسبت به أن تعدد اذيان ر 3 
]فرهنگ‌ها باعث + پیداایش بافت تقریباً منغارت |3 
آيين گونه‌های مختلفا موسيقى شده استه. ابن |3 


استفاده از یک كببورة اجرا شذدائد. 


۱ 1 دار ند, 


اضر پرای عردم هند خوب انت ولی در 
وم دیگر از موسیقی هند تنها قوالی و : 
بک نوع موسیقی تواءم با رقص و آواز در 8 1 
نقش بسته است.ااما در سلام کل 
ناجو بدون كلام عدي تیم 3 





پاپ موزیک 


و اما در آلبرم دیگر هم به تازگی روانه پازا 
مرسیقی شدء با عنوان «پاپ موزیک» که به 
صورت بدون كلام و در در کاست است» 

در اين دو كاست: تطعات اشنا 


ای 
دوستداران عرسیقی غربی کجانده شد ب 


بر 
که 

از نکات متبت آين كو البوم. ا ج 
زیبای آنها است که تقزيباً فضا و محتوا | 


رم به 1 است؛ در آلپرم‌های مدکور : 
قطعاتى مانند Jean)‏ 8۱۱۱۱6) ر White)‏ بت 
es deirio)} , (Macarena) (Black‏ 


ای یداه موه ایشا یی وس ویو - 2 


ابن دو آلبوم توسط وآوای سپهر» تولید 
شدء و از یآمرزیک»/ خی آن را a‏ وید 















على قر بان‌زاده و «ماه بشت ابر » 

على قربان زاده بازیگر جوان سینما و تلویزیون, 
هفته گذشته بازی در جدیدترین کار سینمایی خود 
را با عنوان «ماه بشت ابر» به پایان رساند, 

قصه اين فیلم درباره زندگی مرد ثروتمندى 
است که نابديد می‌شود و پلیس برای بيدا كردن او 
با معمایی پیچیده روبرو می گردد. 

حسن جوهرچی: پوراندخت مهیمن, يكتا اصر. 
جلال پیشوانیان و... دیگر بازیگران اين فیلم 
ves |‏ 

ماه يقنت ابر را عماد اسدی سباخته است: 


خط قرمز» اسیو ند 


می‌سازه و مرضوغ آن در ارتباط با مشکلات و 
مجموعه تلویزیرنی گروه هفت با پازی اسیوئد 


درحال حاضر از تلویزیون پخش مى شود. 


ساخت خانه بدرى ترضا ژبان» تمام شد! 

رضا ژیان پاژیگر و کارگردان تلویزیون و تثاتر 
پس از چهار ماه بازی در عجمرعه تلویزیونی 
(اخانه يدرى») را به بایان رساند. 

این مجموغه در ۲۶ فسعت ۵۰ دقیقه‌ای توسط 
فریدون حسن پور ساخته شده است. 

شقایق فراهاتی, دانیال حکیمی. بهزاد فراهانی. 
ثريا قاسمی و... دیگر بازیگران این مجموعه 

خلاصه داستان: 

سارا و امير در آستانه ازدواج با ماجراهایی 
روبرو مى شوند که باعث مى شود به گذشته خود 
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««حجربن عدى» آبان ماه پخش مى شود 
مجموعه تازیخی و عظیم حجربن عدی پس از 
چد ماه HA‏ 








شماره ۳۰۰۷ 





به کارگردانی تاجبخش فناییان ساخته 
شده است, 

حجربن عدی یکی از یاران نزدیک امام 
علی(ع) است. و زندگی از از كودكى تا شهادت 
روايت مى شود. 

بازیگران اين مجموعه به‌شرح زيرند: 

حبيب دهقان نسب (حجر): محصدعلی كشاورز 
(معاویه), جمشيد جهان زاده (ابن زیاد) و... 

اين مجموعه قرار است ابان ماه سال جاری از 
شبکه اول سيما پخش شود. 





























فيلم ها به روابت كيشه 
شبهای تیهران ۵ روز 
بچه‌های بد ۰ روز 


مریم عقدس ۰ روز (۵ عیلیون تومان 
تممه پسیفان ۰ روز 8 میلیون توعان 
از سمیم قلت قرو ۷ ا أرق مر تومان 


باعدة ا فا جاب دی 


وسیله تصحیح هی شود؛ ۲۰۷ روز نمايش.١)‏ 





دومين جشنواره پانتوميم 
درمین جشنواره پانتومیم آبان ماه سال جاری 
در نهران برگزار می‌شود. 
جشتواره مذکور در دو بخش پانترميم و 
نمایش بی کلام و مبتنی بر حرکت توسط حوژه 
هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود, 


این فیلم درپاره اكرام پچه‌های يتيم است که 





مربای شیرین برومند در اصفهان 
مریای شيرين/ ساخته مرضیه برومند برای 
شرکت در جشنواره فیلم‌های کودکان و توجوانان 
اماده شد». 
ليلا حاتمی ایفاگر نقش نخست اين فیلم أست. 
جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان در 
اصفهان برگزار می‌شود. 


«بمانی» بدون بازیگر حر فه ای 

فیلمبرداری «یمائی» کار جدید داریوش 
مهرجریی ادامه دارد و جالب هت هيج يك أ 
بازيكران آن حرفه‌ای نیستند 





د و بدادهای سينها. تناتر. تلويزيون و مؤسيقى 


با تشکر از ؛ فاطعه عودباشی 


اين فیلم قصه دختری به ام بمانی 
است که با مسائل و مشکلات عدیده خانوادگی 
دست به گریبان است؛ او از خاله می گریزه و به 
گورستان پناه می‌برد و.. 
«بمانی» اولین یل مهرجویی. است که 
بازیگران حرفه‌ای در آن جایی تدارند. 


کا يم 


7 
هستئد که در كثار کوثری هنرنمایی می كنتدء 
نصه جوانی در ارتیاط با خانواده‌ای است كه 
بنج فززند بسر دارند. پسرها وابستگی شدید 
عاطفی به مادر دازند. اما مرگ مادر سرنویت 
دیگری برای آنها رقم می‌زند. 


معرفی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع ) 
در شبكه اول 

برنامه «یادگارهای فرهنكى» كه به معرفى 
حضرت عبدالعظيم حستى(ع) معروف به شاه 
عبد العظيم» هى يردازد. در دو قسمت +۳ دقیقه‌ای 
دز كروه فرهنگه تاريخ و هنر شیکه اول سسيمأ تهيه 
هی و د. 1 

در این برنامه به ايينهاو مراسمی که در جوار 
حرم اجرا می گرده. پرداخته می شود و نیز معماری 
حرم مورد بررسی قرار می گیرد: 

کامبیز عقیم خارری نهیه کننده اين عجموعه 
می گوید, «هدف از تهیه این برنامه, دادن اطلاعات 
مفيد به مردم در راستای معرفی حضرت 
عیدالعظیم(ع) بوده است؛ زبرا کسانی هستند که 
اين حرم را زیارت می کنند اما هنوز اطلاع دقيق 
و درستی از زندگی عبدالعظیم(ع) ندارند.» 

اين برنامه هماکنون در مرحله موئتاژ است و 
به احتمال زياد از مهرماه سال چاری پخش خراهد 
سل ۰ 

عوامل اين پروژه به شرح زیرند 

تهیه کننده, کامپیز مقيم خاوری ۰ 













کارگردان و فیلمنامه‌نویس: اردژند + 



















پروفسرر محمرد حسابی. سریال 
امدادرسانی. فیلم‌های سیتمایی مهره مار. نگاهی 
دیگر و پرسه (پرنده جایزه از کشور فرانسه) و به 
ياد لومير با بازی دكتر هوشنگ کاووسی که برای 
پزر گداخشت صدسالگی سیتما ساخته شد. آشاره 
کرد. 

آخرین کار حسین مختاری مجموعه بگذار 
آفتاب بر آید است که سال گذشته از شبکه سوم 
سيما پخش شد. 

ديكر عوامل مجموعه نیستان به شرح زيرند: 

مدير تصويربردارى: مهدى شكيبا + تدوين: 
ميترا کارا كاه > موسیقی: على گهن ديرى * زوابط 
عمومی, فرامرز روشنایی - مدير توليد: احمد 
كشورى - محصول كروه فیلم وسريال شبكه سوم 
سیفاه 


بر ليم ااي كا سلزها و افوات 
موسیقی, انتشارات فرهنگی, صنایع دستی. 
هنرهای تجسمی, فیلم‌های ویدیویی و ثانماهای 



























تکنولوزی نوين آهوزشی در ففزرض دید 























































تولیدات هنری از قبیل نقاشی؛ عکس, مینیاتور: 
تذهيب. خاتم. قلم کاری روی چوب و فلز 
متبت کاری روی چزّب و فلز و معرق و همچنین 
انواع ژبورالات و جواهرات سنتی ارائه می‌شود. 

ستاد برگزاری نمانشگاه كل ضدبرگ طی 
اطلاعیه‌ای از گروههای جوان هنری حرفه‌ای و 
غیرحرفه‌ای در رشته‌های موسیقی (پاپ: سنتی: 
عروسکی و خیابانی) دعوت به عمل اوزد تا جهت 
ارائه آثار هنری خود و آشنایی و استفاده مخاطبان 
در تمایشگاه محصولات فرشتكى؛ هنری, آموزشی 
با شماره تلفن ۸۸۰۰۷۰۸4 ستاد برگزاری 
نمایشگاه كل صدبرگ تماس بگیرند. 





















بازیگران: فرامرز قریبیان, عهرائه مهین‌ترابی: 
لادن طباطبایی, شبنم طلوعی, رضا کشاورزی, يهار 
توحیان: زهره فکور صيور. مهدی امینی‌خواه و 
نیکو خردهند . 

بازیگران میهمان؛ حمیده خیرآبادی؛ جمشید 
شاهسحمدی, کاظم هزیر آزاد. سروش خليلى. مهتاج 


نجومى. مهوش وقاری, فرامرز روشنایی و ... 


تجقی سیندای “اران را تالهاشت که 






بررسی زند گی مسلمانان شوروی در 









































فرامرز قر پیبان, پاییز امسال در عشق سالهای جنگ 
۵ دقیقه‌ای در گروه طرح و برنامه شبکه اول هفته دفاع مقدس بخش می شود 
سيما. مراخل تولید خود را سپری می کند. 1 
با شروع هفته 


در این مجموعه. نحوه تداوم اسلام در هفث 
دفه استقرار کنرنیسم و مسائل فرهنگی. و 
اچتماعی زندگی مسلمانان شوروی سابق بررسی 
می‌شود و علاوه بر أبن به علل فروپاشی اتجاد 
جمافیر شوروی در دو محور علل داخلی و خارجی 
پرذاخته می شود. 
پرنامه. معرفی اسلام به عنوان دين جهانشمول و 
نمایش بازگشت به هویت اسلامی در شوروي 
سابق پس از فروپاشی کموئیستم است. 

تاکنون تصویرپرداری از جمهوریهای او کرآین 
و آرمنستان انجام شده است و در ادامه قرار است 
وه تحفیقات و فیلمبرداری يه جمهوریهای 
تاجیکستان. ترکمنستان. ازیکستان. گرچستان. 
اتزبايجان و روسیه سفر داشته پاشند. 

عوافل: 

تهیه کننده اكبر نبوى > کار گردان؛ رضا برجى 
* تصوبرپردار؛ مسعود بخشی. 


نمایشگاه « گل صد بر گید ۱ 
نمایشگاه محصولات فرهنگی - هتری: 
آموزشی با عنوان «گل صدبر گ» با هدف ایجاد 
رابطه نزدیک ميان تولیدکنندگان محصولات 
فرهنگی و هثری با مخاطیان این آثار از سوم تا 
دوأزدهم شهرپورماه سال جاری در مرکز 
افرینش‌های هنری و فرهنگی واقع در خیابان 
خجاپ بر گزاز می‌شود. 


تفاع مقدس, سریال 
جدید عشق سالهای 
جنگ به تهیه کنند گی 
حبیب الله کاسه‌ساز 
از تاریخ ۸۰/۷/۵ 
پنج‌شنبه‌ها از شبکه 
سوم پخش خواهد 
شد. اين برنامه در 



































حمید رزمنده تهرانی برای حضور در جیهه يه 
غرب کشور رفته است. او ضمن درگیری با اشرار 
با دختری به نام تركس أشنا می‌شود. دکتر اردلان 
که دل در كرو نرگس دارب خواهان ازدواج یا 
اوست, ولی نر گس به دلیل معیارهای اجتماعی از 
ازدراج با وی سر باز می‌زند. حمید درپی درگیری 
پا ضدانقلاییون به شدت مجروح می‌شود. دکتر 
در صدد انتقام از او برمی ايد و پیکر بى نام و نشان 
او را مخفی می کند. جستجو و کنکاش تركس 
ماجراهایی. دریی دارد ,و... 
















داستان یستان که توسط على ميتايى به 
نگارش درامده دز مورد دکتر آرایزشک 
متخصص زژنتیک است که زوجهای نازای 
بسیاری را معالجه کرده. روزی جوان عاصی و 
معتادی وارد محل کار دکتر می شود و اظهار 
می‌دارد که انتقام تولد ناخواسته‌اش را از دکتر 
خواهد گرفت. این مسا:له باعث می‌شود نا دكثر... 

حسین هختاری تحصيللات بانشگاهی خود را 
در دانشگاه لويى لومير و دانشگاه پاریس در رشته 
سینما با درجه قوق لیسانس کارگردانی يه اتمام 
رسائده و سپس در تلویزیون فرانسه مشغول به 
کار شنده است؛» او در سال 4۱۳۵۴ ابران باز گشت 
و فعالیت خود را بر تلویزیون آغاز کرد از کارهای 


وی می تزان به مستندهای متعدد. فیلم زند 






















صبایی: رضا صفایی پور بهمن دان رزا آرایش, 
میا نوروزی فرد. سارا پرچم. مجید مشیری و .۰۰ 
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عرض به خدمت شما که امروز قصد داریم 
کمی در مورد دویله افاضات کنیم. اختمالا همه شما 
می‌دانید که در زمانهای نه‌چندان دور دویله ایران 
جزء بهترین‌های دنيا بود و الان هم می توانید با 
تماشای فیلم‌هایی مثل «هملت» برتر بودن 
دوبلورهای کشورمان را درک کنید. البته الان هم 
اين فن ‏ اگرجه نه مثل قبل - در سطح بالابی 
است. بحث ما هم اضولة درباره کیفیت كار 
دوپلورها نیست. بحث بر سر اين است که جه در 
همان ایام قدیم و جه در اين زمان. دوبلورها گهگاه 
کارهایی رری نیلم ها فى کردئد که داد ادم را 
درمی آورد. 

مسن‌ترها حتماً «جان وین» آفریکایی زا دز 
شکل و شمایل یک ششلول‌بند تگزاسی به ياد 
دارئد که اواز «امشب شب مهتابه» را می‌خواند و 
اين حاصل چیزی به جز دوبله نبود. اين روزها هم 
که به علت‌های. دیگري اين دخل و تصرفها در 
فیلم‌ها صورت می گید نمی دائید چقدر هم تر و تمیز!ا 

خدا میداد تا به حال در مراحل دوبله فیلم‌ها 
چند امزد به خواهر تبدیل شده‌اند و چند رفیق به 
زد سول یکی از مزایای دویله دای زاين كه 
آدم كتتكرهاى فیلم را می‌فهمد. این است که 
می شود داستان فیلم را - اگر موافق طبع بعضی‌ها 
نباشد ٠‏ تغیتر داد بعضی چمله‌ها را حذف کرد و به 
چایشان چیزهای دیگری اضافه کرد و کار را به 
جایی رساند که بين مرو *«البته به طنز > شايع شود 
که ژاین نسخه دوبله شده سریال «سالهای دور از 
خانه» پا همان ارشین را از ابران خريدد چون أن 
سریال بعد از دویله به داستتان دیگری تبدیل شده است! 

اله همه این موازدی که گفته شد. شاید از سر 
ناچاری و به خاطر ضوابط ممیزی و اين قبیل 
توانین باشد. اما موردی که الان برایتان تعریف 
می کنیم, فيج توجیهی ندارد. 

نمی‌دانيم پرنامه «سینمای حرفه‌ای» را 
می‌بینید. پا نه. اگر تا به :حال ندیده‌اید. پرایتان 
می كوييم که برنامه‌ای است شامل پخش نصف و 
نیمه یک فیلم امریکایی و بعد هم یک تکه 
مصاحبه از یک برنامه تلویزیونی خارجی. که 
احتمالا به لطف وجود عاهواره سر از تلویزیون ما 
دراورده است.به هرحال چیزی که الان اهمیت 
دارد. توانایی‌هایی دوبله است: 

فرض كنيد دارید یک مصاحبه خارجی دوپله 
شده فی بینید. یک برنامه خارجی, مجری خارجی 
و میهمان خارجی. و آخر مصاحبه. وقتی کار درحال 
اتمام است. هجری رو يه میهمان می کند و ء البته با 
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re‏ دوبلورش “می گوید: 


می بیند چنین دغل و تصرفهایی در مواردی ایتقدر 
واضح صورت می كيرد و وقتى هم به آدم بربخورة. 
خودکارش را پرمی‌دارد و درددل می‌نویسد. البته 
باز هم می گویم که دویلورهای ما حرف ندارند. هم 
صدایشان و هم کیفیت کارشان, اما خب بعضی 
وقتها کارهایی می کنند که... 


بعضى ها بله, بحضی ها نه! 

ايبن بحث پخش نشدن تیزرهای تبلیفاتی 
فیلم‌های روی پرده هم تبدیل به یک بحث ازلى 
ابدی شده است! این را هر کسی می‌داند که پخش 
تبليغ فیلم‌ها از تلویزیون تاءثیر فراوانی در يالا رفتن 
فزوش آنها دارد. اما خب به بای صو کف 
پخش اين تیزرها از تلوبزیون هستیم و بیشتر اوقات 
هم اصلا اترى از انها نمی بينيم. البته در اين دعوا 


هر کسی چیزی می گوید«یکی نمی گوید. تلویزیون 





ټول زیادی برای این 7 ها مطالبه aS‏ 
کسی توان عالى ندارد که أن را بپردازد؛ یکی ذیگر 
می كويد؛ چون سیاست تلویزیون با سیاست وزارت 
ارشاد متفاوت است. ابن مشکل پیش می‌آید و 
دیگری می گوید. تلویزیون يا زدن برچسب «میتذل 
و خالی از بار فرهنگی»به هر فیلمی که موضوعش 
را نپسندد بهراحتى از زیرپار پخش كردن تبليغش 
شاه خالی می کند. 

ما هم راستش را بخواهید. آخزش سر 
درتمی أوريم که چی به جى است. فقط وقتی 
مى بينيم روزی جندین بار و هر بار در زمالی بسیار 
طولانی تیزر فیلم «مریم مقدس» از تلویزیون 
پخش می‌شود. دلمان براى بقیه فیلم‌ها می سوزد که 
يا اصلا از موهبت تبلیغ شدن در تلویژیون مخروم 
می مانند و يا در تیزرهایی تبلیغ می‌شوند که از 
فرط کوتاهی به چشم هیچ کس نمی‌آید و تا 
بخواهید بهشان نگاه بیندازند . تمام شده و رفته‌اند. 
حالا نمىداليم فضيه چیست. پارتی‌بازی است؟ 
بحث مورد علاقه بودن يا نبودن موضوغ فیلم است 


یا 
«از این كه در برنامه سینمای حرفه‌ای شبكه| 0 یه ما ا ی بر ند 
دوم سیما شرکت کردین: خیلی و 
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فیلم‌ها از نظر تبليغ تلویزیونی. ايجاد شود تا آدم از 


یک طرف صدبار تبليغ یک فیلم خاص را نبیند و 


از طرف دیگر در انتظار دیدن تبلیغ بقيه فيلم ها پرپر 
بزند» 

بک جسمة دنگر 

اصولاً تلويزيون ما آنقدر كمالاث ذارد که آدم 
كيج می‌شود در مورد كدام يكىاش حرف بزندا ما 


خم که شده‌ایم ملع کمالات تلویزیون. جه کار . 


كنيم؟ به هرحال بايد دين خودمان را يه این جعبه 
جادويى ادا كنيم, 
نمی داتیم شما الوک بسون» را مى شناسيد يا 
۳ اگر نمی شناسيد مختضرأ برايتان فى كوييم كه 
یکی از گردن کلفت‌ترین آدمهای سینمای جهان 
است. یک فرانسوی میانسال که هرکدام از 
قبلم هايش را > برد نهایی. لثون: ژاندارک. عنصر 
پنجم و آبی بزرگ - دیده باشید. حرف مارا تصديق 
می کنید. بخصوص فیلم لئون یا خرفه‌ای که اگر آن 
را ندیده‌اید, کمی از عمرتان برفناست!! 
عرض به خدمت شما بعد از این معرفی 
مختصر برگردیم به تلویزیون ايران که بعد از 
مدتهای مديد: تآپر‌هیزی کرد و فیلمی را پخش کرد 
به نام «آبی بزرگ» كه البته أقايان ترجيح داده 
بودند آن را «آبی پیگران» ترجمه کنند. بگذزیم, 
پحث اینجاشت که ما در انه نشسته بودیم و 
تلویزیونمان هم به‌طور اتفاقى روى شبکه دوم 
روشن بود و ناگهان چشممان به جمال فیلم «آبی 
بزرگ» يآ همان «آبی بیکران» روشن شد. البته 
خوشحال شدیم و کلی ذوق كرديم. اما تا آمدیم به 
دوست. داشتند. این فیلم را بیینند. از تماشایش 
محروم شدند. اینجا بود که به سرمان زد يياييم و 
پنویسیم که آفایان! شما که چنین فیلم‌هایی را 
می‌خرید. خب تبلیفی, چیزی هم بكتيد تا مردم 
خبردار شوند و حاصل زحمت شما!! را ببيندد. 
ما بریغ از یک تبلیغ, آن‌وقت یک فیلم هندی 
سخیف مثله شده که می خواهد پخش شود از یک 
هفته قبل خبرش همه‌جا پخش مى شود و همه مطلع 
می‌شوند که چی؟ «یک فیلم هندی سه ساعته که 
نسخه کاملش هم کیچ حرفی برای گفتن 
نداشته.حالا در رمان ۸۰ دقيقه قرار است, هفته دیگر 
بخش شود. بشتابید که از دستتان رود!» 
خدا خير دهد این مسوولان تلویزیون را که 
سیستمی با این اندازه کمالات را به‌خربی و به طور 
کامل اداره فى کنند. به قول یکی از دوستان ما 
«دستشنون درد نکنه)ا. 
والسلام 
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0 ا هیولاهای اقل تاريخ و که ۲7 
سه بآره بازمی گردند و این بار نه تنها خودشان 1 
ا بلكه به شمرأه خود یک 
میهمان اخوانده نیز می اورئد 
(نازه وارد غول پیکری به ام ۲ 
اسپینوساروس!) و باعث 
|می‌شوند که سه باره گروهی 9 
ااز مردم به زحمت, دردسر ز . 4 
| مصیبت دچار شوند. 
| حلاکه‌بلزار چندگنه | 
او سری‌بازی در هاليوود 3 
آ6 است. بس چرا 
لین موجوفات تياد 


تایه ی 
١‏ ۳ 59 انها 
إجه بشت صحنه و جه جلوی 
صحنه و جه آستودیوهایی كه بعد 
از تحمل كمى رنج و مشقت آنجنان 
أثروت مكلت نصیب شان می شود 
أكه تنام آن مشفت‌ها در ظرف یکی. 
ام هد چنی خودرا به هی زب 
و جهن و سرور فى دد یلم ۱ 
ص اول: فروشی حدوداً معادل 
أميليون دلار دا شت). ۱ 
. پس مي بيتهد که جنين موجودات ,كريه درنده .د | 
ارفته‌اند. ور می توانند پر زندگی اشرف | 
مخلوقات: آنهم مخلوقاتی که جندين ميليون تال | 
بعد از آنها آمده‌اند: انر بگذازند: 
پله فسمت سوم پارک ژوراسیک نیز آمد و این 
إبار نیز هاليووديها که در کارشان حسابی خبره و 
(استادند می‌دانند که چگونه حلقه‌های زنجیر داستان | 
۱ را بهم ببوند دهند تا أب از أب تكان نخورد و | 
شیچ گونه مشکلی به وجود نيايد. 
۱ اول پسربچه‌ای را برای گذران تعطیلاتش به | 
قايقرائى فی فرستند و يعد او را درعیان مه در | 
نزديكى جزیره‌ای ناندید می‌کنند. خالا بدر وا 
ماهر که از يكديكر جدا اند متجبورئد کذ يه أ 
إذنبال پسرشان بروئد و بگردند و دوباره مدتى را با! 
| يكديكر سبرى كنشد شاد كه كدورتها نيز اذ بين 
ر برود و خانواده درباره گردهم آیند حا 
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يارى زوراسيى ؟ ااا عإعوم عأؤودوعزال 
کار گردان: جو جانستون 

بازيكران: سام نيل . ويليام اج مکی .تى 
لئونی . الساتسرو ثيولا:.. 

زمان بغش 1۸ جولای ۲۰۰۱ (۲۶ نير ۱۳۸۰) 
مدت: ٩۱‏ دقیقه 

ژاثر: اکشن علعی: تخيلى . درام عاجراجویی 
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0 که به نتطقة آشنایی و تساط كامل ذاشته 


ف 
باشد. خب آنهم جور می‌شود 
دکتر گرانت. بله همان دکتر گرانت بخت 
پرگشته‌ای که پا زحمت و مشفت فراوان 
توانست در قسمت دوم از ان مخمصه چان سالم | 
۱ به در برد ۱ 
با رسیدن دکتر گرانت و اعضای دیگر | 
كن 7 بخ واا 
ثم ستلر» به همراه مادر و يدر پسرک | 
ثم کد به جر بو هه شخصيت های | 
انسانی فیلم كامل می‌شوند و خالا | 
نوبت کاراکترهای حبرانی است| 
كه قرکدام خرد را به روش خود | 
معرفی عى كنتد!! و بعد از آن هم 
همان آش است و همان کاسه قبلی.». | 
ژوداضیک. ۳۴ دای قسسمت اول 
دارای غیبت و ابهت و ترس همراه با احشرام ۱ 
يست و یا مانند قسمت دوم بسیار استادانه و | 
نفس‌گیر ساخته نشیده استه آما در محدوده! 
| خودش (يعنى فیلم‌های. درجه 8) یک کارا 
آزیباست که تماشاگر زا به وجد و هیجان می أوره و 
انقس را در سینه حبس می کند: 
| از ویژگیهای جالب ترجه اين قسمت: عدت آن 
ااسث که چیزی کمتر از ٩۰‏ دقیقه است. البته با عدم 
|اختساب : تیتراژ پایانی. 
+ یکی از روشهایی که فیلم زمان را ذخیره واز أن 
ابه بهترين شکل استفاده مى كتد با استفاده زييا از 
إأبسط و كسترش ناءثیرگذار و ماهرائه شخصيت فاى 
موی بسک انب .حتی به ندرت گفتگویی 
ایافث می شود که به طور مستقیم در خدمت ضح 
داستان نباشد . بخشسی از كزتاهى و اختصار فیلم نيز أ 
یه بايان بى تشريفات أن مربوظ می‌شود. جرا كد 
ادارای مقدمات و زمینه‌چینی‌ها و زرق و برقهای | 
اتاق کیست, ۱ 
فيلم با يسركب ۱۴ ساله‌ای به نام اریک (ترور أ 
| مور گان) آغاز مى شود که درحال قایقرانی بايكى از 
دوستان مادرش. آنهم در محدوده جزیره ممنوعه‌ای ‏ 
ابه نام «ایسلاسورئا» (کمی آن طر فتر از ساحل | 
کاستاریکا) است. حتماً سما به ياد خواهيد آزرد كه أ 
این مكان همان محل نفرین شده و لعنتی در قسمت | 
|دوم پارک ژوواسیک يعتى «دنیای گمشده»است. | 
| هر دو قایق درمیان مه و غبار ناپدید می‌شوند ۱ 
0101 زهاني که دوباره پدیدار می شوند. هیچ ..-* 
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۰ ۷ سرنشینی از أنها نمست سيس تصویر به ر 
مکانی در آمریکا قطع می‌شود که والدین [ 





۳ طلاق گرفثه پسرک (ويليام اج كلى :تی لئونی) يول "۳ 


هنگفتی را برای استخدام یک دیرین‌شناس و[ 
فسيل شناس به نام آلن گرانت (سام نیل) بيشنهاد | 
می كنند تا او به عنوان راهنما در پروازی بر بالاى | 
جزیره آنها را همراهى کند. گرانت فکر می کند كه 
آنها توریست هستند. اما نقشه پنهانی آنها اینست 
که هرابيما را در جزیره بنشانند و پسرشان را بیابند.! 


ابه همراه آنها دستیار دکتر گرانت (با بازی آلساندرو 


تيولا) و همکار قدیمی دکتر گرانت یعنی «الی ستلر» 
(لورا درن) و چند نفر دیگر نيز هستند که برخی از 
| انها در همان بدو ورود به جزيرم به سرعت طعمه 
دایناسورها می‌شوند و از حضور بیشتر در فیلم 
|محردم می‌مانند. البته به خاطر متفاوت نشان دادن | 
این سكانس. أولين کسی که می ميرد, شخصیت سياه | 
إداستان نيست! 

فيلم به طرزى بسيار استادانه, ماهراله و خلافانه 
ار طراحی و چگونگی حمله آن موجودات ماقبل 
اناري عمل ی کند. از اين حا چندین سا | 
تاءثیرگذار و راقع تمایانه در فیلم موجود است. یکی | 
سکانس دایتاسورهای پرنده و پل معلق و دیگری | 
شامل غمليات نجات اضطراری با یک قایق ! 
مستعمل است. 

کمدی زیبایی نيز در لابلای دیواره متن و ار و| 
پود طرح جانتازی شده است (شاید بد تباشد که | 
|پدانید جو جانستون کارگردان فیلم در اصل | 
| متخصص آثار كمدى: فیلم‌های چون ری و وقد 
1 ...و البته در فیلم امهاجمان کشتی گمشده». 
| ساخته استیون اسپیلبرگ مسوول جلوه‌های بصرى و | 
اکارگردان هنری فیلم بوده است) 
| پارک ژوراسیک ۳ کوتاهتر. ارزان‌تر و 
ا کمادعانر و البته ذاراى شایسنگی کمتریی نسبت به | 
ادو قسمت قبل است. اما با وود اينها چیز یا نكته | 
آزاردهنده‌ای در فیلم وجود ندارد که باعث تلف | 
اتماشاگران از فیلم شود. شاید فقط آن دسته ازا 
دوستانی که مانند ابن حقير آشنايى كمى با اسثيون | 
|اسپیلبرگ كاركردان دو قسمت پیشین دارند, كمى | 
ای بخورند که چرا خود او ابن اثر ر | برای 
أسومين يار کارگرانی نکر .او که قبلا یز در سری | 
فیل‌های «ایندیائا جونز پا را از سه گانه نیز قراتر أ 
أكذاشته و به چهار گانه رسيده است: بع ری لذأ 
أسه كانه سازى نداردا اما شاید دليلش اين باشد که ار 
(امسال پا ساخت دو فيلم «گزارش اقليتة و فوش | 
امصنوعی حسابى سرش شلوغ برده و وقت سرا 
أخارائدن هم نداشتة ته است. حالا جه لزومی داشته که ! 
این فيلم حتى بدون اسپیلبرگ نيز ساخته شود 
اموضوعی است که نمی دأثيم. 
1 آلبته الحق «جو جانستون» که ابن ن أولين تجربه 
اجدی او بوده از اين امنحان سربلند بیرون آمده است 


اد حالا می توان رو از علاوه بر یک کسدی ساز به 
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بت جح تحت 
ها کک رگسح ره و رهام 
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إعنوان یک جدی ساز نيز حساب کرده يس از همین أ 
احالا مننظر بارك ژوراسیک ؟ باشيد!:.. 5 
ل گم على داروور ٠.‏ 


















7 سیاوش چون پاسخ تند پدر را خواند. با بيهرام 
گودرز : زنگه شاوران رايزنى كرد و از يدر كلايه نمود. 
لشکر را به بهرام سپرد و از زنگه خواست گروگانها ,| 
AEE‏ ِ خواست كروكانها ر 


پاسخ دادن بهرام سياوش را 

بهرام و زنگه با شنیدن سخن سیاوش غمگین 
شدند و بر کشور سودابه -هاماوران که چون او یی 
رأ پرورده, دشنام دادند. آنگاه بسهرام از سیاوش 
خواست سازش کند و فرمان شاه را بیذیرد: «از شاه 
بخواه رستم را نزد ت بفرستد و دلش را به دست 
بیاور. پوزش خواستن از پدر که ننگ نیست. به 
دستورش بجنگ و گروگانها را نزدش بفرست. اگر 
هم می‌توانی اين کار را بکتی, آنها را آزاد بگذارد. 
با تورانیها می‌جنگیم و روزگار را دوباره با هم به 
خوشى می گذ رانیم...» 

OOO 


جوبهرام بشنید كتفتار ازی 
دلش كشت یجان ز تسیمار اوی! 

بسبارید خون زنگهة شاوران 
بنفريد بر بوم هماماوران؟ 

پر از غم نشستند هر دو به هم 
زوانشسسان ز گسفتار او شد دژم 

بدو گفت بهرام: «کاین کار نيسنت 
۱ تو را بی‌پدز در جهان کار نیست 

یکی نامه بنویس زديك شاه 
دكر بار از او پسیلتن را بسخواه 

اگی‌جنگ فرمان دهد جنگ ساز 
سخن کسوته است ار نگردد دراز 

كر أرامكيزى, سخن تنگ نیسٹ 
تو را پوزش اندر يدر ننگ نيست 

نسواگر فرستی به نزدیک اوی" 
بخندة دل و جسان تاریک اوی 

۲۶ © 


شماره ¥ 


دلت كر چنین رنجه كشت از توا 

رها کن, نه بر تو چک است و گول؟ 
به نامه جز از جنگ فرمانش نسیست 

نرفته است کاری که درمانش نیت 
به فرمان کاووس جنگ آوریم 

جهان بر بدانديش تنگ أوريم 
مكن خيره انديشه بسر دل دراز 

سر او به چربی به دام آر باز 
مکردان به مابر دم روزگار 

چون آمد درخت بزركى به بار 
پر از خون مکن ديده تاج و تخت 

سخوشان ز ن خسروانی درخت؟ 
نه نیکو بود بی‌تو تخت و كلاه 

بسسپاه و در و يرنه و بسارگاه 
سر و مسفغز کاووس آتشکنده‌ست 

همه مايه و جنگ او بیهده‌ست 
مكر آسمانی جز این است زاز 

جه بايد سخنها كشيدن دراز؟» 


سياوش این اندرز را تپذیرفت و كفت: «هرجند 
برآنم که فرمان شاه از خورشید هم یالاتر است, اما 
در برابر خداوند نمی‌توائم دلیری کنم که هر كس 
جنين کیرد آزامشنین راااز دنت فاد. مرزبتاده 
گروگانها نیز از سختگیری خواهد کرد. اگر هم 
نجنگم و نزدش پروم» جز خشم و اندوه بهرداى 
نمی‌برم. بارى: اگر شما پیغام مرا به افراسیاب 
نمی برید؛ خودم هیر وم...)» 


تپذرفت از أن دو خرذمئد بند 

دگ رگونه ُد راز چرخ بلئلد 
جنین داد باسخ که: «افرمان شاه 

بر آنم که بسرتر ز خورشيد و ماد؛ 
ولیکن به فرمان یسزدان دلیس 

نباشد که و سه. نه پیل و نه شیر 
کسی كو ز فرمان یزدان بتافت 

سرا سمه شد: خویشتن را نیافت 
همی دست يازيد بايد به خون 

به کين دو کشور بدن رهتمون 
زبهر نواهم بیازارد اوی 

سسخنهای ديرينه ياد ارد اوی 
و گر بسازگردم از اين رزمگاه 

هة کارناکرده نزدیک شاه: 
همان خشم و بيكار باراوَّرّد : 

پسسرثیک غم اندكنار اورد 
اکر تسیره‌تان شد دل از کار مین 

ببجيد سسزتان ز گفتار من, 
فرستاده. خود اشم و رهنماى 

بمانم س اسن دشت بسرده‌نسرای 


چرابرگمارم بر او رنج مسن؟4* 

دو پهلوان از پاسخ سياوش دریافتند که او از 
رایش بازتمی‌گردد و آنها را همراهی نمی‌کند و 
دانستند که ابن آخرين دیدارشان خواهد بود, بس 
به گریه افتادند و گفتند: «ما بنده توایم و تامرز جان 


ایستاده‌ايم.» 
سیاوّش جو پاسخ چنین داد باز 
یھو :چان جو گبردن فجراذ 


ز بسیم جدابسيش كريان شدند 

چو بر آتش تسیز بسریان شدند 
همی ديد جضم و دل روزگار 

که اندر نهان چیست با شهریار 
نسخواهد بدن فيز دیدار اوی 

از آن. چشم گریان شد از کار اوی 
جنین كفت زنگه كه: ناما بندهايم 

به مهر سپهبد دل اکنده‌ایم 
فداى تو بسادا تسن و جان ما 

جنتین ناد تا مرك بيمان ما» 

سياوش که چنین دید از زنگه خواست نزد 

افراسیاب پرود و گروگانها را ئیز ببرد و بگوید که: 
«بهره من از اين آشتی جستن چیزی جز جنگ نبوده 
و با این حال از پیمانی که پسته‌ام. برنمی‌گردم. تنها 
خواسته‌ام اين است که بگذاری از کشورت بگذرم 
تا در چایی دوردست منزل بگیرم!» 
جو پاسخ چنین یافت از نیکخواه 

چسنین كفت با زنگه. بیدارشاه, 
که: «شوء شاه توران سبه را پکگوی 

كزين کار مارا جه اید تم رون 
از ابن آئستی. جنگ بین :سن است 

همه نوش توء درد و زهر من است 
ز پسیمان تسو سر نگرده تسهی 

وكر دور مانم ز تخت هى 
جسهاندار يزدان يناه قن أست 

زمين تخت و گردون كلاه مسن است 
و ديكر كزين خيره ناكردهكار 

نشايست رفستن بر شهريار 
یکی راه بگتسای تس بک ذرم 

به جایی که کرد ایزد آبشخورم۲ 
یکی کشوری جویم اندر جهان 

که نسامم ز کاووس گردد نهان 
ز خسوی بداو سځن نشنوم 

ز پسیکار او یک زمان بسغنوم»٩‏ 
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دبير ۱4 سازمان ات جهانی از 


فقط اكر به کت‌وشلوار رسمی او 
نظری نيفكنيم. تصور می كنيم که او 
یک مشتزن است اما مایک 
مور نخست وز بر ۲ ساله 
پیوزلند و ديبر كل دبلیو,تی.لو 
با سازمان جیهانی تجارته 
به خاطر عقاید خود 
نشانه هابى از یک نابغه در 
تجارت جانی را به دست 
داده است. 

مایک مور هفته گذشته در 
بک مساحبه اختصاسی بامجله 
نیوژویک به سئوالات بسیار 
میدمی بیرامون آینده تجارت در 
جیهان پاسخ داد که نظر به اهعيت 
این مصاحیه آن را از نظر 
خوانندگان عز یز می گذر انیم 


660 0 










نیوزویک: دشمنان جهانكراتى در تجارت.به سازمان 
شمابه عنوان یک هماورد و رقيب می‌نگرند. جرا؟ 

مایک مور: چهانگرایی یک شعار است و سياست 
اعلام شده توسط دبیلو:تی.او نیست. در واقع 

جهانگرایی یک پروسه است که دئیا به طرف أن خر کت 
1 می کند. بسیاری از مورخان معتقدند که تجارت 
بین‌المللی هم‌اکنون از درآعد سرانه کمنری, نسیت به 
صد سال پیش برخوردار است. سازمان ما ۱۴۲ کشور 
عضو دارد و در خصوص سياستهاى يه کار گرفته شده 
هميشه اماده است موافقت خود را اعلام کند و اینجا 
است که کشورهای كوجكتر و کم‌درآمدتر يا نوجه به 
شرکتی که در ميان مجموعه سازمان داړند. ضاحب 
بختی برای افزایش هیزان درآمد خود می‌شوند و همین 





آمر دشمنان تجارت جهائى را به سکوت وامی‌دارد چرا 
داستان زندگی 
عسق و تقد بر 
بقيه از صفخه ۱۷ 
|احساس حفازت کردم که درست بعدارظهر فردای آن 
وز,ڼه یک خراستگار سمجی كه فيج شناختی هم ازش 


نداشتم «بله» گفتم و باهاش ازدواج کردم اما کدام 
|اژدواج؟ درحفیقت وارد جهنم شدم. شرهرم مرد بی وقایی 
د که فقط همان چند سال اول قدر منو می‌دونست و 
مرقعی که تنها بجه مان شش هفت ساله بود یادش 
كه می‌تونه «تجدیدفراش» هم بكنه! اين بود که 
حدود سه سال, بدون اینکه من بدانم با زن دومش پنهاتی 
ژندگی می کرد اما موقعی که من فهمیدم: احساس کردم 
بازیچه در دست او يودم! اين بود که یکروز بهش گفتم. 
إلايا بدون سررصدا و داد و فریاد. همین آمروز هریم 
" محضر واز هم جدا ميشیم, یا اینکه پا توجه يه شفل 


که مردم نقاط فقیر در جهان تيز بختی 


برای شركت در 
این حرکت جهانی خواهند داشت. 

نیوزویک: ايا از این نمی‌ترسید که په افراط و 
تفریط متهم شوید؟ 


مایک مور: ترجه و دقت. تخصص و تفخص در کار ما 


بسیار لازم است و حتی برخی اوقات منتقدان ما هم 
واقعيت را بیان می کنند. 

نیوزو یک: سیلویو بر لوسکالی از ابتاليا اعتقاد دارد که 
معترضان و مخالفان تجارت جهانى همان کمونستها 
هستند که دوباره ظهور كرددائد. نظر بشما جیست؟ 

مایک مور: الیئه اضطرآبها و دعدغه‌های اکثریت را 
بايد درک و در آنها شرکت کرد. بعضی از کارشناسان 
اموز جهانی معتقدند که این همه هزيته رأ ما بايد در مورد 
بیماری آیدز به کار گیریم و برخی دیگر در مورد دیون و 
بدهکاریهای کشورهای جهان سوم هم همین عقیده را 
دارند والیته كه ما بابد راجع به معضلاتی چون 
محیط زیست. خانواده و... هم نگرش, روشن تری داشته 
باشيم. اما من عبان اين نوع عقاید و مخالفتها و برخی 
دیگر از معترضان که می گویند: 

«اینجا گردهم آمده‌ايم نا ملاقات‌های ميان وزيران را 
تعطیل کنیم» به خظ جداکننده‌ای قایل هستم. اینان 
مار کسیست و فاشیست هستند. مثل اينكه ما یه جای 
ابتكه به نشانه اعتراض به مجلس. راه‌پیمایی راه 
پیندازیم: مجلس را آتش بزليم: این گونه اعمال فعلاً 
صورت كرقته إبننيت: 

نیوزویک: بزركترين مانع در ران فعاليت شما چیست؟ 

مايك مور: كشاورزى. 

تیوزویک: و جه كشورهابى در اين راء 
می‌کنند؟ 

مایک مور آروپا ژاین. کره‌جنوبی و نروز کشورهای 
موافق را تشكيل می دهند . پر خلاف کشورهایی که يه 
صدور مواد کشاررزی می‌پردازند. غيان ساير 
کشورهای در حال توسعه نیز تفاوت وجود دارد. کشوری 
که مواد غدایی وارد می کند. مانند مصر نظرات كاملا 
متفارتی نسبت به کشورهای مواد غذابى صادر می کند 
ماتند (افریقای جنوبی)دارد. در اين عيان مناقع ملى 
صحیح وقانولى نیز وجود دارد كه هر کشور برای مردم 
خود حفی قابل است. 


همکاری 


مهمی که داشت ۰ جلری تنام همکاران و آشنامات 
ابروت‌رو می‌ریزم!» شوهرم که در ابن نزدیک ا 
سال خوپ منو شناخته يود و می‌درونست که أبن کاررو 
مى كتم. على رغم أيتكه دوست داشت نقش یک مرد 
درزنهرو بازى کہ آما در نهايت مجیور شد مر طلاق 
پده! بگذار حقیقت رو بهت بگم «قریبرز». من درست از 
فردای روزی كه از تر قرار گردم, تورو از دهن و از قليم 
بیرژن کرده بودم, اما درست از فردای روزی که از 
هسرم طلاق گرفتم. تو درباره در قلب و در مغز من 
جاگرفتی! اما در همه اين سالهای پس از طلاق. فقط توزو 
نفرین کردم! پیش خودم فکر می کردم که اگر تو اون روز 
اون حرف‌رو نزده بودی [كه من فکر نمی کردم شوخی 
باشه] شاند سرنوشت من کافلاً عرض می‌شد و شاید 
هرگز با اون مرد بوالهوس ازدواج نمی کردم و شاید الان 
اینظور با عشکلات زئدگی دنت و پنجه نرم نمی کردم و 
یاو .بت 


5 ۳ دة 
برص اریم 


محیط زيست و برغى از مسائل اجتماعى دیگر نیز 
از سائل و مشکلی هستند که با انها روبرو فستيم. 
زمانی که فقط مشکل حقوق گمرکی بود. کار برای ما 
پسیاز أمنانثر بوده 

نیوزویک: آمریکا در این بازی جه تقشى دارددرلت | . 
ی جمهوری فعلی آمریکا) راسا از بسیاری از ۳ 
مائل و تعهدات بین‌المللن کناره گرفته انحر آیا آین | 
عوضو ۶ شما را در مازمان جهانی تجارت با مشکل . 
رویرو نمی کند؟ 1 ۱ 

مایک مور: اصلاً و ابداء آمریکاییان در حال يازى 
دادن به ما هستند و داسنانهایی که شما در تاليد اين 
جریان شنیده‌اید حقیقت دارند. به علاوه كفت وگو ميان 
دو سوى اقیانوس اطلس (آمریکا و اروپا) همچننان 0 
موفقيت ادامه دارد. اين رابطه فسته مر کنزی هر گونه 
مرضعی را تشکیل پدهد. ۱ 





نیوزویک: هم‌آکنون شما ۸۰ کشور عضو بيشت از 
سال ۱۹۸۶ دارید. مذ FP ER:‏ أ 


باره روابط تجارى پا جدیت تمام مطرح شده و به زودی 
جين هم به سازمان شما خواهد ببوست. ۱ 

مایک مور: كاملا درست است ما چین را هم خراهیم ۱ 
داشت. من فکر می کلم در پایان اجلاسیه دوحه در قطر . . 
ماله عضویت جين به نحو احسن حل شده باشد. ابا 
زمانی که شما با داها هزار کاغذ و صدها حقوقدان ۱ 
سروکار دارید. اين دغدغه به شما دست می‌دهد که ۱ 
ممكن است نتوانید به پرخی از اهداف خود دست یایید, ۱ 

نیوزویک: صد سال قبل تجارت آزاد جهان چای خود ۱ 
را په انزواطلبی و حامی گرایی داد عنطقه‌ها عليه 
یکدیگر موضع ويح a‏ و 
نمی خواهيم چندان «آخر زمائى» قضايا را تصوير کیم 0 
اما آيا احتمال آن وقايع. وجود دارزد, ظ 

هایک مور : تاریخ صيثه شما را به فک زافی‌دارد: ‏ ۱ 
سازمان زمانی به وجرد آمد که يتم جهانی تجارت از ۱ 
کار افتاد و يه دو بحران اقتصادی عظیم در قرن گذشته 
منجر شد و آنگاه مردان و زنانی که متفکر بودند دست 
به کار شدئد و سازمان, به وجود آمد. انها متوجه شدند 
که تجارت خسماله چه عواقب وخیمی درپردارد. اما 
نون آنچه رکه شما ان كريد درافي تیم لین 
حال ما از اتحه گذشت تجارب بسیاری آموختیم.: 


رامش ديكز نزات ادآمه پدهد و به سخقتی 
كريست, یک دقیقه‌ای از اناق خارج شدم تا از دلش را 
سبك کند. بعد که داخل شدم او ارام تر شدء بود و من 
چمله‌ای را که هفده سال يا خردم زمزمه کرده بودم يه 
زیان اوردم: 

رامش... با من ازدواج کیت 

کمی نگاهم گرد و خندید و گفت 

«نطمننی که دوباره نمی‌خوای شوخی کنی؟ 

و من نيز شادمانه ترین خنده همه عمرم را سر دادم 

۳ 

تب 

افروز که فارم برایتان نامه می‌تریسم لزدیک په 
یکسال است که با راعش ازفواج کرده‌ام و خدا قرزندی 
تبر لصيب مان گرده که من او را به اندازه فرزند رامش » 


دوست دازم. ارق من تعدیر و سرتزشت را ابن كرنه 


مش كردم و ... ایک در اوج اليش و شین فستم! 
















ماجرای وافعی خارجی 


من دختر خو شبختی... 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 





جلوه تعامی زیبایی‌ها را از يبن برده است. برأيم خیلی 
۱ |سخت بود كه از پله‌های ماشین خنکمان, باهايم رابه 





| پدرم كفت «لیدرتور سالی ۱۲۰۰۰ يوان درآمد دارد 
می‌توانی اين را باور كتى؟» 
لیدرتور که به‌تازگی از كالخ فارغ‌التحصیل شده 
. أبود. کنتر از سالی ۱۵۰۰ دلار حقو می گرفت. فکر 
کردم می توائستم جای ار باشم وین 
1 أجين بزرگ مي‌شدم. الان جه وضعینی داشتم؟ چقدر 
| همه جيز تغيير مىكرد. شاد پیشتر شبیه والدینم بودم. 
| طى سقربا دختر یکی از دوشتان خانوادگی‌مان به 
أنام راشل دزست:شدم: از زبان جين را بدون نقص 
اخرف می‌زد. پدرم از يدر راشل تعریف می کرد: 
|«دخترتان چینی را پسیار غوب صحیت می کند. حتماً از 
اين بایت خیلی احساس غرور و سریلندی می کنید.» 
| از ايتكه آنجا ایستاده بوذم و چنین تعریفی را 
می شنيدم. احساس ناخوشایندی به من دست داد. 



























خیلی زود آقانی جاو پحث را وض گرد و موضوع 





جند روز بر آن انثاق درباره كلاس ورزش و 
انيه تلقظی من که هتلذاز را به اشتياء آن را اتز فرض 





۱ روص فاخا شد وال 
E‏ 
| ن موقع که به من اصرار 
می کردید به حرفتان گرش می دادم و یا می گرفتم.» 
ا به والدیشم بگویم. آگر دویاره زمان به 
کشت قيؤل می کردم: جه کسی هستم و آنها 





مادرم لخند Fe‏ زدو انامه داد 

«فیج وقت دير نیست.) 

سفر به جين زندگی, هرا غرطی کرد. حالا وقتی با 
والديئم حرف می زلم. درک عتقابل میائمان وجود دارد. 


هم شده أسث. من دریاره زندگی‌ام با آنها صحبت 
می‌کنم, آنها نیز درباره اينکه وقتی به سن من بودند, جه 
می کردند. حرف مى زئندء حالا می‌توائم به وضوح 
كودكى و وجوالی‌شان را تصور کنم؛ جوائان بانشاط 


مانن تمامی کشررهای جهان سوم در جين نیز فقر | 


خاطرات کلانتر 
تاو ان سنکین مهر ! 


1 بقیه از صفحه ۳۲٩‏ 





گرفتم تلافی امردی‌اش رو درییارم.». روراست بكم 
کلانتر. می‌خوأستم بکشمش! تصمیم داشتم با اون 





چوپ اونقدر توی مغزش بکویم تا جلوی چشمهام 


جان بدبا اما رقتی یک لحظه صدای گریه بجه ابن 


۱ مردا! كه اظر کتک خوردن پدرش بود يه گوشم 
ا رسید. ياد بچه خودم افتادم و تصمیم‌ام عرض شد و 


فک ر می کردم او از آن محل رفته و فيج آدرسی از ١‏ فقط دست و بايش رو شکستم! 


1 خودش به‌جا نگذاشته بود, 
كيتةةأى که از اين آدم داشتم یکطرف. بیکازی و 
_ دربه‌دری خودم و خانواده‌ام یکطرف. اون چیزی که 
' بیشتر از همه ازارم می داد اپن بوذ که زثم هنوز به 
من شک داشت و فکر می کرد که من راقعاً قاتل اون 
بچه هستم! حق هم داشت, نه اون, كه هیچ كس دیگر 
هم باور نمی کرد که من فقط برای انسائیت حاضر 
شده باشم اون شب ماشيتم رو چوپ حراج بزئم! 
مصیب سکوت کرد تا بعض‌اش فرو بنشیند و 
سپس اذامه داد: 
- از روزی که از زندان آژاد شدم. دوزه دربه‌دری 
و بدبختی‌ام شروع شد. مجبور شدم برم توی یک 
کارگاه خصوصى. با حقوق اندک کارگری كنم. رن و 
بچه‌ام نيز که تا اون روز طعم سختی‌رو نکشیده 
پودند. راضی شدند که توی یک اتاق, [در یک 
ساختمان نیمه‌ساز كه صاحیش قبل از رفتن به خارج 
از شرایط عن آگاه ده بود و أون اتاق رو دراختیازم 
گناک بوم امراق وکوین آن بلاخدتان هر پات ] 
در یک اتاق مخرویه زئدگی کنند. روژهای سختی 
بود. کار زنم شب تا صیح اشک و گریه و نفرین بود. 
اما من که دوباره از صفر شروع کرده بودم: به کمک 
صاخب ازن کارگاه زوزبه‌روز رشد کردم تا اينكه 
چهار سال بعد, يعتى سه سال قبل, شدم مدير داخلی 
اون کارگاه و هم حقوقم خوب شد و درضمن, چون 
صاحب أن خانة ئیمه‌ساز آمده بود. صاحب کازگاه 
راضی شد که طبقه بالای منزل خودش زو با نازلشرین 
اجاره به من واگذار کنه... زندگیم کم کم سروسامان 


گرفت. اما با اين ال. اون چیزی که هنوز دلم‌رو به ‏ 


اتش می کشید. کینه‌ای بود که از اين مرد!! داشتم! 
پرای همین در همه أبن هفت سال چشمم دنبال اون 
بود و همه‌جارو زيريا گذاشتم. تا اينكه یکماه قبل. 
همان پرستاری که در آن شب کذایی حادله باعث 
فروش ماشين من شده بود و كاملاً در جریان ماجرا بود 
و می‌دائست من ب ىكناهم از آون‌جایی که بس از آن 
ماجرا با زن من دوست شده بود] یکشب اون خائم 
پرستار به سراغم آمد و درحالی که از فرط اضطراب 
می‌لرزید. بهم كفت که اين مردا! شب قبل برای 
پانسمان دست همسرش به بیمارستان جدیدی که 
خانم پرستار در أن _متتغول شند آمد؛ يوق خالم 
پرستار می گفت اولش نشناختمش. می كفت مثل أن 
روزها فقیر نبود سر و وضعش مثل پولدارها برد و 
ماشین آخرین مدل داشت و... اما وقتی آدرسش را 
يه من داد و من به سراغش رفتم, فهمیدم اين ادم 
پولدار, همان مرد!! فقير هقفت سال قبل است که با بول 
خون ناح بچه‌اش, اینطوری پولدار شده است! پرای 
همین چند شب تعقیبش كردم تا أينكه دیشب تصميم 


عصیب دیگر نترانست طاقت بیازرد و در قطره 
اشک گوتذاش زاعست و بانین آمد .قدری سكواك 
کرد و بى گرفت. 

> روراست پگم گلانتر ... من می خواستم 
بکشمشی:», الا هم که أمدم اينجا, فقط برای أين بود 
كه خبردار شدم اين مرد!! دوپاره داره یک آدم 
بیگنا‌رو « مثل هفت سال قبل - كناهكار جلوه هيده تأ 
بنونه يه پولی ازش نلکه كنه و لابد يا اون يول. دم و 
دستگاه کاسبی‌اش‌زو رونق يده و... 

* بس كن عرد... تورو به خدا بس کن..۰ [این را 
وحیدی كفت که مانند یک بچه اشک فى ريخت و 
ادامه داد:] خودم می‌دونم جه پدی‌ای به تو کردم:». 
خودم می دونم درقبال جوانسردی تو مثل یک حیوان 
خونخوار ازت سوءاستفاده کردم... ,په خدا بعداً 
پشیمان شدم... خیلنی دلبالت كشتم تا پیدات كنم و 
ازت حلالیت بطليم,.. الان هم حاضرم دوپرابر, ختى 
سه برابر اون پول‌رو هم بهت بدم تا وجدائم راحت 
بشه... به خدا حاضرم فرجقدر تو بگی یهت يدم 
خر ۰۰4۵ 

مصیب پوزخندی زد و گفت: 

- خیلی غافلی عرد. , تو دئیای متو که ام 
گرفتی. .. من بایت مهر و محبتی که انجام دادم تاوان 
ستگیشی دادم. آزه جوائمرد:, ٠‏ قو دنبای من که از 
بين بردی... ولی نمی گذارم خافیشم‌رو بخرى.. ي 
«تاوان سنگین عهر ااي رو که دادم. آون دنیا ات 
می گیرم... 

وحیذی ڈوباره گریست و از آنجایی که توان نگاه 
كردن به مضيب را نداشت. ار جا برخاست و رو په من 
گفت: 

د کلانتر من از هیچ کس شکایتی ندازم... فقط 
خدا از من يكذ 

اين را گفت و از کلانتری بیرون رفت مضیب هم 
از من عذرخواهی کرة و خزاشت پرود که اين بار 
آقای «دشتی» - همو که نا یکساعت قبل وحیدی 
ازش شاکی بود * به سراغش رفت و شانه‌اش را 
بوضید و گفت: 

> تو خیلی مردی... تو آدم‌رو ياد پوریای ولی 
میندازی مصيب... من نمی گذارم يك جوانمرد مثل 
تو اینعطوری لای جثبره روزكار خرد و خمير بشهه. 
من به یک الرطی» مثل تو خیلی نياز دارم... 

و بعد دو نفری, دوشادوش هم از کلانتری خارج 
شدند تا شاید فردای زندگی مصيبء روشنتر از 
امروزش باشد! 

آنها که زفندد. محسن که انگار از خواب عمیقی 
بیدار شده باشد. پا خودش زمزمه کرد: 

« تاوان سنگین مهر... تاران سنگینن امه ... 

























هتر , تخصص و بهداشت برای آنکه 
باموهاى زیبا وطبیعی,سالها بانشاط واعتماد زندگی كنيد 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۳۸ نېش فتحی شقاقی 
تفقن : ۸۷۱۲۵۷۷ ۸۷۲۵۰۱۳۲ فصن :۸۷۲۵۰۱۳۳ ذبى ٤-۲۲۸۸۹1۸۰:‏ -۰۰9۷۱ 






aa‏ أ ای 
در 
فوق تخصعن ببوند قرنيه و جراحی 
ليزرى عبوب بینافی(لبزیک) - لنز 


میدان ونك م ۰ گائدی ب ۱۸ 


€ 8 mT ETT 
مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شمارا با منتوعتر ين شیر پنیها‎ 
انواع کیکها در مدلهای جدید جاودائه عی‌سازد‎ , 
۶ ۰۳۳۸۱۴ ادرس: خیابان بهبودی لبش تسرت‎ 


اميررضا خماتحی 
دانش آسوز كلاس سوم 
دبستان جواد الاشمه 
منطقه ۲ در سال تحصیلی 
۰ با همغدل ۲۰ 
شا گرد اول شتاخته شد. با 
تشکر از آعوزگار گرانقدر 
خانم سهرابی؛ مدير محترم 
جانم خسره: ميذانى. 
معاونين محترم خائمها 
فدرتی و نیکوبخش و كليه 
اولیاء زحمت کش هدر سه 





گے و لاغری: ریزص موا لك مو های اند : جوش : تقو بت حافظه؛ 






سء ی» 1 | : عب اتراری؛ صیائیلك سودا؛ [ 
كوجك نمودن شکم: شو “كته [اتمتبالاك رغير. 

س: قم - جیابانارم؛ پاساز قدس ٠‏ عة هسکاب بالا۰ دن 
۳۹۱۳۰ 
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تاج: تور سقره؛ آرایش 


اموز شگاه .١‏ افیش ,ضا 





باکتاب آموزش با اخذ دیپلم از ساژهان 
آموز ش فنی و در فدای هن جوفیپذیرد 


۶۴۲۰۳۹۵] 


مر قتف ونم 

Tl‏ ا و سام کت وق 

۵ اروزه به اعتياد خود حاتصه دحبد. داروهای جافی و لاغری عمومى و هوفسعی تفوبت 
زوق جلسی:ت رک سیگ رفع مها اند چاه على بجا اند از وش و بل 


تور أن an‏ ا و 
x‏ 


5 ۳۳۳ 1 ۷1 Î 3 : تلفی‎ 


درمان چاقی و لاغری توسط پزشک 


2 ام 11119 











نکته ها و پر سنها ی شهار كزينه ای 


پاتشانی ذیل تعاس بگیرید تا فهرست کلیه كتابها ر ابگان براق شفا ارسال کنیم 
آدرس» روبروى درب اصلی دانشگاه تهران - آبتخای فخررتزی - شعاره على ۱۴9۸ 


تلفن : ۶۴۶۷۷۷۰ ۶6۴۱۰۷۵۵ - ۶1۲۱۷ 


گام به كام و طبقه بندی شده 











ذو غزل از هادی محمدزاده تقديم به حضرات موعود اعح » 
عسق می بارند 

روشنی‌ها بال و بر وا می کنند 

جشم راغرق تماشامی کنند 
عشيق می بازند بر ماابرها 

رخته در احساص كلها می کنند 
روشسنتی می‌بارد وديوارها 

از سر خود. سايه را وا می کنند 
داثه ها در انشستسظار رو ند 
عشق هاء لبخند ارزان می دهند 

خوب با دلهای ما تا می کنند 
در زلالی‌های نهری چشمگیر ۱ 
منتظ تا کی نشستن ای بهار! ۱ 

غسچه‌ها اين پا و انپا می کنند 


۹ 
کی ھی دی 

عرشی من! وه! جه دور است آسمانت از زمینم 
لحظهاى یکچند پاییسن را نكر بالا نشيثم! 

شاخههايت دور اما كاش می شد! كاش می شد! 
یک سبد خورشيد از سرشاخه‌های تو بچینم 

بر ز سس می‌بارد اما سخضت باران سستاره 
شائه وفتسی می‌تکانی آسمان هفتسمینم | 

عافست تا دورد ست اسب‌انم می کش اند 
1 گردبادی كز تو خواهد رست» طوفانی تریثم! 

کی فى ابى؟ جاده فى كويد كه روزی خواهی امد 
من همین جاء تا فيامت هم كه باشد می نشینم 


سر گر ذان...١‏ 
من گم شدهام کسسی ندیده ما را 
در رهگ ذر باد دلسی تنهارا 
دل می‌شسنود در سحسر سرد نگاهم 
فرياد زنى كمش ذه در دريارا 
خواندم زنكاه شب نوردت ای دوست 
در دقترجاان كلام مولانارا 


چون وازة مهجور و غريبى ست وجودم 

درياب مسراء اين من بی معنا را 
ممص ود مرا مر هیچ ندانسست 

جز سردی جانكاه شب پلدا را 
ما رانبسود اجازتی تا که کشسیم 

هركزز كليم كهةة دل پا را 
در مخضر پر باصفاى دل او 

دادیم طط لاق دخ ر دنس | را 
ریاد من از سسینه فراتر نرود 
من گم شدهام کسی ندیده ما را؟ 


محمد محد > هر آن 


۵۰ © 


TY شماره‎ 









زير نظر : محعدرضا مهد یز اده 


د لس 
گرفته بى تو دلم از تام انس‌انها 

و سر له‌اده به اغوش اين خیابانها 
اسیر گشته ام اینجا به چارجوب زمین 

شبيه یک كل تسسهاه ميان گلدانها 
نسم به عشق که اينجا نماز می خوانند 

به سمت جشم شما افتابگر دانها 
ز جشمهای قشنگت هنوز بيدا نيست _ 

بكو عزیز که آیا شکست پیمانها؟ 
دوباره ثائيههابى نو سال می گر دند 

دوباره عقر به‌ها میله های زژئدانها 
نه دلخوشم به کی اه باز هم با تو 

گرفته بی تو دلم از تمامانالها 


اهسر مخمدای سح بل دهاب 





از مجموعه شعر حدیدالا نتشار «تو از بادم نخواهى رقت»سروده کورس احمدی 
ای دوست 
وران سار پریشان رها در پادت 
دست یک خواب جه ارام تكان می دادت 
آنقدر وسوؤسهريزى که خدا هم عصدا 
به و نو ار 
كل نشو غنجة نک فته من كاين پایسسز 
در كمين اسست كه از ريشه کند پنیادت 
تو همان قله که فتحت نكتد غير از من 
من كه باز امدهام تا پشوم فرهادت 


و 


ند زخمی 








ختهام حان ره لیم آمده پس دیگسر کی؟ 


می رسد روز قشتكى كه كلم آزادت 


۳ 
اينک ای دوست ! که در هشتی من عى بحد 


مطل یک شمسر رها تا همه صو فزیادت 


أن زمانسی ترمد بخت ز من برگسردد 


یک به یک خاطسرههامان برود از پادت 


5۳ 
١ 


۳۹ سير : سس 


۱ کلی كله کرهه‌ابد که چرا پاس نامه قیلی‌نان را" 


ا درحالی که اسستان زا تلو شته‌آید| به خر حال به 
فطالغه پینت.یی تپاز داریدا 

باشه اكد بكم یک دیووولم یا که 
شابد براى تو خودم رو اين جور می عونم 


۲ . 1 
شیک يه جد :دار 





ډو چت از بر و ۸2 ۲ الى ٿان را با افید دریافت اثار 
اپهترنان عى خوانيم 
لوم | جه فاه باران وازذوهفاست 


٠. ۳ ۳ ۳۰1‏ 1 - 
ماع سر به ترص سس بسكيو س س 


0-2 0 ۹ 7 9 
ادر اس اريم به دیپان بوسحى 
١‏ 5 و ۱ 1 1 0 
ان ل صو و با حير سراب اسه بين ن 


نامه‌هاینان را خواندم. أعبدوارم پا مطالفه بيشتر آثار 
رق حلق سید 

ناهید. شاکرۍ فیروزاپاد فارس 

| شاهیی شهر - اطفه 
اشیخ الاسلامى. تهران < مریم خميس آپادی. شهريار > 
صریم مرادى. لوشهر ” مریم رحستيان, قالم شهر > حسین 


- ميلاد يحيداى 


© هر ما ۲ 


دهیاشی» نهران 


ابابا ساری - زهرا پورجرادی, تهران - عبدالله فاسمیان 
اد کوه 4 کرصسار 


- را 


| سو * مهدی پزی, زاپل * پرستر عو زا 
۶ قاطسه اعبدزاب امل < بحب دجدارى. ساری 


14 ۳ ۳ ۱ 
و + بسار ۱۱ 


00 


۱ ساد ٥‏ 
سکونت کهنه دل را شکستی 
ز پایم بند ظلمت را گسستی 


رمسسيدى از بهار ساد گی ها 
۱ و پر بام دوبیتسی‌ها نشستی 


J 


می دود 
در کوحه‌های باد 


می نوازد وسوسة حوا را... 





از مجموغة شعر «چه آنى گریستم» 


1 lek PE 
عروسک پیبه‌ای و ا د‎ 
در دستهاى هردی نهانة كاه‎ 
نسي در انتهای فصل شکوفه‎ 
پرنده زخمی وفتى جلچله‌ها غروب کردند‎ 
برهنه می سورد خاطرة نمناک نگاهت‎ 
لیا آهنی در پاشوبه نشست‎ 
سا‎ 1 
بعد از ان‎ 0 ١ 
مثل ابرهاى يكريز بهارى‎ ۳ 
بهانة باران گرفتی‎ ۱ 


جهار دوییتی از اببناعيل بزيدى »على آپاد كتول 
كرد لك 
تمام شعر و شورم هدية تو 
دل ابن سنگ صبورم هدية تو 
همه دار و ندار و هستی من 
به نراه رورم هدبة تو 


۹ 


1 


و من تانق لحظه‌های غربتم را 
در زلال اشکهایت رها کردم 


طلوع 


قرانه 
حدیت عشق تو نا در فیانه ست فردا دوبارء طلوع تو را 
به لبهسایم دوییتی و ترائه ست gl i‏ 
نوزم دوسستت دازم هزیزم ۱ ا ا 
گواهم شم های عاشفائه ست ابش کی به پاپان می زسد 


صما 
نلتكى. بی ربایی؛ ثازئیلی 
تو ان شعرى که بر دلا عى نشینی 
صفا را در نگاهت می شود دید 
به جشم عا نهم زيباترينى 


بی 9 
دلم بی تو پر از اندوه و درد است 
شب تنهایی ام تاریک و سرد است 
بيا بکدم بیسن ای ناژنینسم 
غم دوری تو با من جه کرده است 


من هم 


دراین جاده طی فی شوم 


آرام ارام 


جه فضای مرطوبیست 


مریم مندم مهران 


سه دزبیتن از حسین عبدالوند - الیگودرز 


به باد سهر اب سپهری 


عضر وان 


ز نيل وفر ز عطسر یاس بز بود 


ز فصل رویش ریواس پر بود 


لاضداى بای اب و ححم سبزش » 


شماره ۷« ۳ 


از اواز خوش احساس پر بود 


اه © 





پر از برف و تاریک بود. | تاریکی و خلوت جاده کسی را سوار کند که مبادا سارق 
ماشین به کندی درجاده حرکت می کرد. ترس | پاشد! و از طرف ديكر دلش به جال مرد می‌سوخت. 
تمام وجود عرد راننده را پر کرده بود مر تا به پالاخره احساس بر عقل پیروز شت و مردراسوار کرد در 
اطراف خود نگاه می كرد تا خطری او را | طول راء برای أينكه حوصله‌شان سر نرود شروع به 
تهدید نکند. ناگهان یک نفر جلوی | صحبت باهم کزدند. مرد توضيح داد که مهندس است و برای 
ماشين را كرفت و زاننده را وادار به | انجام پروژه‌ای به این منطقه آمده يودة است و امروذ با 
ایستادن کرد. با التماس یه او ار تصفیه حساب کردهاند و درواقع أو رأ يبرون کرده بودند. 


شب بود و جاده 


نوشته: مصطفی عمدالملکی ٠‏ قروه سیسنج 


چهارراه خیلی شلوغ است. آدمها هی ميان و 
پیب فکر مكنم یتر آهایی که از اینجا رد 
كك 2 ا ند رده ییا 
مشیم را باز عى کند: حم می‌شم نا یند کفشم. را گزه بر 
مي باز مې کند. خم مي‌شم نا بند كفشم را گره بزتم / گفت: در این جاده مدتها منتظر 
ا EA ANE‏ چیزی می گه. ع 
: توق جبيش و جندتا 
استاس سبز می گذاره 
تو مشت اون جاقة و او 


رانتده له دفت 4 صحبت های أو گوش می داد, 





ایستاده‌ام. خواهش می كنم | درحین صحبت عتوجه شد که مرد يول زیادی به همراء 
من راسواز کنید.اگر جند دارد. زیر صندلی گذاشت! راننده وسوسه شد. ماشین زا 
داقيقه ديكر اين جا نكه داشت., مرد را وادار به بيادة شن کرد و با میله‌ای 
بايستم از سرما يخ | كه در فاشين داشت چند ضربه به هرد زد و وقتى بيكر 
خواهم زد. راننده | مرد بی‌جان بر روی مین افتاد. قبل از أينكه به سراغ 
دودل بود از | پولهای زیر صندلی برود ابتدا به سراغ كيفش رفت و 
۱ و 1 ر یک طرف | محتویات كيف را جستجو کرد و بنج هزار تومان داخل 
| په بسته سفیدده قد /// می رپا يق را هت که کی 
دست اون لا غرهه. / رانين + 4 

یک ماشین از ا رد ظ فردا ضبح میتی بوسی, که مسافران: را به: سنت شهر 
حي ی ۱۰۰ دیکر «اقا 5۹ 2 می برد با دیدن ماشینی که وسط جاده ابستاده بود, لگه 
نمی بیتم. «لاغره» که چند قدم .رام داشت. دو نفر بر جاده افتاده بودند. یکی از آنها هتوز 
می رود. پلیس می گیردش و او را با خودش نفس می کشید. اما دیگری مرده بود. معلوم بود یکی از 
می بر هه م بسته از جیب عرد لاغره می‌آفته؛ ر/ رازان آن اد « که کم بودند * با میله‌ای آهنی که 
ساعور عتوجه نمی شُود... / كا رشان افتاده بود بر مس أن دو کوبیده ات ».اما 

پای یک نفر از يشت می خوره بهم و منم سرم / ميلهاى كه بر سر یکی از آنها خورده بو کشنده 
را برمی گردانم, «قاجاقه» از کنارم ردشد. از اونور بود و ضربه دیگر «بیهرش کننده». فنکامی که 
هم ماعوران «اقالاغرهه را می‌اندازند توی ماشین. مسافران خواستند مرد دوم را که به فوش 
«چشم لاغره» از بسته سفید که حالا زیر پای مردم له شده آمده بود وار کنند و به اولین بیمارستان 
بر گردونده نمی شه, :همین که ماشین مآمورها دور می شود ببرند. ار لحظه‌ای به داخل ماشین 
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قاجافه» مسیر رفته را زر E NEL‏ سرازی بر کشت و موقعی که دید بول 
پیاد‌رو برمی دارد و می گذارد داخل جیبش! همان جیبی که جند ۱ تسویه حسابش زیر حندلی است 


اسکنامن سير داخلش هننت! شاد شد, 


شرا داره تاریک می‌شه, جهارراه خلوت شده... 












كربه ملوس و زیبا دو, سه روز برد غایی به چنگ نیاورده بود و از گرسنگی نای نفس کشیدن نداشت 








| گربه‌ها شود! درضمن, حالا ديكر مثل سابق نيست: که دستیابی به مواد غذایی راحت باشد! پا بودن فریزر و 
|یخجال خیال گربه‌ها از اين حيث به‌کلی راحت شده است. گربه ملوس از بالای دیوارها افتان و خیزان در 
جستجوی طعمه, اطراف و جوانب را عورد كاوش قرار می داد که در نیمه‌بازی توجهش را جلب کرد ترسان 
و لرزان خود را از لای در به درون ساختمان رساند و در كمال دقت و هوشیاری به کاوش در جای جای خانه 
پرداخت. ظاهراً صاحب خائه بر منزل نیود و گربه زيبا و گرسنه می‌توانست پا خیال راحت يه جستجو ادامه 
دهد تا با يافتن تکه‌ای كرشت يا قطعه‌ای پنیر, با امتال اينها آبی بر آتش گرسنگی خود بباشد. اما نه در 
او شاه ونم ديار لمكن که یه نقت ر قرار ی گرفت هکل ککری از خ دی بات 
نشد. نقایسه گرمای طاقت‌فرسای بیررن ساختمان با هوای لطیف و دل‌انگیز داخل خانه - که از 
پیشرفته ترين سیستم‌های سرمازا بهردمئد يود + گربه ملوس را وسوسه کرد تا به‌ جای تلاش بیهوده. برای 
دستیابی به اندکی خوراکی: در كوه یکی از اتاقها به | ستراحت بپردازد تا خود را برای انجام نقشه‌های 
يعدى آماده کندا و بعد روی یکی از میلهای تميز و آراسته. و در راحت‌ترین نقطه آن جایی برای خود 
بررگزید و روی آن دراز کشید و از شدت خستگی و شاید به علت گرسنگی مفرط - به‌خواب عمیقی 


فرورفت: 






۷ 1۴ 
خی ا 
که پرای انجام 
کارهای ضروری 
به خارج از خانه 
رفته بود. وارد خانه 
شد و به انجام 
کارهای ررژانه | 
پرداخت و دقایقی 
بعد په طرف اناقى | 
كه گربه زیبادر ان 
به استراحت يرهاختة | 
بود رفت و به محض ۱ 
ورود متوجه حضور 4 : : 
كربه كه روى یکی اژ مبلها لميده بود.شد. آهسته آهسته و ياورجين پاورچین خود را به گربه تزديك کرد 
و دید که گربه قشنگ به‌خواب عمیقی فرو رفته است. خائم مهربان خانه راضی نشد که مثل ساير انسانها 
که با حیوانات اهلی و خانگی برخوردی خصمانه دارند. او را از خواب پیدار کند و از خانه پراند. با كمال 
احتیاط از گربه دور شد و اجازه داد که ار همجنان به خراب ناز فرو رفته باشد. خانم مهربان به آشیزخانه 
بررگشت و پا خود اندیشید که حیوان ممكن است گرسنه باشد بهتر است بعد از پیدار شدن از خواب غذایی 
به او بخوراند و سپس آزادش ساز تا به هر جایی که می خواهد برود بتابراین مشغول تهیه غذای مناسبی 
که مطبرع طبع كرب باشد شد و در اندک مدت غذا را آماده کرد. 
خانم مهربان يعد از دقایقی به طرف اتاقى که گربه در آن به استر 
پزند و ببیند در جه حال است: ابن بار برای اینکه گریه را از خزاب پیدار نکند آهسته آهسته و ابيشى 
پیشی»کنان په طرف گریه رفت. گریه ملوس با خمیازه‌ای بلند و نمدد عضلات ندام خود برخاست و پایین 
آعد و پرای اظهار انقیاد و اطاعت. و توجيه حضور خود در آن مکان خود را به پای خانم خانه مالید. خائم 
دست وازشی به سر و صورت او کشید و غذابی را که آماده کرده بود نزد او گذاشت و از یک کار انسانی 
که تمنیات أو را ارضاء کرده بود احساس رضایت کرد و به نماشای زیبایی‌های اندام كربه پرداخت. او از موهای ترم و 


ء اخت پرداخته بود رفت تا سرى به أو 


باند و جشمالی درشت و براق و هماهنگی رنگهای مو بی‌اندازه شادمان شد و تصمیم به نگهداری از گرقت: 


4 2 
فردا ظهر. هنگامي که لکد خانم مهرپان تری شکم كربه ملوس نشست و از خانه رانده شد. گربه بیچار؛ 
هرجه فکر می کرد دلیلی براى رانده شدنش از پهشت ان خانه نمی یافت. 
داخل خانه. خانم مهربان. بالای چنازه قناری زبيايش که در چنگال گربه خقه شده بود اشک 


نوشته: علی اصفر وروگردی از تهوان | 


۱ 1 ی هب سر بای وم ی E‏ 
آخر در ابن روزگار که مراد گرشتی گران است, مثل قدیم‌ها «اشغال گوشتی» باقی نمی‌ماند که نصيب | . 
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rE rp‏ که رن د 
بكنى. همین قصه را خیلی شیک تر می توانی بنويسي؛ بس | 
اچند ماه منتظر می‌مانم تا دز قصه بعدیات رگه‌های 
مطالعه را ببینم» این را هم یادت پاشد که به‌جای انزياد| 
نوشتن». زياد بخوان و مطالعه کن. 
| احمد ستارزاده از آرومیه 

داسنان پدون نامتان را که فضای داستان را توصیف | 
کرده بود خواندم, داستان قشتكى بوده لااقل از باب نثر | 
|محاورهاى قصه‌تان خیلی موفق أن رأ پرداخته بودید. نثر 
شکسته هنری ابت که یک تویسنده أكر صاحیش باشد. 
إنيمى از راء را پیسوده است. اما قصه‌ات ډو ضعف داشت: 
کوچک و بزرگ. کوچکش این برد که شخصیت‌های 
قصه‌نان خیلی ابرحرف» بردئد و بعضی اوقات خواننده 
احساس می کند که این حرفهانه از زبان شخصیت. که په 
اصرار نويسندء و بدون جهت بیان می شود و اما نقص دوم! 
بلندى و طولالى بودن قصه يود که به اين خاطر گفتم 
نقصی بزرگتر که اگر دومی نبرد. ازلی قابل اغماض, و | 
قصدات قابل جاب بودا 

حیدرده از اسلام آباد غرب 

«حرکت از نوه را خواندم. قصه‌ات تا ذو سه سطر 
مانده به يايان خوب بيش رفته بود. اما 0 
خراپ كردى: اكر قرار بود هر معتاد به هروییئی 
ا ا 
کند. که دیگر خیلی خوب بود و اینقدر ر «آقاتقی» نداشتیم!! 

و اما از شوخی که بگذریم. ؛ يروم به سؤالاتت؛ اول 
تمام ویسنده‌ها صاحب تحصیلات عالیه نیستند که در 
عضر معاصر نیز مالندش فراوان هستند و اگر خوانتی 
تلغلی يرايت آنها را نام می‌برم! ثانياً صرفاً با مطالعه آثار 
دیگران قصه‌نویس نخواهی شد. برای موفقیث هم نوشتن 
لازم است و هم آشنابى با اصول قصه‌نویسی؛ یعنی 
مطالعه کتابهای امرزشی! 
فيهيمه سر حوقیان از تیهران 
«وسوسه» رأ خواندم. قشنگ بود. البته تقض خیلی 
اداشت. اما به رسم تشريق هم كه شده چند هنئه. دیگر 8 
چاپش می کنم. 

حكيمه شيخزاده - 

۰ ساله از شیهر سور ک «ماز ندران» ۱ 
در ثامه‌ات نوشته‌ای که فرار است به زودی یکی از ۰ 









































و به نقد قصه كوتاهت می بردازم؛ «آرزو» بیشتر شبیه به | 
یکت خاطره بود تا قصه. در قصه. ارلین جیز حرکت و١‏ 
پویایی است که قصه تر فاقد أن بود ضمن اینکه «پیام» 
/ داستائت نيز تكرارى بود. 75 





















ماهان نیازمند توجه بیستر 
مافان یکی از بخشهای زیبای استان کرمان که 
په‌خاطر داشتن أب و هوای لطیف و معتدل از 
مناطق پیلاقی استان محسوب می‌شود. 
اين بخش به خاطر داشت آثار یاستانی فراوان 
خانند باغ شاغزاده که در زمان حكومت حمیدمیرزا 
تاصرالدوله قاغار احدات شده. یکی از مناطق 
جذاب برای گزدشگران ماست: باغ شاهزاده همه 
روژه مورد بازدید تعداد كثيرى از گردشگران 
داخلی و خارجی قرار می گیرد. 
پنابراین چا دارد مسوولان مربرطه ترجه 
پیشتری يه اين پخش کرده و اقدامات لازم را در 
جيهت پیشرنت این بخش زیبا و تاریخی 
انجام د شمداء٠‏ 
باهان - محمود جعفرى کوهبنانی 


قابل توجه مسوولان محترم برق 
متصلمه خوسقان ساوه 

ملک پنده با حدود ۲۵۰۰ مترمربع در | 
روستای جوشقان از ترابع ساوه واقع شده | 
است. چندی پیش برق منطفه‌ای غرق‌اباد | ۶ 
بدون ترجه به حریم ,ملک مدکور و آجازه | . 
از صاحپ آن, تیرهای برق خود زا از وسط 
ملک عبوز داده و با این کار يه اراضی 
کشاورزی اطمه وارد کرده.است. 

با توجه يه مراجعه اینجالب به اداره 
برق منطقه. عدکور برای رفع مشکل 
انحادشده یکی از مسوولان فرمردند که 
موقع مراجعه به روستا به توصیه افراد محلی تير 
برق را در ان محل قرار داده‌آند! 

آیا نظر افراة محلی, بزای مسوولان برق 
جوشقان ساره ملاک است يا خرفهای ضاحتٍ آن 
ملک؟! پا توچه به اعتراش اینجالب هنوز اين 
معضل رقع نشده است. لذا خواهشمند است 
مسوؤلان معترم برق غرق آباد نسبت په رفع أين 
مشكل اقدام شایسته را مبذول فرفابتد. 

با تشکر: عبدالله قلیچ‌خانی 


1سال ابتار بر ای ببعارستان 


بیمازستان 4۶ کرای گیلانخرب پنن اَن 4 
سنال هنوز تکمیل REISE‏ 
هر دم این شهر طلى اين عمدت با کمبودهای 


۲9 


شماره ۳۰۰۷ 


بهداشتی و درمانی دست و پنجه نرم کرده‌اند, اما 


| سردرگم کرده است: آب شور از رودخانه ژهره به 





متااسفانه کسی به فكر مردم محروم و جنگزده اين 3 مخازن اداره آب پمپاژ و در لوله‌های شهر جریان 


۳ 2 منطقه أ ببست ۰ 


می‌یابد. از طرفی مسوولان آبفای خوزستان نیز 


مسوولان می‌گویند. این بیمازستان با پیشرفت |اقدامى در این باره نمی‌کنند: آنها چند سال است 


اعتبارات اختصاص يافته به آن چگرنه مصرف 


می سر ۰.۵ 
گیلانغرب > خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جاده ازدبيل - كوثر ناامن است 

ناامتی در جاده اردبيل « كوثر. كنترل نشدن 
وسایط نقلیه و بی‌توجهی رانندگان کمپرسی و 
باری, باعث افزایش سوانح رانندگی در جاده فوق 
کته ات 

دز جند ماه گذشته, دهها تصادف ناگوار در این 
جاده و بخصوص در مسير ازدییل - فير زوی داده 
و عده‌ای از مردم جان خود را از دست داده‌اند. 

قابل ءج اينكه در اکثر آين تصادفات 
رانتدكان سرعت غيرمجاز داشتند و با نسبت به 
قوانین رانندگی بی ترجه بوده‌اند. 





مردم فى پرسند: با توجه به اینکه جاده 
فو قالذكر از ضریب ایمتی بالابی برخوردار است 
و همچتین اسفالت نیز هست. چرا هيج کنترل و 
نظارتی بر کار رانندگان اين مسير (بخصزص 
رانندگان باری و گمپرسی) صورت نمی گیرد؟! 

مردم شهرستانهای کوئر, خلخال و اهالی بخش 
هیر خواستار حضور ماموران كشت و اجراي 
مقررات راهنمایی و رانندگی و برخورد با 
قانون شكتان در جاده أردبيل منتهی به خلخال 


ع -س 


آت. اشاميد نی هند یجان شور است 
آب شور هندیجان مردم را بلاتکلیف و 


افيزيكى ۸۴ درصد پیش می‌رود. اما معلوم نیست | که وعده اب شیرین را به مردم داده‌اند. ولی با 
۶ درصد بقبه کی فرار است به بایان برسد وا 


كمال تااسف به‌طور یک روز درمیان آن هم به 


ماهشهر به هندیجان تلمبه می‌شود. اما این آب | 
جوابگوی جمعیت ۳۰ هزار نفری هتدیجان نيست. 
ضمناً وله انتفال أب از ماهشهر به هندیجان در 
چند کیلومتری ماهشهر توسط عده‌ای آفراد سودجو 
و فرصت طلب به‌طور غیرقانونی جهت پرداشت 
اب شیرین سوراخ شده است و آپ أن در گودالی 
جمع اوري می‌شود. تاکنون با توجه با اطلاع کامل 
مسوولان ابفای خوزستان و مسوولان اجرایی 
استان و شهرستان ماهشهر از این موضوع جهت 
پیگیری و تعمیرات. لوله مذکور اقدامی انجام 
نگرفته است. اميد است مسورلان محترم جهت 
رقاه حال مردم محروم این شهر فکری اساسی 
بیندیشند. 
فریدون آلبوغبیش - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
كوي نبازمند 
اداره‌های ستقلن است 
گیری» از شهرهای استان اردبیل که 
از هر لحاظ در فقر آمکانات به‌سر می‌برد. 
نیازمند تاأسیس ادارات مستقل است. اين 
شهر از وجود مراکز فرهنگی و اجتماعی و 
!]| هری مانند اداره ارشاد اسلامی. سازمان يا 
8 نمایندگی میراث فرهنكى. كانون پرورش 
9 فکری کودکان و توجوانان. هلال احمر. 
اداره کار و امور اجتماعی؛ اداره راه و 
۳۳ ترابرى و... برخوردار يست 
ا بس از سفر وزیر ارشاد. نمایندگی 
0 اداره ارشاد به شهر گیری هم ناذه شد که 
#) يعد از مدتها فقط تابلوی اين نمایندگی 
خودنمایی می‌کند و اثری از نفایندگی 
نیست. پا نبود ادارات مذکور. مردم. گیوی 
مجبورند برای کارهای اداری په خلخال سفر کنند 
که مستلز م هزبته و وقت است. 
با إينكه مسوولان قول استقلال يا تاسیس 
برخی ادارات را در گیوی داده‌اند.ولی اين وعده‌ها 
همجتان در حد حرف باقی مانده است: 
مردم شهرستان کوثر هم از مسوولان انتظار 
بارند تا در زمینه استقلال و ایجاد ادارات در اين 
شهر. اقدامات لازم را مبنرل دارند تا یکی از 
مهمترين مشکلات اين منطقه حل شود و مردم 
بتوانند کارهای اداری خود را در گیوی انجام دهند 
و مجبرر به مراجعه به ادارات مرکز شهرستان 
عارف اسماعیل‌زاده گیوی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 












دختر عرز بزمان 
فاطعه صادقی ایب 
موفقيت شما در كلاس 
جهارم ابستدایسی سال 
تحصیلی ۷٩۹-۸۰‏ با معدل 
۳ که با تلاش و 
پشتکار خودت و زحمات 
«داب» و سئولین محترم 
دبستان (شسهید خسبره 
فرشجى دختران) تهران 
تشر و قدرداتی کرده و نه 
مسوفقیتهای بیشتری را در 
سالهای آبنده برایت آرزو 


پدر و مادرت 


محمدر فيا اعرانی 
داش آمورٌ ممتارٌ سال اول 
دبير ستان ارشاد شداخته شده 
که از زحمات برسنل و 
ماد مج م دبپرستان ارشاد 
آقای احمدی تشكر می‌کنیم 





اماز ر صسصئ 3 سم ن المد 


۷۳6۲۱۲۳ سات‎ iL 


تلئن أثيئهان 
: آظلاعات‌هفتگی 
۱۱۱۵۳ 










































محمد جعترى 
دانش آفوز كلاس جهارم 
ابستدایی دبستان السام 
در سال تحصيلى ۸۰ با 
معدل ۱۹/۷۵ شا گرد اول 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوط 
سرکار خانم نقوی 


زهرا(س) عنطته ۱۴ تهران 
در سال ۶ ۰ با 
معذل 2 د صمناز 
شناخته شده با تشكر از 





علي شهر بور 
دانش اموز کلاس سیم 2 
راهشتمایی هدر ية 
غیرانتفاعی فارابی - 
فارس در سال زر 
۰ با معدل ۱0/۴ 
شا گرد ممتاز شناخته شد با 
تشكر از اولیاه‌هدر سه 





























دانش آموز كلاس اول ابتدالی 









حسین ثیض زاده 


دائشآمور كلاس چهارم 5 نان اج ۲ ان 
یر ااه > ۰ ۳ 3 مج 
بتدابی دستان سید دی کازرانی دودر ال 2 ۴ 


دز سال تحصیلی ۷۹۸۰ با 
معدل ۱۹/۹۰ شا گرد ممتاز 
شناخته شد, با تشكر از 
اولیای دبستان و آموزگار 
محترم سرکارخانم یحیا 


۷۹۰ با معدل ۲۰ شا گرد 
معتاز شناخته شد. با تشکر از 
اولیای دبستان و آموزگار 
محترم سرکار خانم مهری 
هیر زابی 









او لین نوس ه تر میم مب در ایر ان 
روش نين اصکن از امر یکا 
۱ آزبر نظر متخصصس تر میم عو از كائادا 
از يكصد تأر مو تا یکصد هزار تار مو 
رت 
نمسر ۸ لس سا أ افر بها علبقه سوء 
تلفن :د ۷۳/۸۸۵۲ ۵۸۴ ۸ AAAI‏ -۸۸۹۹۸۷۸ 
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خانه موی ایر ان شعبه دیگری تدارد.‎ 








مراکز پخش : تهر آن - باز اربزرگ- سرای هشیر خلوت‌وفروشگاه‌وای خر ازی 


















۰ © 





جدول اطلاعات اعمومی 


۱ توده مردم - کشوری زیپا و توزیستی در 
اروبا - مخترع لاستیک مصنوعى ۲ وابغ و 
دانشمندان - آسمانی ۳ سست و بی‌حس - 
شک و گنان ۰ ظرف مسی > قرخت تسبيع * 
پعضی‌ها در دعوا بیهوده می‌آیند ۴« جين و 
جروك روی پوست بدن > درحال فقان و زاری 
- آدم دروغگو در غربت زياد می‌زند ۵* اپدی 
و هميشكى - از شهرهای مهم آمریکا که 
ايرانيان مهاجر در انجا سكونت دارند ۶« ظاهر 
و بیرون ساختمان - آواره و سركشته - 
كشتىاى که فقط در جنگ دریایی به كار 
می أيد ۷* اسم آذری - خرید و فروش * .»با 
بياذ گفتگوها داشت! > پر سر راه شکار 
می كذارنذ! - یکی از دو جنس ۸ سواره از 
حال او خبر ندارد > نام کوچک «دونان» بانی 
صلیپ سرخ جهانی 4 شرم و حیاء پاک كردن 
رودخانه از شن و مامنه ٠‏ بنده شایسته خدا +“ 
به موقع و زود ليامده است سن و سالی شبیه 
هم دارئد EDE.‏ م “طريق 
و جاده > همتشين «رفت» - خاطر و حافظه 
نوعى حلوا ۰۱۲ كاشت برنج * بستر * درخت 
هميشه لرزان 2۱۳ نقاش معروف هلندى قرن 
هفدهم. - طرفان مشهور ۱۴- كتاب مقدس 
هندوان > برستارى از بيمار - وسيله برداشت 
جر و گندم ۱۵ چنین بزی کافی اسث تا گله‌ای 
را بیدار کند - بدشگون - حافظه - بالاپرش 
مردانه > رمق و توان ۱۶ لغتتامه بّرق فرائسه 
» اصل و نات وجودى هر چیز ۱۷- مژده و 
بشارت «ائر جاودانه «لئون تولستوی» ‏ پیامبر تفاش 
و صاحب کتاب «ارزنگ», 


عمودی 

۱ اثری از نوبسنده بزرگ فرانسه «امیل زولا 
۴“ برتر و بالاتر از هر چیز + جسمی سفید و شیمیایی 
که در مسگری فراوان به کار می آید ۰۳ سه كيلوى 
تهرانی - نغمه و آواز * پعضی‌ها از مرحله چنین 
هستند > لیکن > قدم يكبا ؟- خورشید عالمتاپ - اين 
آدم حتمأ بايد به پزشک مراجعه کند - خوشحال و 
شنگول ۵ كشور چکمه‌ای اروپا » منطقه‌ای در شرق 
آسیا ۶- آموختنی از بی ادبان - دادگستری سابق - هم 
رادیو دارد و هم اب دريا ۷* راز است و نیاید فاش 
شود > دستور نگفتن داده است - سگ بیمار < دختر 
عرب - آفت گیاهی است ۸- اثری از ویسنده بزرگ 
فرانسه «اناتول فرانس» « از وسایل ارتباط چمعی ۰٩‏ 


شماره لام 


mm wo 


ایند داو E‏ 


تست رده 


آرزوها - یکی از نیم‌های معروف قوتبال انگلستان ‏ 
بهشت برين ۱۰" امير و بزرگ قبیله » دامپزشک عهد 
گذشته ۱۱*سوره‌ای در قرآن كريم “دم شمشیر -غظا 
و پخشش < ضدتاریکی - تن‌پوش چارپایان ؟1- 
بی سراد و درس نخو انده - همیشگی - فیلمی ساخته 
استاد ترس و دلهره «آلفرد هیجکاک 4 ۱۳- مسوولیت 
آرد كردن گندم را به عهده دارد < نظم و ترتيب دهنده 
۴ راء و جاده بعید > عملیاتی معروف که منجر به 
سرکوبی منافقین در غرب کشور شد > علامت و 
نشان كارخانه ۵ قلمی برای خوشتويسى - كل و 
لای ته حوض و استخر -هم شير بر كردن دارد و هم 
اسب برای خشک كرفن لباس لازم است -علامت 
جمع ۱۶" راهروى سرپوشیده = وسيلهاى برای 
آب‌خوری 2۱۷ فیزیکدان برجسته کشورمان و مرد 
علمی سال ۱۹۹۰. 
OOO‏ 


طراح: تورج ابوبی از تهران 


-١‏ خانم الهه عالیخانی -تهران 
۲ اقای حمیدر ضاادرسیان -اسفراین 





انساهی بر ند گان حدول سعاره ۱۹۷ 










Allo 1‏ ۱0۳2 
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اا ناكد 
۱ ا اش اكات 
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4 روج O eles‏ عافد 
تاک ال41١١‏ آ اتا ره إكاه ای ۱ إن اهاد 
اهر ار ادا ره 
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جند‌زاهی! 


مسافری که از تعطیلات | 

تابستانی انتفاده کرده و پرای.! 
ابس از گردش و نفریح | 
| می‌خواست به هتل محل اقامت | 
| خود بركردد كه یکپاره متوجه | 
| شد. راه باژگشت را از ياد برده ۲ 
امت اپا شما م ىتوانيذ اين ! 
1مسافر را راهتماتی کنید و راء | ۳5 
هتل را به وی نشان بدهيد؟ ٠‏ ) لااد 

الكو 5 0 - 


e =. - > | ل‎ ED oa oa 


اسک مححختلهي 


درمیان اين هفده شكل که 
هرکدام دو به در به هم شبیه هستند, 
یک شکل وجرد دارد که احلا 
شباهتی به دیگر ایکال ندارد. آیا 
شما مى توانید این شکل را درمیان 
دیگر اشکال بیدا کنید؟ 


1 
1 
۱ در اين تصوبر بنج گلدان ظاهرأ شبيه به هم و یک كلدان را كه به‌طور ! 
| معکوس جاب شده است. ملاحظه می‌کنید. شما بايد بگویید چنانچه این پنج گلدان را | 
| معكوس کنیم. کدامیک با گلدان نمت چپ كاملا شبیه خراهد شد؟ ۱ 

"5 





١ 
| هراسم بر دنر داوی پارک و در ديكرى خائمي را بر خيايان ملاحظه هر دو تصوير نگاه كنيد. در هفت مورد شباهتهایی بین‎ 
۱ وس می‌کنید. ابن تصاوبر ظاهراً هیچ شباهثی باهم ندارند. آنها بيدا خواهید کرد.‎ 7 1 
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۲ ' ]ا 
منقار مشابه خرطوم فيل 2١‏ | 

اقای «هادی تور آقایی؛ تکار افتخاری ما در ۱ 
«استارا» از توابع استان گیلان در شرح تضوير | 
فجسسه لک لک‌های مستقر بر مدخل شهرستان ١‏ 
بندری شمال کشور نوكته من هم أكر جای لک لک ۱ 
۱ 


بشت به دوربين بودم, از آینکه جناب مجسمه‌ساز 


نیت و3 كه و در + ۱ فروشی از قرار متری خدادتومان 
منقارم را شبیه به خزطوم فيل درست کرده 1 ۱ ت هی اد هر زمين اه کنگی ارون مش يترد اد ار مغر ان 
| پدر اسکناس می باشد. يس از اساده شدن ابارتمانها با ارزش چنین کاری را دارد که مالک برج چهت رفع 
, دیدن لادم ماموران این طقلکی ها را به کوجه مزاحمت کاسبهای بی‌مغازه دست به جيب پشود. ۱ 


1 
XX 


صورتم را برمی گر داندم! 


ر 
۳ س لم u‏ = _ - 3 سسا سسا 5 سس سس سس سبل" 


e IID ۱ 11 ۷‏ 7 ۲ شهدم 
| نوقف ممنوع درازمدت ۱ 


| سوای تهیه تصاوبر سوژه‌دار توسط 
| عکاس مجله از سطح تهران و حرمه. تعداد 
| حدى هست که نیاز به قیجی كردن 
ااعکسهای جاب كيده در عطبوعات نباشد 
(مثل همین تصویر)؛ مننها چون در 
اسنوات قبل یکی از شکایات صفحه 
دشحت غد سى مربواط 3 جاب قغل 
اجرخ پلیس بود که اداره حقرقی نیروی 
|انتظامى اف اس کرد تر هد 
(تشکیل پر و نده تحت عتوان نر 
اکاذیب), لا حالا که خودرء‌های خللا کار 
طبق تضمیم مسوولا د از زاناس و 
رانندگی به‌طور فله‌ای قفل می شود (ده ثا, 3هنا) و از قرار ا در روانتر شدن بار ترافیک میادین شلوغ موقر | 
بوش يندم جف ا أبن مدرک مصور را از روزنامه «ابرآن» هفته قبل قیجی نکنم. بله هر جیز که خوار آید . 
١ ۱ 5 .‏ يك روز به كاز ۱ يد . ابن فغل ها حوصله شان ټون اتبار اداره راهنمابى و رانندگی مر رقته پودا ١‏ 
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wnn‏ للا - ل ي“ 


پدر هم پد رهای دلسوز 


با وجود شهرت منفی پارکها در تمرکز خلافکاران و ۳ 
اعمال غیراخلافی (خصوصاً از موقعی که نرده‌های آهنی برداشته 
شد) اگر بدری دلسوز باشد. مثل همین أقا که در سحنه می بیتید! 
شخسا دخترش را به پارک ملت می برد تا ضمن استفاده از فضای 
سبز و هيز پینگ‌پونگی که شهرداری منطقه از محل عوارض 
شهروندان خریده دختران جوان. مفاسد اجتماعی را از تزدیک 
بپینند و با عراقب أن أشنا شوند. آفرین به جتين پدرانی که 
مسوولیت تشکیل خانواده را ضرفا به دنيا آوردن فرزند لمی‌دانند. 
هرچه جوانان آگاهتر باشند, کمتر به دام آفراد تبهکار اجتماع 
مى افتند . شعار فرژند کمتر زند كى نهر صرفاً شامل تا مین خوراک 
و يوشاكف و تهیه مسكن و... نمی‌شود. دز نضای آلرده فعلی 
/ مسوولیت والدين خيلى بیشتر از ابن حرفهاست. 


TV شماره‎ 0۸ @ 



































| پلیس مظهر امنبت در اجتماع 












۱ نامه مور ١‏ علي ضا ذل لے 1 همکار افتخارى 
له و اج رورشهر) این عار پر خارف دئعات قبل 


جيه انتقادی بذدار د. نامير 2ة 7 سفری ‌ سر بز ا 3 
1 ۶ ۰ء د 17 . 9 

ر پاسداه ار ۷ سای میتی زر 
جاده که عرامل صد بی اسر و کی انتظامى بكو کامیر نها را 
| با دقت په منظور کشت کالاهای قاحاق خصورصا 


مر ادس‌خدر بازرسی می کنند نو شته: خر شبختانه از 


te 
زمان تا.سیس فوریتهای پلیہ‎ 
نحو ملموسى‎ 
نسل آنکا ل‌های اجتماع به ویژه توزیع کنند كان مواد‎ 
نیون چنان «ورة بیفتد که صیادان کشورهای حوره‎ 
دریای مازند ران نسل ماهی ( از ون برون) مولد خاويار‎ 


e 


سے ے 


56 - ١ اا‎ 


ی, ۷۱۰ تعد اد مجر مان لم 


كافش با ا چ دراز مرت 


را وو ۳ 
يچ ام مر 2 اسسا ۰ 


عيؤ در ر نوسايه 


چون وجرد سوت در شیشه‌های نوشابه 1۳۳2 است: بنده قصد بایگانی ۱ 


باهاى جحي اندر قبجی 
یکی از همکاران افتخارى صفحه دستیخت عدسی که طبق عرف مطبوغات 


به فيلمى که 


١ ١ 5 ۰‏ ۰ 
سم و سس يدا ال ات سم 
1 9 7 


١ i. 9 9 ۲ ۹ 4‏ 7 5 ,1 
يكم سور جلاب 3W‏ تعيتى )» حبر نهار مر سسه اطلاعات دز شیراز زا 


خواسته تامش ماو ظط بماند, دز نامه هم ۱۱ تسویر سوست مربو ط 
به‌زودی روی «اكران» خواهد امد نوشته: «انخورديم نون 
سدالله ۱7۳ همابورر 


کک شتم؛ ولی اشاره قتی ١‏ ن پاعث شد تصمیم خرد را عرض کنم. به اين ترئيب که 


ama Ur 4‏ + | نامیسرده در ترضيم 
طبزامیز مرقوم فرموده 


۱ 
مردم» بارعا ویلوئیست‌های مشهوری مثل؛ پرویز یاحقی, ‏ 
خرم. على تجویدی و يا حتی 





























شیسشه‌های حاوی 


| .ه 
سه 


. 
2 و 


دید ه 


استشنائا داخل این 


ته دو سره رجود 


دارد به شاه ائبات 
زندگی مشترکن| 
م “2 تو صب 


تي 
ست له حاری 


روجین مغروى: در دفتر 


نمایند گی 


اطلاعات در «شیراز)ا 


مهفت بازوسسی | 


کا 


رسسناسان کا رخاته 


مربرطه که نظر يدهند | 
تشک 


دسا به 


نخورده موجود 


روزتامه 


| اايهردا عنرهین» معروفترس 
ویلونیست چهان را که چند 


ن امد 


بود رزوی سنا دید یم: ولی 
فيج کدام پاهایشان را مثل 
سترييشه فيلم فارسى چپ و 
راست قرار نمی دادئد . 

پاهای این‌جوری, و يا به 
قول قدیمی‌ها چپ اندر قیچی 
نقط دز موارد خاص موز ۶ 
استفاده صاحیش قرار می کیرد 
لذا اکر خوانندگان اطلاعات 
هفتكى موارد مزبور را صحیم 
بنویسند, به سه پاسخ جرایزی 
تکد سم خواهم کرد 

نشانی آهداکننده جوایز در 
پرونده مکاتبات صتخت عدسی 

د اسبت: ياب 
موجو باسخ صحيع از 
شما اهدای جايزه از ايشان! 





شماره با 



























در أن اتاق آرام. پیرمرد روی تختخوابی دراز 
کشیده بود. به زودی با رسیدن وقت شام ارامش 
چای خود را به هیاهو می‌داد. افتاب نیمه جان غروب: 
از تنها پنجره اتاق به داخل می‌تایید بر سنگفرش 
می‌لغزید: پیرمرد تنبلى و حستی خاصی نز أن وقت 
روز داشت 

ابرهای تبره و تار ناگهان به خورشید دست يافته 
بو دند و اناق,ونگ دیگری په خود گرفته برد تبرعرد 
از جا پرخاست و په طرق دریچه‌هایی, که در دبوار 
درشت کزده بودند. رفت. دای او ور أن اتلق 
ساکتا, په نظم.بلند می آمد. 
"إن او کی م تی ایل از 
ان شبهایی است که ماه يكبارجة تور مى شود. 

پسرمرد دریی اين جمله خردرا به دیوار چسیاند و 
به نجوای نرم کفش‌ها با سنگفرش کوش داد. او عطر 
مافی سرخ كردة را یه وی عس م كرود دوباره از 
دریجه فریاد کشید. 

< باز آمروز جمعه آست. شرط مى يندم که امروز 
بنوالم یک سبد بر. مافی خاویار پگیرم, اگر الا کنار 
درياجه بودم... پیرمرد می‌دآنست که مطايق معمول 
کسی جوابى به او تخواهد داد. سرخورده و اامید به 
سوی تختخوابش از گشنت.روی أن نشنست وبا خود 
گنت 

< آ۰ا اگز ھی توالستم همین حالا کناز رودخانه 
شيم و زیر تور روشن مهتاب ماهی خاویار شکار 

صدای جرخشی كليد: در قغل بیجید و دو مرد قدم 
به دززن نهادند:یکی از آنها یک سینی دز دست 


۰ 


شماره ۳۰۰۷ 





داشت: 
۳ - نیا پدربزرگ شام تو را 
اورددام, نان ذرت, همان طور که 
لاسب باری» 

*متشکرم بحه ظاء : 

فى خواستم بگویم اسمان 
نشان می‌دهد که شب خونی 
برای مآهیگیری دزپیش است. 

- آمشت متاسفاله نمی‌شود 
پدربزرگ, باشد بای یک شب 
2 

- متوجهم... أما به هرحال 
شب بسيار خوبى أست و مرا په 
ياه شب دیگری می‌اندازد. شبی نه‌چندان دور فكر 


می کنم تيبا ۰ 

پیر مرد مكثى کرد وادامه داد 

« دز كر صورت: أن شپ, شب بود مثل امشب 
گرم و مهتانی و روشی:». 


بذوبژزک دیگر خیزی نگفت و تکاهش را از 
پنجر+ به بیرون پرواز داد به ماه زل زد که می رفت تا 
از افق سر براوره و رخ بنماید. در, دوباره به نرمى باز 
و بسته شد و کلید در قفل چزخید., بدربزرگ دویازه 
تنها شده بود و حی توانست در ارامش ز سکوت ان 
شب » آخرین شبی که به مافیگیری رفت *را به ياد 
اورد: 

< رودخانه در زیر پرتر نفره‌فام مهتاب می‌غزید. 
در گزشه‌ای از رودخانه + پشت یک تختة مگ ب 
بیرمرد قلااب به دست جمباتمه رده بود و ارام و 
بى سروصدا چشم يه امراج داشت. 

قلاب تکانی خورد. بيرمرد آن را بالا آرزد. أو 
كنار اتش گذاشت و دوباره تکه گوشت سرخ پریده 
رنگی رابه سر قلاب جسبائد و باز به داخل اب مواج 
انداخت, یک بار دیگر آرامش, بود و سکزت که با 
صدای پاهایی ديرى پایید. پیرصرد صداى پا را شنید 
و بعد اوای یک مردرا: 

> فى! سلام| 

پیرمرد چوایی نداد. ولى همچنان به ماهیگیری 
پو 2: 

- هی سللام! تا خالا چیژی به قلاب انداخته‌ای؟ 





پیرهرد به سردی كفت 

«چندتایی! , | 

< من هم داشتم ان بالا ماهى می گرفتم. ولی 
مرفقیتی به دست نيامد! اشکالی ندارد که اینجا كنار 
تو بتشینم؟ 

عرد جوان پدون آنکه منتظر جرابی باشد كنار 
پیرهرد نشسمت و آفژود: 

*اسم من «جيك هاول» است. اسم تو؟ 

“شه مرا پذزبزر گ صدا می ز ند :.. 

- خپ پدربزرگ, آتش خوبی روپراه كردداى. 
اگر اين انش نبوه هرگز متوجه نمی‌شدم. 

بیرمرد باز حرفن اتزد. بسن از مدت سكوت. 
درباره این مردجوآن بود كه سکوت را شکست: 

> تو خیلی ايتجا می أيى؟ 

>ارهوم. 

- من تا قبل از این اينجا نيامده بودم, أضلا این 
قسمت رودخانه برت اقثاذه واز جاده خيلى دور است. 
فكر نمی كنم کسی أبن طرفها بيايد . اين ظور یست؟ 

ارهرمء براى عمین است که عن ابن نقطه را 
خیلی دوت دارم اینجا محل اختصاصی ماهیگیری 
من است. تاقیل از امدن شماهیج كس از وجرد چنین 
جابى خبر نداشت و عن هشه سعی می كلم 


- از این يابت تو را علامت نمی کنم پدربزرگ. 

ا مرد جوان تک‌سرفه‌ای كرد و گفت: 

> تو خیلی کم حرفی پدربزرگ. مگر نه؟ 

- اوهرم. چون من ایتجا آمده‌ام كه ماهیگیری 
کنم. 

- کرمهای سر قلاپ من تمام شده مسکن است 
کسی به هن کرم بدهی. راستی تو هم کرم شب‌تاب 


سر قلابت می‌زئی؟ 
“* یه ص کرک را نرجيح ی دهم كرحت 
شش تازه 


- یعتی پهتر از کرمهاء ماهي‌ها را فریب می‌دهد؟ 

> آوهوم. بخصوص ماهی آزاد و ماهی خاویار راء 
من کشف كرددام که این دو ماهی حساسیت عجيبى 
به کریمت خی دارنده گزشت شک قازه اليتة. 

یک قاه قاه خند ید 

- ممکن است یه هن هم بذهى! 

پیرمرد پا چهره‌ای جدی قوطی مخصوص را به از 
باد و اجیک) دربار: تهفهه زد 

> من حس فى كنم تو برأیم خوشیختی مې اورى 
و می توانم بالاخره امشپ یک مافى شکار كلم. 

ببرمرد سر تکان دادء «جیک» خود را به آتشی 
که می‌رفت تا خامرش شود نزدیکتر کرد. هرا سرد 
شده بود 
۱ + خپ. پدربزرگ: چطور است كمى چوب در 
انش پگذاریم. دارد خاموش می شود و ص کم کم 

ببزمرد فلابش را به گوشه‌ای از ایک نگ 
جسباند و دست پیش برد نا پتویی را که با نظم و دقت 
تا شده بود بردارد: او با دقت بسیار بتو را باز کرد و از 
داخل ان یک اره کر جک براق بیرون اورد: 




























- من یکی, دو شاخه می‌برم ر می‌آیم. وقت 
زبادى نداریم. به زودی ماه فرود می‌رود و همه چا | 
تاریک مى شود. 

ببرمرد درپی این جحله به سينه سیاه و تازیک | 
جتگل رفت. 
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رودخانه در بستری از خاکستر سرد بود و ماه را دیگر 
نمی شد دید. 
پیرمرد با گامهای خشک و استوار درجالى که 
سبدی پر از ماهی بر دوش داشت خود را به جاده 
" رساند. در انجااوبایک شکارچی تک و تنهاروبرو شد: 
نلام پدربزرگ» ديدم داشتی ماهی می گرفتی. 
> آوهرم. 
* من که امروز نتوانستم چیزی بزنم. اما انگار 
وضع تو بد ليست 
پر مرد سر تکان داد و شكارجى باز پرسید. 
- کجا بودى؟ حتماً در همان محل اختصاضی 
۱ هبیشگی که هيج كس نمي‌داند كجاست؟ 
۱ > تمام شب را أنجا بودم. 
> تک و تنها؟ 
- اوهوم. شب خوبی برای ماهیگیری برد. 
« همین‌طور است که می گویی پدربززگ. اما 
رامق کی زا بز ان سل احعضاسی العا ,بل 
چون تابه حال نديدهام که کسی بتواند از این رودخانه 
مثل تو ماهی آزاد و خاوبار بكيرة. 
پدربزرگ لیخندی زد و سر تکان فاد. 
- اين ديكر كاملا محرمانه اسك و نمی گذارم 
کسی از كارم خبردار شود و محل اختصاصیم راياد بكيردا 
2111 
پدربزرگ همچنان در فكر بود كه صدای پاها 
پیچیدن کلید در قفل و آمدن دو نگهیان به بسلول او 
تکرار شد و رشته افکارش از هم گسیخت. 
+ پدریزرگا! تر اضلا به شامت حتی دست نزدی؟! 
فکر كنم دوبازه خاطرات گذشته به یلام آمده بود 
سپس پدزبزرگ آهی کشید و اقزود: 
-اماراستی که امشب برای ماهیگیری عالی است: 
آمشب نه پدربزرگ! 
در مرد دوباره خارج شدند و در را به روی 
پدربزرگ بستند. و کمی که.از سلول پیرمرد فاصله 
گرفتند: یکی از ډو عرد به دیگری گفت: 
- فکر می‌کنی پیرمرد براق صید جه جیز به 
قلابش می‌انداخت؟ 
ببس مکی کرد و ازرد 
شش! گوشت تازه رید آدمها! آنمهایی که 
به طور آتقافی محل اختصاضى او را بيدا می کردند! 
شنیده‌ام که ار قربالیانش رأ با ار« م ی کشت و زيه 
آنها را با همان ارہ تکه ند می کرد تا بتواند ماهی 
:' خاویار و آزاد یگ واا 
| "اما گویا آخرین بار بالاخره یک شکارچی راز او 
را فهميد و بلسی را در جریان گناشت؛ پیرمردهدتی 
است که در زندان است. اما گویا هتوز باور تذارد. 
بیجاره فشتاعرش ی رأاز دست داده آسبت! 


ستاره سحری نیز در آسمان درخشید. آتش كار | 









ابوالحسن صغوى 
وکیل پابه یک دادگستری 
مشاوره تلفلی: 
سه شلپه ها ۱۴/۳۰ تا 
١‏ تلفی , ۲۲۲۶۲۶۷ 


ناصر + ز از مشيهدمقدس 
دوست همسابه برای متهم كردن ما 

موادمخد ر در منزل عا جاسازی کو ۵!! 

مااز مالها پیش پا صاحب مغازه يغلى خود اختلاف 
داشتیم و هرازگاهی در گیری‌ای هم بين ها به‌وجود 
مى آمد. تااینکه عيد گذشته, برادرم با بسر هنان صاحب 
ترا هر رو ای رادرم را زده بود. یک 

ماه زندان رفت, ولى بعد با خواهش و التماس زياد ما 
تاچار به رضایت شدیم. حدود ده روز پیش, حدود ظهر 
بود که عآموران به منزل ما وارد شدند و با تعجب فراوان 
به گرشه‌ای از حياط رفتند و پاکتی را بردأشتند كه به 
قول خودشان داخل آن مقداری موادمخدر بود و به همین 
خاطر پدرم را به دادگاه بردند... ما چون از خردمان 
اطمینان داشتیم به یکی از افراد محله‌عان که دوست 
صميمى بسر صاحب مغازه مذکور يود. شک کرديم. 
چون فقط ار به بهاله‌ای آن روز به متزلمان وارد شده 
بودءءء از دست أو شکابت کردیم: خرشیختانه الان که 
امه را برای شما هی نويسم. أو اقرار کرده که پسر همان 
صاحب مغازه مورديحث هواد را به او جاده تا وی آن زا 
به منزل ها بياوردء البته ما با ابن آقا هم رابطه خو 
نداشتیم چون از افزاه زور محل است.از طرقق. دو تفر 
دیگر هم كه از دوستان آن بسر بودئد: در قوقع تحویل 
دادن مواد شاهد عاجرا برده و امروز رفته‌اند دادگاه و 
پارم در منزل ما گذاشته است.»؛ با این اوضاع وضعیت 
يدر من جه خراهد شد؟ 

آیا اين فردى که با نيت يليد خود, مواذمخدر را در 
منزل ما چاسازی کرد و تزديك بود خانواده ما را از هم 
بباشد. مجازات خواهد شد؟ 


-١‏ يقيئأ چنانچه دلایل قوی‌ای وجود داشته باشد که 
اور بش واه بو رداچ مبان به شما نبوده است. 
۲- چنانچه دلابل متقن. و محکمه پسند, بویژه 
«اقرار» وجود داشته باشد و دلالت براين کند که فرد 


۱ پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 

۱ بضه ار صفحه ۵۷ 

' نقاشی شنبیه پی‌شباهت عراسم نرده‌بردازی 
| ١-ميله‏ بالای برجم باقفل كيف خالم, ۲« سردوشی 
| مقام نظامى با آرم جاو اتومبیل. ۳- جيب مآمور پارک 
| دودکش ساختمان. ؟- جلو کت مقام رسبى با اولين 
أ حروف لاتين بالاى سردر مغازه ۰۵ آرم كلاه ماءمور 
+ پارگ با كلدان باغل ييأددزوى عست چپ ۶* گزه 
| بلای دسته جارو با دثياله موی سر خانم ۷ شاخه 
درشت بای رقم ایب لصويب رسك 
ًر به هم شبیه هستند , 


ت ب س س سن مت مت سه صد د د e - e a a e o‏ 


7 موردظر چیپ متهم كردن ب يدر شما: موا 

















در منزلتان قرار داده به خداكثر مجازات كه 
خواهد شد. 
ماده ۲۶ «قائون اصلاج قانون مبارزه با موانمختر و ۱ 
الحاق مرادی به آن» مصرب ۷ مجع محترم 
نح مصلحت نظام عقرر می‌دارد: 
«هر کس يه قصد متهم كردن دیگرى.مرادمخەر دب | 
آلات و ادوات استعمال آن را در مخلى قرار هډ به ۱ 
حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد . 1 
موفق باشید, 7 


احمد یثربی از بهران ۱ 
خود را وارث معرفی كرد وتام نوا .| 
مرحوم پدرم را زفت ۱ 
0+ اوس E‏ 
خواهرم در ده سالگی فوت كرد. پدرم مرا هم بعد از 
اينكه ديبلم گرفتم و سربازى رفتم پیش دو برادرم يه 
کانادا قرستاد. حدود يك سال پیش یدرم قوت کرد و 
یکی از بستگان ما که نزد پدرم کار غى كرد خود را 
وارث پدرم معرقی کرد و مغازه و منزل او را به نام خود 
کرد و الان فی گوید, آنها را از ار خریده است. درحالی" 
كه من تحقيق كردم و متوجه شدم كه از طريق ارك 
مغازه و منزل را به اسم خودش كرده است» این در. 
است مر To‏ يا 
درحال حاضر كه سند خاله و ماشین به نام ابن فامیل ما شده و 
ازراء ارث اموال رابه نام خود کرده مى شود کاری كرد 


باسش, 
۱ باعنایت به ماد تهم از قالون تضديق انحضارورافتر 
شمامى توانيد اقدام به طرح شكايت کیفری كنيد. 
ماده ٩‏ قانون تصدیق عم و ددا 
اافرگاه معلوم شرد که مستدعی ۱ 
تصدیق با علم به عدم ورائت خرد. تحصیل ته 
ورائت کرده و يا با غلم به وجود ورالی فير از ود 
تحضیل تصدیق برخلال حقیقت کرده است. کلاهبردار 
محسوب و علاره بر ادای خسارات, به مچازاتی که په موجب 
این قانون برای أبن جرم از ات محکزم راد که 7 
۲ به دادگاه صالحة مراجعه و دادخواستی مبتی 
صدور رای حصرورائت دم کید اد مر 
نسبت به صدور گواهی حصرورالت اقدام کند, #9 


















۳ هر گونه سندی که درخصوص اتومبیل ۱ 
صادر شده باشد. از طریق محکبه مرپوظه ابطال». 
خراهد برد. 





شکل شماره (۳) مشابه‌ای ندارد, 
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۰ تاز فعالست 
تيم على فرئیال آیران با آنکه از پنجاه سال قبل به 
عنران یکی از فونبالهای مظرح آسیاء شناخته می شد. اما 
حضور أن در جام جهانی و شرکت در مسابقات 
متدماتى أن به جهت نهل انگازی مسوولان وقت 
لوثبال و ورزنی کشزر ممکن نمی‌شد. برای مثال تيم 
ملی فونیال ایران در سال ۱۹۵۰هام دوم آسیا را به 
كه آورد. اما حضور آن ذر مسابقات مقدماتی جام 
ح تا سال ۱۹۷۴ میسم نشد در حالی که رقبای 
سلى ایران مانند كرد جتوبی: ژاین, اسرائیل و هند چنه 
+ قبل از آبران برای شركت در مسابقات مقدمانی 
م جهاتی, نامنویسی می کردند. به هرحال این عدم 
سابل عجیب حتی يس از القلاب نیز ادامه يافت و تیم 
لی فوتبال یران در مسايقات مقدماتی جام جهائى در 
سالپای ۱۸۸۲ ۱۹۸۶ به دلایل عجیپ و غریب شرکت 
كرد از اين رو قوتبال ایران كه یکی از فوتبال‌های 
نطرح. درجه اول آسیا می‌باشد پشکل غیرمتتظره اي 
کار نام» مفصلی در جام جهاتی و پا حضور در مسابقات 
ندازد. 
تيم على نريال آپران, تاكنون تنها پنج يار براي 
ا در مسابقات مقدماتي جام جهائی. امتويسى 





دوچرخه‌سواری دور فرانسه 
او بشت ر مر کت 
| قهرمانی«توردوفرانس» 


' قدیمی‌ترین 

| مابات موچرخه‌سواری دور قر یا بماصطلام 
ایآ نی در سا هر سل در امن 
شور برگزار می‌شود. فور فرانسه با فاصله زياد 


جلگه‌های رماندی و كاثال بادوكاله می‌باشد ر هم | 
مرنفعترين لفاط قازه اروپا دز ابن كشور قرار دارد | 
جون رشته كوه الب و پلنددرس قله آن هون پان که در 
داخل لرآله است و هبچنین سرزمينهاى 
مرغع مر گزی موسوم يه ماسيف ساتترال. 


شمارء الثارا 


ده oma‏ لب لذ 


«ا یر ان در جام جهانی» 
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کرده است که در دونوبت موفق په كسب جواز حضور 
شده است و در دیگر دفعات از راهیایی به جام جهانی 
فوتبال بازمانده ات 


- نخستین بار؛ 

تیم ملی فوتبال ایران نخستین بار برای جام جهالی 
آلمان به سال ۱۹۷۴ نامئویسی كرد. در آن زمان ٹیم 
ملی فوتبال ایران مقام قهرماتی اسیا را یدک م ی کشید 
و بازیکنان بزرگی را در اختیار داشت, مربى تیم ملی 
اران دز نخستین تجربه محمود بیانی بود. تیم لی ایران 
در مرحله اول مسابقات از گروه سختی که کویت. کره 
شمالی و سوریه نیز در آن حضور داشتند قرار داشت که 
پا کسب مقام اول په سلاعت از اين مرحله عبور کرد و 
آنگاه در دوره نهایی هتراه با کره جنوبی و استرالیا 
حضور یافت. برطيق برنامه اپران بابد پا استراليا رویرو 
می‌شد و سپس با کره جنویی دیداز فی کرد. در دیدار 
رفت مسالل حلشیه ای گریبان تیم ملی ايران را كرفت 
و با سه گل ايران قافیه را به استرالیا پاخت؛ در دیذار 
پرگشت اوضاع داخلی ازدوی ايران شرایط بهتری 
كرفت و غلی رغم برتری مطلق در طول ٩۰‏ دقيقه و 
بخت. به ثمر ربانیدن چند گل, ایران فقط توانست با 
پرتری. دو پرصفر از میدان خارج شود و على رغم 
شایسنگی نخستین حضور در جام چهانی را از دست 
بدهد. استرالیا بس از ایران از کرد جنویی هم یکت 
مغلوب ساخت و لباس جود را برای شرکت جام چهانی 
۴ برتن کرد. أن روزها جام جهانی تنها با ۱۶ تیم 



















به همین علت «توردوفرانس» که طی 
زمالی نزدیک به یک ماه در این کشور ويه 
کمک برخی از کشررهای همسایه چون سوئیس, 
بلژیک. اسبائيا. ايناليا و هلتد و لوکزامبررگ برگزار 
فى شود سخت ترین و صعب‌العپور ترین مراحل را دارا 
می‌باشد و قهرمانان #«نوزدوفرانس» یه خماسه‌های 
در جرخه‌سواری و جهان ورزش میدل می‌شوند. 


فهرمانی آرسترانگ 
در مسابقات دوچرخه‌سواری درر فرانسه در سال 
۰۱ که چند روز پیش به پایان رسید. لنس 
آرمسترانگ دوچرخه‌سوار ,مشهور آمریکا 






دوچرخه‌سوار اين است که أو در غتفران جوانی با 
بیماری سرطان دست به گریبان برد به‌تحوی که 
بسیاری از پزشکان از پهبردی او قطع اميد رده بودند. 
اما او با ابسان و اعتقاد حاص خود و پاور ايتكه به وسیله 
ورزش لبر می‌تران به كتايح معجزهاسا دست یافت. 
نه‌تتها بر یساری مهلك سرطان غلبه کرد بلکه پا 
نهرمانی جندباره در اور دوفزانسی» که حیلیتی ترین 

مسابقات دوجرخه سوارى در جهان تلقى می شود. 

> نام خود را به عتوان یکی از پراوازه‌ترین 


حضور خود در مسابقات فوتيال مقدماتى جام جهانى 
کاری کرد کارسنان و درميان كليه كشورهايى که ازذو 





برگزر ی شد و ایند آسياواياوسيه رای تخاب 
شدن کار بزرگی به آتجام هی رسائد. 

دوهین حضور - نقطه عطف 

چهارسال بعد تیم ملی فوتبال ایران در دومین 






قاره آسیا و اقیاتوسبه در مسابقات شرکت کرده بودند با( 


بردری مطلق و پیروزی در كليه سابقات و تنها درنتيجه ١‏ 
امساوى به عنوان نماینده دو قاره انتخاب و به جام ۲ 


جهانی ۱۹۷۸ آرژائتین راء يافث. سکان رهبری آن نيم . 
به دمت حشمت مهاجرانی بود و در دور اول عقدهاتى . 
در گروهی ته چندان آسان همراه با سوریه و عربستان | 
قرار گرفت و با پیروزی در تمام مسابقات به دور دوم راه " 
یافت. در اين دوره کار بسیار سخت شده بود کر جنویی 
از گروهی که اسرائیل و ژاپن در أن قرار داشت به 
سلامت گذشته بود. کویت از گروه دیگری که عراق. 
امارات و قطر در أن حضور داشتند خود را به دوره نهابى 
رسانده بود و استرالیا از سدهای پلئدی چون نیوزلند و 
اندوتزی غبور کرده بود و سرانجام هنگ کنگ با حذف 
غبرمنتظره جين و کره شدالی به دوره تهایی قذم 
گذاشته بودء 

حضور این ينع کشرر دیدارهای حساس و داغی را 
مژده می داد و چنین هم شد آبن بنج تیم به صورت رفت 
و برگشت بيست دیدار حساس و غیرقابل پیش بیتی را 
برگزار کردند و به غیراز هنگ كنك که در تمامی 
مسايقات مغلوب شد بقيه په جان یکدیگر افتادند و 
سرانجام این ايران پود که به غیراز دونتيجه مساوی 
برابر تيم بزرگ كره جنوبى نوانست بر نمامی حريفان با 
برتری غليه كتد و بعتوان یکی از معدود تیمهای بی 
شكست در تاريخ ملابقاث مقدمانى جام جهانى به 
جمع شانزده تیم برتر چهان در آرژانتین راه يابدء 

در آرژانتین در گروه بسیار مشکلی همراه با هلند 
برو ز اسکاتلند قراز گرفتیم در حالی که غافلگیرانه 
مغلوب هلند و برو شدیم. در برابر اسکاتلند به تساوی 


ورزشکاران جهان مطرح نموده است. 


قهرعانات توردوفرانس در ۲۰ سال دشته 
۲ هم برئارد ايتو © فرائسه 

۳ لورن فیثیر - فرالسه 

۴ - ورن فينيو * فرالسبه 

۵ * پرنارد این قرانسه 

۶ گرگ لمون > آمریکا 

۷ - استفان روج * ایرلند 

۸ - فيودور دیلی گوله - اسبائيا 
۹ - گرگ لمون + آمريكا 

۰ - گرگ لمون -آمريكا 

1 - ميكوئل ایندورین ۶ اسبائيا 
5 - میگوئل ایندورین - اسيانيا 
۳ - ميكوئل ایندورین - اسبانيا 
۴- ميكوئل ایندورین ‏ سنا 
۵ - میگوئل آبندورین -أسيانيا 
۶ * ييزرن ريس « ناثمارق 

۷ يان ارلریش - آلمان 

۸ - مار کر ياتتانى > ايتاليا 
8۹ - لس آرسترانگ د آمريكا 
۰۰ لس آرمسترانگ ٠‏ آمريكا 

١‏ لنس آرمسترانگ ‏ آمریکا 


ام ۷۸ را رقم زدیم شد به خانه باژگشت, از صابقات قطر در تاریخ قوتبال (جهان همگی از شیران ایران باد گردند» شایان ذکر است 





دست يافتيم یکی از شگنتی های 








که به جام جهانی ۷۸ قدم یکی از ابران به عنوان فاجعه نام برده می‌شودچرا که تخت هیچ که رهبری تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۹۸ ه 
پرقدرت ترین وال شاي نار بان دید ]| د عن i lp‏ " جلال طالبى که انفاامقیم امريكا بود. سپرده شده بودا 
دو فاصله 3 ey‏ || عزيستان و ای | فت ۱ 
HADES 2‏ ا نه ا سعی سم به كجا می رويم!؟ 
شوه جندمه بل از جام جهن در برای تیم بل ۳ پنجمین حضور مكل اما تخار فرين | ۱ و سرانجام به زمان حال می‌رسیم, یار دیگر مربى 
اأرزائتين که درجام جھائی ۷۸یہ عقام قهرمانی جهان دز بنجمين حضور تیم ملى فونبال ايران اپتدا به | 1 جدیدی و اين يار نامی أشنا به نام بلاژویج سکان تيم 
رسیده بود. فرار گرفتیم و درسابقه ای که در آنپائیا ١١‏ زهبری محمدمایلی کهن در برابر سالدیو. قرفیزستان و ملی زا در دست داردو ازمرحله نخست و جون 
برگزار شد در حالی که برتری مطلق پر نیم بل سوریه صف آرایی کرد و پس از عبرر از این مرحله.در گوام و تاجیکستان به سلامت عیور کرده ايم و درآستائه 
آرژانتین با ستار گانی چون پاسارلا و برتونی داشتیم, په مرحلا بعد حریفانی چون عريستان كويت. جين و قطر را " سسابقاتی حساس: و سرنوشت. ساز دربرابر عراق, 
٠‏ نجه مساوی یک بریک دست يأقتيم. در براپر خود ديد . تیم ملی أبرآن ابتدا بسیار کوینده ظاهر ۱ عربستان, قطر و تايكد بسر می‌بریم و سئوالی که همگی 
. حش دن ا ار عل شد و در چند مسابقه امتیازات فراواتی اندوخت اما در ذهن دارند و با همه امیدواری و شايستكى آن را 
سومین خصور .۰۰ چ ا ر سی ناگهان بر حسب معبول مسائل حاشیه ای کار خود‌را تكرار می‌کنند. ابن است ره به کجا میرویم؟» 
یار دیگر دوران فترت قوتبال ايران آغاز شد و طی . آغاز کرد به شکلی که در دو مسابقه مغلوب عریستان و 
دو جام جهانی بعدى به بهانه های مختلف دن با ۰ قطر شدیم و باخت به قظر که یکی از ضعیف ترین تیم ' بهترین کارنامه ۱ 


حريفان آسیانی قرار نگرفتيم در حالی که تیم ای 
شرکت کننده در جام جهانی به ۲۴ تیم افزایش يافته بود 
وبا اقزايش سهمیه اسیا به دو تيم. قرتبال ایران استحقاق 

و شایستگی اين را داشت تا برای صابقات فرتبال جام 
جهانی انتخاب شود. با یک نگاه به کشورهایی که در 


های أن دوره برد مرجپ ایجاد تقر در سکان رفیری تيم على فوتبال ابران تا کنون در مابات جام 
تیم ملی شد و به جای مایلی کهن, ويه رای برزیلی که جهاتى جه مقدماني و جه جهانی ۶۲ يار به میدان رفته 
روش روانشناسانه برجسته آی داشت برای رهبرى تیم است که حاصل آن ۶ پیروزی. ۱۳ تساوی و ۱۳ 
دلی آنتخاب شد اين تغییر در نیم ملى ایران کارگر افتاد شکست بوده است و این یکی از بهترین کارنامه های 
و در برابۍ استرالیا در حالی که همگان آنهاراراهی چام موجوددر آسیامی باشد. در زیر به نتایج نيم ملی فوتیال 
جهانى می‌دانسته و در انتظار شکست ایران بودند. به 


برمکزیک. از طرف آسیا برای.مسابقات نهایی چام 


| دوز یکدی یعتی مال ۱۹۸۴ در اپائیا و .سال ۱۹/۶ 


جهانی انتخاب شدند. گراه و شاهد ابن مدغاست که در 
صورت شرکت احتمالا تیم قوتبال ابران يه مسابقه های 
جام جهانى راه می‌یافت. در سال ۱۹۸۲ کشورهای 
کویت و نیوزلند از قاره اسیا و اقباترسیه به جام جهالی 
راه یافتند. در حالیکه در سال ۱۹۸۶ این كره جنوبى و 
عراق بودند که نمانندگان بهتاورترین قاره جهان 
بودند.به خویی می توان ادعا کرد که فوتبال ايران برتر از 
نیوزلند. کوبت و عراق می توانست به أن دو دور جام 
جهانى راه يابد به هر حال فترت هشت ساله سیب شد تا 
یک نسل مستعد و درخشبان در وتبال ایران اصلا بوى 
جام جهانی و هیجان مريرط .به ان را احساس نکند. 
پازیکنانی نظير عبدالعلى چنگیز. ناصر محسدخائى, 
پنجعلی و برادران بیائی از جمله بازیکنانی بودند که 
استحقاق حضور در جام جهاتى را به همراه نيم ملی 
ايرآن داشتند كه براثر برخی بهانه هلى غيروررشى از 
ابن افتخار بازداشته كندند. بس از هشت سال تیم علی 
قوتبال آبران در مرحله مقدماتی سابفات جام جهائی 
سال ۱۹۹۰ که درایتالیا برگزار می‌شد. شركت کرد و فر 
اولین گام با تابلند. پنگلاش و چین در یک گروه قرار 
كرفت و علی‌رغم شایستگی و کسب بنج پیروزی و تنها 
یک شکست برابر جين ننها به خاطر عدم به ثمر 
رساندن گلهای کافی از حضور در مرحله بعد پازمانده 
مربیان تیم ملی ایران يس از فقدان شادروان دهداری در 
أن مسابقات مهدی فتاجاتى و رضا وطنخواه پودند که 
نتوانستند أن طورى که شایسته ایران می‌باشد بساط 
بروز استعدادهای ایرانی را فراهم آورند. 


چهارمین حور فاجعه درقطر 

تيم ملى اپران در چهارسال بعد به رهپری على 
بروين یکی از أميدهاى حضور در جام جهانی به حساب 
می آمد اما زمانی که از غريال مرحله أول كه حریفانی 
چون تايوان, عمان و سوزیه را در برابر داشت به رحمت 

عبو ر کرد نشاله هایی از اضطراب ر نگرائی ع عت داد و 
در دور نهاین نابقات با تن دادن به کت تربراير 
كزه جنویی: عراق: عربستان و پیروزی در برابرژاین و 
کره شمالی. تمام آمیدهای ايران برباه رفت و با نتایجی نه 
چندان آبرومندائه از آن سری مسابقات که درقظر انجام 


یک بازگشت معجزه آسادست زد و بازیکنانی چون 
باضفری. دای غزیزی کاری کردند کارستان و تیم ملی 
اپران رای 
درمین بار در 
تاريخ عارّم انيت ابال 


جام جهانى شد. 
تیم ملى ابران. 
در گروف‌سی 
سخت وبرابر 
یوگسسلازی, 
آلمان. أمريكا 
قرار گسرفت در 
به الان و 


ایرانیان. زپانزد 
خاص و عام شد 
و فردای ان روز 
روژنامه های 


و 5 6841845588835655 1333138853539 4154338383353133 3 5 11 333888 
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ابران درتاريغ حضور دزجام جهانی توجه فرمایید. 


۰ 
| [| ۰ ۰ 


تابلوی دیدارهای تیم ملى فوتبال ايران در مسابقات جام جهانی از آغاز اکنون 


باقرى ۹۷ ایی ١‏ »تا رر ان ۰۲ تار ون مھا ل کیا ہار ھر 
پر تی دزي ھر ر ہی 

شي 

سرا لے ترا 

م )ریت N‏ رها 








۳۳ 
جهانی ۲۰۰۲ آخرین برگ هایش را ورق می‌زند. چرا 
که فقط در روز به حساس نرین بازی مقدماتی جام 
چهانی در آسیا پافی مائده است و علاقه مندان 
پرشور تیم ملی برای فرا رسیدن بعدازظهر آدینه 
لحظه شماری می کنند. 

عربستان را هم دیدیم و دیگر لازم نيست, 
همچون گذشته از شنیدن نام ابن کشور نگران شويم. 
آنها هر چقدر هم که «گربه سیاه» ایران باششد. در اين 

شرایط. حریف لشگر هماهنگ و پرتوان پلاژویج و 
یک ضدفهزار تماشاگر مشتاق تخواهند شد و این 
موضوعى است که در اين هفته, خواب از چشمان 
مربیان و بازیکنان عربستان گرفته است: 

هفته گذشته تیم ملی بحرین در ریاض: همان 
خرفى را زد که تیم علی قطر در دیداری دوستائه 
مقابل عربستان زده بود یعنی «عربستان دیگر أن تیم 

یشهی ست اا 

در این شرابظ فقط کافی است. حریف را دست 
کم نگیریم تا بتوانیم اين تیم را در ورزشگاه آزادی به 
راحتی اپ خوردن شکست دهیم. 


7 9 ۳ , لوف ,ج د ای از 
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قبل أ ز شروع بازیهای مقدماتى جام جهانی در 





اين روزها با شروم مسايقات مقدماتی جام جهانی 
تب فودبال در كشورمان داغ ياغ است و همگان منتظر 
انجام نخستين بازى تیم ملى مقابل عریستان هستند. در 
همین ارتپاط مصاحبه کوناهی انجام دادیم پا محمرد 
پاوری عربی کهنه کار فوتبال ایران و نظرات ار را راجع 
به اخرین وضعیت تيم جويا شدیم که در زیر از نظرشما 
خوانند گان می گذرد: 

نا آقای باوری در آستانه بازی ابران و عربستان 
و ضعیت تیم ملی را چطور ارزبابی می کنید؟ 

0 در حال حاضر از لحاظ پدنی و همینطور روحی 
على پرشان در شرايط ايده آلی قرار دارئد اما بااين وجوه 
مشکلاتی هم به چشم می‌آید که می‌نواند خطرناک 
باشد . 


با چه مشکلاتی ؟ 

۲ عمده ترين آنها ضعف خط دناعی تیم ملی است 
که دربازی تدار کانی مقابل اسلراکی كاملاً به چئم آمد 
ار البته هيج ار تباطی هم به مصدومیت كريم باقرى ندارد. 


۱ 
۱ 


۱ سا واضح تو منظور تان را بیان کنید؛ بعلى شعا 
سے 4 ١‏ 
7 ) منظورم أبن است که خط دفاع ما پا وجود 


و 


sey شماره‎ 


8 آسيا بيش پینی 
مي‌شد كه تیم 
ملی عراق پا 
مریی برمی خود 
«عدنان حمدا 
نیم پرقدرتی ار 
باشد و برتری |0 
تاطع ابن تیم 
مقابل تایلند. 
أن هم باچهارگل. 
حدس ها را در 
مورد این تیم به بقين تبدیل کرد تا اینک به عراق به 
چشم اصلی ترین رقیب تیم هلى کشورمان در این 
رقایت ها نگاه كنيم. تیم ملی عراق با بازیکنانی نظیر 
حیدر مچید, حسن عطيه. هشام فواد و سعدجمیل برای 
صعود په چام جهانی: انگیزه های فراوانی دارد و بة 
همین خاطر بازى سوم تیم ملی ايران مقابل این تیم 
دربغداد (جمعه شانزدهم شهریور) می تواند سخت 
ترین بازی ملی‌پوشان در مسابقات مقدماتی جام 
جهانی باشد. 

غراقی‌ها فردا یک بازی حساس در منامه مقابل 
تيم ملی بحرین پیش رو دارند که این دیدار می تواند 
توان واقعی تیم ملی عراق را نشان دهد. 


بقرى هم أن اجام 
لاتم را نداشت! و 
فقط کمی سازنده تر 
بود که لین پرفی گردد 
به خصوصیات بازی 
كريم, اما اکنون 
خط دذاع ۳ دیع 
کننده است که به 
ابن ترتیب با مشکل 
مراجه می شویم 





نا تیا ضعف تیم ملی رادر خط دفاع می‌بینید؟ 

© نه ما داخل دروازه هم با مشکل عواجه شدیم و 
ابراهيم میرژاپور تجریه کافی برای ایستادن در جارجوب 
درواژه نیم ملی را ندارد. ولی در اين ارتباط کاری 
نمی‌توان اتجام داد خرا که دیگر دروازه بان ها مصدرم 
هستند. پس بهتر است ررحیه ابن درواژه بان جوان و 





مه 





۱ اوه نوت 
ای گروه نخست بازیهای م3333 ۱ 


لس 


جام جهاتى در هفته دوم ١‏ 
بنج شنبه اول شهر بور: ۱ 
بحرین با عراق در منامه .ساعت ۲۰/۳۰ 
داور, خالد دالو از سوریه 
جعغه دوم شهریور: 
ايران با عربستان در ورزشگاه آزادی . 
. ساعت ۱۷/۳۰ 
5 داور: سیمون عیکالف از استر الیا 








خوش أتيه را بايين نيارريم و به حضور برفروغ آو /ر 
در #رون دررازه امیدوار پاشیم, 9 

ا وامانقطه قوت تیم ملی؟ 

» خط حبله پرتران و کوبنده ابران. نقطه قوت ما 
محسرب می‌شود و به چرات می توانم بگویم که یکی از 
شاهکارهای بلارُويج در مدت حضورش در ایران همین 
رفع مشکل كلزئى در تیم ملی است: 

سا یعنی زوچ دابی و كريعى ابده آل ترین زوج است؟ 

1 بله؛ اما نه برای نود دقيقه! به نظر من تغيير پسث 
بازى كريمى در یمه دوم راهكار عناسبی است که مرس 
کروات تیم ملی در پازی با اسلواکی و در شرایطی که دو | 
تيم منه .سه .مساوى پودند انجام دادو با رهایی کریمی از | 
بند مدافعان حریف: كل برتری نيز توسط همین بازيكن | 
به تمر رسد 

سا در بابان اگر سمكن | 
است نتيجه بای ابران 
و عربستان را پیش 
بیتی, کنید) 

€ فكر لمى كلم | 
که 3۷| ۱ 
ورزشگاه ازادی و مقابل پکصدهزار تماشاگر پرشور | 
پازی می کند و دراين شرابط بايد عربستان را شکست 
دهد. په عبارتی, تیم ملي مقایل غریستان محکوم يه برد 


لته ۱ 


ا 





5 


کیمیا وارسته ۵ ساله از تهران 
۰ 4 ۲ 


۳ 


س ۱ 
کر حرف ANE‏ نت 
ذا ى م سي ا 4 ي. 
بیس بخ 1 ب > كر 


فائزه 
۵ ساله از تهران e)‏ 














































> لطف |9 (مجموعه شعر) 


ى و سا صق اموس 


دیوان حاضر مجموعه اشعارشاعرخوش ا 
سیدحسین مرعشی رفسنجانی است که به 
زدورچاپ آراسته شده که درمبان دیوانهای 
شبعوامروري در حدخودسرمایه ای است که يه 
كنجينه زبان وادب يارسى افزوده می شود ونباید. 
آنرادست كد گرفت وارزش ویهای آنرانادیده 
انكاشت .نکته دیگری که دراين مختصر بايديه آن 
اشساره كنم طبع فراخ انديش وزودیاب 
وژرف نكر ايشان است بچنانک توانسته اندیاصرف 
وقت ودقت وممارست دردواوین شعرايى سلف 
چینی دیوان مفصلی راکه اکنون درپیش روی 
شماست كردا ورندودردسترس صاحبان ذوق 
ندیشه صاحب نظران سخن سنج وشعرشناس 
تک ن کاری آسان نبودونیست از مطالعه ۱ 
۳ دیوان به به آسانی می توان دریافت که شاعر 
خوش قریحه نه چکونه با وسواس خاص به دوين 
این دیوان 1 هتمام ورزيده ۱ است علاقمندان د 7 به اين 
كتاب وديكر عناو: بن انتشارات رات اطلاعات ميتو توانند 


بادرنظر كرفتن٠‏ 7 تخفیك ازمراکز زیر انام به 
تهیه آن ن نمابند. 
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انسارات اطلاعات 
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۲۹۹۹۳۶۸۶ : بلواررمیرداماد -خیابان نفت جنوبی -ساختمان روزنامه اطلاعات تلفن‎ -١ 


۲- خیابان خیام -ساختمان‌قدیم موسسه اطلاعات ۵ 
۳- خبابان انقلاب - خیابان ابوریحان ۶9۶۷/۸۵ 
*- نارمک -ضلع شمالی‌میدان هفت حوض جنب بانک رفاه كاركران مقرم 
۵-شمیران - میدان قدس T11۸4‏ 
۶- خیایان تهران نوفلکه اطلاعات ابتدای‌خیابان مهریار ۷۴۱۶۴۸ 
۷-قلهک خيابان دكترشريعتى نرسيده به خيابان دولت نیش کو چه تلفنخانه ۶2۸۹1 
۸-خیابان دکترشریعتی‌بالاتر از پل سیدخندان كوجه لادن أوعععم 
٩-شهرری‌میدان‏ شهررى ياساة 5 شيشه طبقه دوم 21411 
۰- خیابان ستارخان ثر سیده به پل ستار کان ۷ 
3 - كرج من یر خمینی‌پاسان کمالی ۳۱۳۳۳۷۹ 
۳ - شاهره ود ابتدای‌خیابان: معلم ٠‏ ی 
۴ - قم :خیابان ۱٩‏ دی»روبرو نت کت میب ات ییا 
,و | 5 ت ۱ 4 رل 
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